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هایی که  لاجوردی: به معنای کبود است، اشاره به کبودی)

دلیل بر شکستگیِ استخوان دارد، نام رمان با هدف به تصویر 

 ( .هایی با باطن پنهان انتخاب شده استکشیدن چهره

کشاند، است که انسان را به تباهی می  غرور چیزی:خلاصه

کن کند و  تواند ظلم را ریشههمانند شخصی که گمان کرد می

در پی جنگ با شرارت بشریت به ناخواسته اسیر غروری شد 

گاه به سوی ظلم  که او را به آن باور رسانده بود که حق هیچ

لاجوردی روایت مردانی است که در نبرد با  .شود کشیده نمی

گناهان آلوده  ستمگران دستانشان را ناخواسته به خون بی

 !کنند، اما آیا این قربانیِ بزرگ ارزشش را دارد؟می 

ای را های کهنه کس نامشان را بر زبان نیاورد، زخمهیچ :مقدمه

آنها که تنها  . اند زده شدهکه وجعشان خاطرات ذهنی یخ

های ریز  ی چشیدن طعم ترکبینند، قوهها را می لاجوردی

گریزند، از پی انتقام  استخوان را ندارند، در خیال خود تنها می

اند و از ظاهر  ی مجهول خود شناور شدهجویانی که در گذشته

 .ی خود هراس دارند بازتاب شده
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 !هشدار محتوایی 

های زننده و خشن بوده و به توصیف  این رمان دارای صحنه)

پردازد. پس افراد مبتلا به ی ترسناک می هاکامل جزئیات قتل

سال از خواندن آن   1۶های قلبی و رده سنیِ کمتر از بیماری 

 (.خودداری نمایند 

 

 

کس توان پذیرفتن شرارت را ندارد؛ حتی اگر از عمق هیچ

کند اما هرگز آن را وجود خودش ریشه بگیرد به آن عمل می

گاه  داند. آناش می به چشم گناه ندیده و آن را آخرین راه چاره

ترین فرد از تبدیل به مظلوم است که شرورترین انسان زمانی 

 .شود دیدگاه خودش می

 ( قربانی)

 ۲۰۳۰فوریه 

 ایران)بندرعباس( -۲۲:۵۷ساعت 

ی تاریک آسمان نظرش را به خود  ی نورانیِ ماه در سفرههاله

ها برنامه ریزی و  جلب کرده بود. پس از روزها و ساعت

انتظار برای فرا رسیدن آن روز، حال استرسی که بر تنش  
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گیری عاقلانه را از او  رخت افکنده توان فکر کردن و تصمیم 

 .کرد سلب می

ی آنها پیش برود،  قرار بود همه چیز طبق میل و خواسته

نقص ی آنها برای دستگیری بزرگترین دشمنشان کاملا بی نقشه

اش دلیلی بر  بود؛ اما ناگهان بلند شدن صدای زنگ گوشی 

اش  بیرون آمدن از افکاری شد که همچون سیل بر ذهن آشفته

هجوم آورده بودند. با خیال به اینکه تماس از سوی افراد  

ی  ی ناشناسی را که صفحهآنکه شمارهخودشان است، بی

معطلی تماس را نمایشگر به نمایش گذاشته بود بخواند، بی

 .متصل کرد 

محموله توی یک ماشین سفید رنگه. قراره ساعت بیست و -  

سه کشتی حرکت کنه، پس فقط سه دقیقه فرصت داری 

 !محموله رو برداری و خودت رو به کشتی برسونی

برای بیان سوالی لب باز کرد؛ اما چند صدای بوق ممتد   

ی صحبت  داد اجازهگوشی که نشان از قطع شدن تماس می

کردن را از او سلب کرده و او را در دنیایی از ابهام رها کرد.  

ای که بر سقف  سر بالا آورد، به ورودی بندر و نوشته

اش جای خوش کرده بود نگاهی انداخت و با کلافگی  منحنی 

جای ایران احساس  اش کشید. همهدست بر موهای خرمایی 
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ی آن  توانست نوشتهای که حتی نمی کرد؛ به گونهغربت می 

دانست کجاست و حتی در مغزش  تابلوی قدیمی را بخواند، نمی

کرد که خود را در چه دامی انداخته است؛ این هم خطور نمی 

ی رو در رو باشد اما اکنون در حال  قرار بود یک معامله

ای اش را از گوشهتبدیل شدن به پازلی بود که باید هر تکه

نگاهی به پشت سر انداخت، هیچ خبری از لیام  .کرد جمع می 

که جانشین رئیس گروهکشان است، نبود و دیگر افراد طبق  

ای کشیک شان نیز در گوشهریزی شدهی از قبل برنامه نقشه

هایش موج زد. فرصت کم بود دادند، برق ناامیدی در چشممی 

عی بدهد باید خودش به  توانست به دیگران اطلاو حال که نمی

با سرعت از ورودی گذشت، مستقیم  .تنهایی دست به کار میشد 

هایی که در اسکله قرار داشتند دوید؛ او که تا  به سمت ماشین 

کرد پیدا کردن ماشین سفید کار دشواری  آن لحظه گمان می

ای و هایی که همه به رنگ نقرهنخواهد بود با دیدن ماشین

اش  نگاهی به ساعت نقره .خاکستری بودند در جا خشکش زد 

که بیست و دو و پنجاه و نهُ دقیقه را به نمایش گذاشته بود  

ها در حال  تقریباً به آخر اسکله رسیده بود، ماشین انداخت.

زنان بر روی دو  نفس  -حرکت به سوی کشتی بودند که نفس

بار سرش را در میان انبوه  زانو خم شد و برای آخرین

ند. در کمال ناامیدی نگاهش بر روی پژو ها چرخاماشین
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چهارصد و هفت سفید رنگ قدیمی ثابت ماند؛ ماشینی که دقیقا  

ی دریا  های سنگ فرش شدهسمت راستش در کنار صخره

 !قرار داشت؛ چگونه تاکنون آن را ندیده بود؟

هایش سرعت بخشید و خودش را به نزدیکیِ ماشین به قدم 

اش را به سمت خود کشید؛ اما انگار این بازی  رساند دستگیره

ها تمام شود با کلافگی نگاهش را در قرار نبود به این سادگی

تاریکی ها گرداند در آن همهمه صدای افتادن دسته کلید بر 

سطح زمین نظرش را به خود جلب کرد. نگاهش به سمت 

چرخید و در کمال ناباوری با دسته کلیدی که کمی آن  صدا

تر از او بر زمین آسفالت افتاده بود رو در رو شد.  طرف

موشکافانه اطراف را از دید گذراند؛ چه کسی آن دسته کلید را  

نگریست و در این میان که اطراف را می آنجا انداخته بود؟

کلیدی که تا آن لحظه با   مردم را کنار میزد، خود را به دسته

ی پای عابران شده بود رساند. با نگاه به عبور جمعیت بازیچه

معطلی اند. بیآن دسته کلید گویی کلید بهشت را به او سپرده

درهای ماشین را باز کرد یک دست کت شلوار مشکی که بر  

روی صندلی راننده جای خوش کرده بود او را وادار کرد که 

ها پیش از گشتن در ماشین مقوای کوچکی را که روی لباس

اش را زیر لب  جای خوش کرده بود را برداشته و نوشته

 .زمزمه کند 
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هات رو عوض کنی و با  فقط چند ثانیه فرصت داری لباس- 

 .ماشین خودت رو به کشتی برسونی

دانست که ابتدا  ی کوتاه در ذهنش نمیبا پیدایش چند فرضیه

ی نام  باید در پی محموله باشد یا بدون فکر کردن به محموله

برده شده، طبق گفته ی آن مقوا عمل کند؛ اما در نهایت با  

گمان اینکه محموله هنوز در ماشین قرار دارد و همراه با او  

هدر رفتِ زمان سوار ماشین شد به کشتی وارد خواهد شد، بی

هایش را با دست کت شلوارِ مشکی درون ماشین و لباس

تعویض کرد. در همین حین با به صدا درآمدن زنگ هشدار 

ایِ برندی که به تازگی آن را به دستش بسته بود و  ساعت نقره

داد، به خودش آمده و سوییچ را  نشان از تمام شدن وقتش می

ت پی در پی و روشن  در درگاهش چرخاند، صدای استار

تاب کرده بود، چند نفس عمیق نشدن ماشین او را عصبی و بی

کشیده و با آرام کردن اعصابش دوباره برای روشن کردن  

ماشین اقدام کرد. یک بار، دو بار، سه بار اما انگار 

 .فایده بود هایش بیتلاش

اش را با حرص بر روی فرمان کوبید، دست مشت شده

های کمرنگ  نگاهش را در فضای تاریک ماشین که با هاله

  .حلی چرخاند نور کمی روشن گشته بود، به دنبال راه
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در همین حین کمی به سمت داشبورد ماشین خم شد، اما  

ی داشبورد  گیرههمزمان با قرار گرفتن دستش بر روی دست

 .صدای باز شدن درب ماشین توجهش را به خود جلب کرد 

های زرد محیط بندر متعجب به عقب برگشت، در نور لامپ 

در ابتدا نگاهش با کت شلوار تر و تمیزی که به تن داشت  

 های آبی مسیر کت و شلوارش را گرفته و به چشم گلاویز شد.

آشنایش برخورد کرد، نفسی عمیق از سر آسودگی کشیده و  

 :حال که خیالش کمی راحت گشته بود گفت

 !اینجا چیکار میکنی؟ تو که من رو ترسوندی لیام- 

ی لیام که چون رنگ و رو پریده توجه به جسماو که بی

کرد، با دلخوشی و بدون ترس  ای متحرک او را تماشا میمرده

هایش بر  باره چشمگفت به یک اش سخن میبا رفیق قدیمی 

کرد هر چه فکر می.روی تیزیِ براق چاقویش قفلی زد 

بین باشد و ترس آشکارا  توانست نسبت به آن چاقو خوشنمی 

درون دلش چنبره زده بود. نفسش را در سینه حبس کرد و  

رمق گشته بود را گشود،  باره خشک و بیهایش که به یکلب

هایش  اما با شنیدن صدای لرزان شخصی که زمانی از چشم 

 .بیشتر به او اعتماد داشت، زبانش از سخن گفتن قاصر ماند 

 .خواستم این اتفاق بیوفتهلطفا من رو ببخش، من نمی - 
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ی چشم بر  رحمانه از گوشهاین را گفت و قطره اشکی بی

 .اش روان شد گونه

دانست چگونه خود را از خلأیی که در آن  حال او که نمی

گرفتار شده نجات دهد، ناباورانه سرش را به طرفین تکان داد  

رفتند، به سرعت توجه به چراهایی که در سرش رژه میو بی

اش را بیرون کشید؛ اما حرکتِ کُندش با چاقوی توجیبی 

ای که بر سرش فرود آمد، یکی شد و فرصت هرگونه ضربه

گونه سرنوشت پایان این بازی حرکتی را از او گرفت و این

 . زد کثیف را برایش رقم می 

*** 

 )زندانیِ اتاق قرمز) 

 عربی )دبُی(   امارات متحده -۲1:۵۳ساعت 

رفت. با گیجی  لرزیدند و دلش ضعف می هایش می پلک 

اش را از هم گشود و با سقف قرمز رو در های آبی چشم

رویش مواجه شد، به اجبار سرش را از زمینِ سخت جدا کرده  

کرد و درد چیره بر آن و در جایش نشست. سرش سنگینی می 

داد، کش و  چون بمب ساعتی بیش از هر چیزی آزارش می 

قوسی به بدن کرختش داد و با گیجی نگاهش را در اطراف 

گرداند؛ اما همین که متوجه جایگاهش شد گویی برق از سرش 
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نگریست جز قرمزی چیزی  پرید. هر چه بیشتر اطراف را می 

خورد، فضا خالی از هرگونه اشیاء بود؛ فقط  به چشمش نمی 

یک اتاق قرمز همچون مکعبی تو خالیِ بدون درب، پنجره،  

 .لوستر یا هرچیز، که او را درون خود بلعیده است

تلو خوران بر زمین لغزنده ایستاد،  -با سرگیجه تلو 

 -هایش را جلو برد و بعد از قورت دادن آب دهانش کوردست

کورانه در فضای خلوت قدم برداشت. کف دستانش را بر 

های لغزنده کشید گویی به دنبال جای درز یا برآمدگی دیوار

ی کوچک را  گشت تا راه بیرون رفتن از آن خرابهکوچکی می 

ها دیگر به سطوح آمده بود،  پیدا کند. از لمس کردن آن دیوار

 :پس با فریاد بلندی گفت 

 !من رو بیارین بیرون، کسی اینجا هست؟- 

اش در فضا پیچید  قدر بلندتر از تنُ صدای اصلیصدایش آن 

هایش را گرفته و از دردی که از صدای  که مجبور شد گوش

قدر صدای  هایش را ببندد. آنپیچید چشم بلند در سرش می

انداز شد تا کمتر و کمتر شده و در آخر از  بلندش در فضا طنین

هایش فاصله داد و  بین رفت. با احتیاط دستانش را از گوش

هایش را گشود. ناامید بر زمین نشست و زانوانش  ترسیده چشم

را در بغل گرفت. فکرش درگیر رهایی بود و از سویی به 
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اکنون در  کرد؛ چه اتفاقی باعث شده بود تا همگذشته فکر می 

 آن زندان خوفناک به سر ببرد؟

گذشت که بالاخره اتفاقات آن اسکله در  چندی در سکوت می  

خاطرش رنگ گرفت. آنها که قصد داشتند در یکی از 

گناه ی بهوران که قتل دسته جمعیِ مردم بی ترین نقشهشیطانی

اندازند، حال طنابش به دور پای او پیچیده  بود او را به دام بی

و خودش را صید دستان آن جلاد کرده بود. پشیمان از باختی  

اش را به دیوار  که در بازی نصیبش شده، دست مشت شده

حوصله نگاهش را اش کوبید. سرش را بالا آورد و بیکناری 

در اطراف چرخاند که چیزی نظرش را به خود جلب کرد.  

کنجکاو دستانش را بر روی دیوارها به حرکت درآورد برایش  

 .ود جالب بود که تمامیِ دیوارها از جنس شیشه ب

ای زوم گونه که نگاهش را بر روی دیوارهای شیشههمان 

ای  ی ریزی که بر پشت دیوار شیشهکرده بود، با دیدن نوشته

ی آلمانی را زمزمه  کف بود، کمی خم شد و به سختی آن نوشته

 :کرد 

شوند، راه فرار  برای به دام انداختن طُعمه همرنگ محیط می - 

 .استتار در محیط پیرامون است
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متفکر سر بالا آورد و در حالی که با دستانش موهای  

ای نامعلوم در کرد به نقطه اش را به پشت هدایت میخرمایی 

هایش نقش  روبه رویش چشم دوخت و با پوزخندی که بر لب

 :وار لب زد بست زمزمه 

 .پس این بازی هنوز ادامه داره - 

دوباره نگاهش را حول مکان نوشته چرخاند؛ اما خبری از   

آن نبود، چهار دست و پا و در حالی که دستانش را بر روی 

 :گشت با کلافگی گفتکشید و به دنبال آن نوشته میکف می 

 !لعنت بهت - 

*** 

  )یک اشتباه پشیمان کننده) 

 بامداد 1ساعت   -یک هفته قبل

دردی شدید بر سرش چیره شده بود، گویی سنگی محکم را   

گونه همچون بمب ساعتی نبض  بر سرش کوبیدند که بدین

هایی خفه از درد که از عمق گلویش رنگ  با ناله میزند.

گرفت، برای باز کردن چشمانش تلاش کرد؛ اما انگار می 

ها نثارش بودند که چیزی جز تاریکی  چشمانش را محکم بسته 

خواست تا دستانش را به سوی چشمانش برده و حصار   نمیشد.
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ها  دور چشمانش را کنار زند؛ ولی گویی توان تکان دادن دست

دانست کجاست و چه اتفاقی  نمی  و حتی پاهایش را نیز نداشت،

در حال رخ دادن است، پس تنها توانی که داشت را به کار  

گاهش خورد  لقی که تکیه  -گرفته و تکانی به خود داد. با لق 

ی زیر پایش شد، فهمید که نباید متوجه صندلی چهارپایه 

وار کاری انجام دهد وگرنه هرآن ممکن است تعادلش را  دیوانه

 .از دست داده و با همان صندلی پخش زمین شود

دانست در ذهن او چه  کس نمی چندین دقیقه گذشت، هیچ 

ای مسکوت به صندلی تکیه داده گذرد، تنها همچون مجسمهمی 

اش لرزیدند و با صدایی  های خشکیدهکرد. لببود و فکر می

 :وار گفت آرام و زمزمه

 خواین؟ از من چی می - 

ترسیده و مضطرب بود؛ اما ظاهرش را به خوبی حفظ 

کرد. او هوش و دقتی بالا داشت که در بدترین شرایط نیز می 

بار قرار بود این کشید؛ اما انگار اینمو را از ماست بیرون می

 !هوش بر ضررش تمام شود 

های تیزش را به اطراف سپرد و با حس صدای  با دقت گوش 

ی افرادی در پشت سر، دو طرف و اندکی های شمردهنفس

 :روبه رویش لب گشود و با صدای بلندتری گفت 
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ی جواب دادن به  یعنی چهارتا آدم، با چهارتا زبون عرضه- 

ای رو ندارین؟ گفتم از من چی یک سوال چهار کلمه

 !خواین؟می 

نفسش را با حرص به بیرون هدایت کرد و منتظر ماند.  

کرد که  گرمی دستان شخصی را بر روی موهایش حس می

ای را که بر روی چشمانش بسته بودند،  محتاطانه گره پارچه

بازش  ی چشمان نیمهکرد. اولین چیزی که در پردهباز می 

ی تار شخصی بود که در میان تاریکی اتاق  نمایان شد، چهره

 .و در نورِ سفید لوسترِ بالای سرش کمی رنگ گرفته بود 

تر از اینا باشه؛ ولی کردم گیر انداختنت یکم سخت فکر می - 

 !درست مثل آب خوردن بود. لیبرا

حال که چشمانش تا حدی به نور لوستر عادت کرده بود، با   

ایِ شخص روبه رویش  پوزخندی کمرنگ به چشمان قهوه

 :خیره ماند و گفت

زیاد خوشحال نباش بهوران، این اولین و آخرین باریه که  - 

این اتفاق میوفته. نگرانم که دفعه بعد تو جای من روی این 

 !صندلی نشسته باشی

آور اتاق شد.  ی بلند بهوران مهمان سکوت وهمصدای قهقهه  

های مرتبِ سفیدش در میان لبخند در حالی که دندان
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انگیزش سعی بر خودنمایی داشتند، کمی خود را به جلو  خوف

 :خم کرد و گفت

بری که اینجوری مطمئنی از اینجا جون سالم به در می- 

  کنی؟تهدیدم می

کوبید؛ اما او بدون  اش میقلبش به شدت خود را به دیوار سینه

اش  ای ترس به خود راه دهد، با چشمان آبیآنکه حتی ذره

 :ایِ بهوران را هدف قرار داده و گفتدیدگان قهوه

 .حاضرم بهت ثابت کنم- 

خود نیز از صدق کلامش مطمئن نبود، آخر مگر میشد با 

چشمان هر دوی آنها  بهوران رقابت کرد و شکست نخورد؟

چون شمشیرهایی برُنده به جان هم افتاده بود، گویی آن چهار 

گوی کوچک نیز قصد رقابت با یکدیگر را داشتند؛ اما انگار 

تر و گذشت، نگاه بهوران خبیثهرچه زمان بیشتری می 

 :نمایش گفت تر از قبل میشد، پس با همان لبخند دندانموزیانه

پس ثابت کن؛ اما قبل از اینکه توی این بازی زمانت تمام  - 

 !بشه و شکست بخوری

ظاهرش خوب بود؛ اما دیگر توان کنترل نگاهش را نداشت و   

هایش رنگی از ترس به خود گرفته بود که این ترس را چشم
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ی به صراحت میشد از نگاهش خواند. با همان صدای دو رگه

سابقش که حال کمی رنگ تردید و ترس به خود گرفته و 

 :لرزید، گفتمی 

 چیه این زندگی باعث میشه که فکر کنی بازیه؟- 

هایش را  ای که حرص تمام قربانی خندید، باز از همان خنده 

درنگ با  داد بیای مجال به آنها میآورد و اگر لحظهدر می

تک اجزای صورت  -کوب تکهایشان همچون گوشتمشت

کردند تا دیگر به ارزش له میجذابش را مانند تکه گوشتی بی 

 .گونه آنها را به سخره بگیرد خود جرئت ندهد که این

ای که داره بهت تزریق میشه  انگار هنوز متوجه اون ماده- 

 !نشدی، نه؟

اش را از چشمان مرموز بهوران گرفت و سمت  نگاه ترسیده 

ی فلزیِ صندلی بسته شده بودند،  هایش که محکم به دستهدست

هایی که درون ساعدش فرو رفته بود، به  سوق داد. سرنگ

کرد. با دیدن ای سفید رنگ را به بدنش تزریق میسرعت ماده

این صحنه دلهره و ترس به سرعت اندامش را در برگرفت و  

 :کنان گفتپته  -تته

ها؟ داری با من  به این میگی بازی؟ بازی با جون آدم-  

 کار میکنی؟چی
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هایی که درون ها را تا گالندر حالی که زیر چشمی رد سرنگ 

کرد به صدای بهوران  ها به سختی دیده میشد دنبال میتاریکی 

 :گفتگوش سپرد که می 

اس که تا بیست و چهار ساعت آینده هیچ اثری  این یه ماده- 

کم اثرات خودش   -نداره؛ اما بعد از بیست و چهار ساعت کم

سوزونه و  های داخلیت رو می ذره اندام -رو نشون میده و ذره

 .نابود میکنه

آور بهوران باشد، سعی بیش از آنکه نگران سخنان وهم 

عمل کند. نگاهش زیرکانه بر روی حروفی   کرد هوشمندانهمی 

گشت تا آنکه  ها نقش بسته بود پیِ نام آن ماده میکه روی گالن

بود ثابت  á ای ریز که حرف اول آنچشمش بر روی کلمه

ها رنگی نداشت؛ فقط حرف  ماند، دیگر حروفش در تاریکی 

ها گرفت  چشم از گالن بود. g یا  c دوم آن کلمه چیزی شبیه به

و پس از آنکه چشمانش را با چاشنی خشم پر کرد با صدایی  

 :لرزان اما آرام گفت

مطمئناً اینکار رو واسه کشتن من انجام نمیدی؛ پس بگو چه - 

  ای تو سرته؟نقشه

با گردش چشمان بهوران به سمت یکی از آن سه نفری که از   

ابتدا بالای سرش ایستاده بودند، لیبرا نیز رد نگاهش را دنبال  
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آن مرد که نمادی خاص از  کرده و از هودی مشکی 

تکنولوژی بر روی آن هک شده بود، تا صورتش که با ماسک 

و کلاه کپ مشکی پنهان شده بود را از دید گذراند و به سخنان  

 :بهوران گوش سپرد 

ها رو خوب متیو از برزیل اومده، فکر کنم زبون برزیلی - 

 .بلدی

 :لیبرا نگاه از متیو گرفت، به بهوران چشم دوخت و گفت

 !خب؟- 

 :بهوران ادامه داد 

تو قراره آزاد بشی و متیو همراهت میاد تا یه وقت کار  - 

ای ازت سر نزنه. یه ماموریت برات دارم و اگه بتونی احمقانه 

 .درست انجامش بدی پادزهر این ماده رو بهت میدم

*** 

هایش را گشود؛ اولین چیزی که همزمان با توقف ماشین چشم  

در نظرش پدیدار شد سقف طوسی ماشین بود که بخاطر 

هایی که پس از آن ماده به او ترزیق شده  اثرات بیهوش کننده

 .هنوز کمی تار بود 
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های عقب  های ریز لیبرا در صندلیمتیو که متوجه تکان

ماشین گشته بود، دستش را بر روی فرمان مشکی جابه جا  

 :کرد و گفت

 هوش اومدی؟ بالاخره به - 

کرد کمی  طور که قسمت پشت سرش را که درد میهمان 

داد، در جایش نشست و در حالی که به رنگ قرمز  ماساژ می 

 :چراغ راهنمای آن طرف خیابان چشم دوخت گفت

 کجا داریم میریم؟- 

طور  ی جلویی نیم نگاهی به لیبرا انداخت؛ سپس هماناز آینه 

چرخاند انداخت و فرمان را به سمت چپ می که دنده را جا می

 :گفت

نزدیک ظهره اول میریم یچیزی بخوریم؛ صدای قار و قور  - 

شکمت تا دو کوچه اونورتر و برداشته، بعدم رئیس گفته از  

 .رفیق قدیمیش حسابی تحویل بگیرم

پوزخندی زد و نگاهش را به خیابان پر همهمه سپرد؛ اما  

پایید از ی جلویی ماشین متیو را میگونه که از آینهلیبرا همان

ی چشمش به صراحت متوجه آن پوزخند پنهان چروک گوشه
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های چرم ماشین تکیه زد به صندلی شده بر زیر ماسکش شد.

 :و گفت

 های اینجا رو میشناسی؟خیابون- 

 :هنگامی که جوابی از سوی متیو دریافت نکرد ادامه داد  

ها کنی بنظر نمیاد این طرفجوری که تو رانندگی میاین- 

 .رو بشناسی

طور که یک مشکوکانه از آینه نگاهی به لیبرا انداخت و همان 

تای ابرویش را بالا انداخته بود با لحنی قاطع و مشکوک  

 :گفت

 خوای ماشین و بسپارم دست تو؟نکنه می - 

توجه به آنکه نگاهی به چشمان شکاک متیو بیندازد و بیبی 

 :موقعیتی که در آن گیر افتاده بود، گفت 

های نه من دست فرمونم خوب نیست؛ اما بهترین رستوران- 

 .. .ماینجا رو میشناس

 :سپس نفسش را با ناامیدی به بیرون هدایت کرد و ادامه داد  

خواد اگه تو عملیات شکست خوردم حداقل قبل مرگم  دلم می- 

 .یه غذای درست درمون بخورم
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ی  پس از کمی سکوت در حالی که نگاه شکاکش میان چهره 

 :ها در گردش بود؛ پوزخندی زد و گفتلیبرا و خیابان

اونوقت انتظار داری باور کنم که قصد نداری منو ببری  - 

  یجایی سر به نیستم کنی؟

ی شکاک متیو خیره شده  لیبرا که تا آن لحظه متعجب به چهره 

بود، پس از چندین ثانیه سکوت گویی به تازگی از شوک  

ی هیستریکی کرد و درنگ خندهحرف متیو بیرون آمده که بی

 :گفت

سر به نیستت کنم؟! آخه توئه الَِف بچه چه به کار من میای  - 

جز اینکه من رو به اون پادزهر کوفتی برسونی؟! اونوقت بیام 

سر به نیستت کنم که از همون یدونه قابلیتت هم نتونم استفاده 

 .کنم؟ حتما بعدش هم کنار قبر تو قبر خودمم بکنم 

متیو که از لحن گستاخ لیبرا عصبی گشته بود، با چشمان  

 :اش زیر چشمی به لیبرا نگاهی انداخت و گفتخمار مشکی 

جوری باهام حرف بزنی، پس  من زیر دستت نیستم که این - 

 .روی حرف زدنت کار کن چون من اینجا دستور میدم نه تو

اش را به لیبرا که انتظار چنین رفتاری را از او داشت، تکیه 

 :آنکه به لحن تهدیدآمیز متیو توجهی کند گفتصندلی زده و بی
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به هر حال اگه بعد اون همه کنسرو لوبیایی که به خوردت - 

دادن خواستی طعم یه غذای بهشتی رو بچشی بگو تا بهت  

 .آدرس بدم

خاراند در جواب  گونه که با کلافگی موهایش را میهمان 

 :لیبرا گفت

  .وقت به ما کنسرو لوبیا ندادهرئیس هیچ - 

لیبرا که همچون کودکان چند ساله به حالت اعتراض دستانش  

 :را در سینه به هم گره زده بود با لجبازی جواب داد 

منم نگفتم رئیست بهت کنسرو داده؛ آشپزهاش کنسرو میدن، - 

هنوز خیلی بخوان ازت تحویل بگیرن یه تیکه نون هم کنارش 

 .ذارنبرات می 

نفسش را با حرص به بیرون هدایت کرد و با تک پوزخندی  

 :از سر کلافگی گفت

بری، قرار نیست به اونجایی دیگه داری حوصلم و سر می- 

 !که تو میگی برم؛ پس تمومش کن

های آن پسر نوجوان دیگر به ستوه آمده  لیبرا که از بدعنقی  

های بود، خود را کمی به جلو کشید و در حالی که صندلی

 :داد، گفتگاه آرنج دستانش قرار می جلویی را تکیه
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ترسی که یه وقت بلایی سرت بیارم تو نیا، ولی پس اگه می - 

 !خوام با یه شکم گرسنه که با نون پنیر پر شده بمیرممن نمی 

بار دیگر زمان پوزخند نبود، شهامت و جرئت لیبرا او را این 

توانست در چنین به شدت متعجب کرده بود، آخر چگونه می

 گونه همه چیز را به سخره بگیرد؟موقعیتی این 

خوای؛ فقط دیگه حرف جایی که تو میبرمت همونباشه می - 

 .کردی بیشتر از دستت آرامش داشتمنزن، سر به نیستم می 

لیبرا که گویی بازی را برده با اشتیاق خود را به جلو کشید و   

در حالی که هیکل ورزیده و توپرش را از میان دو صندلی  

ای به بازوی پرحجم  داد ناخواسته تنهجلویی ماشین عبور می

 .متیو وارد کرد و بر روی صندلی شاگرد نشست

بار دیگر توان کنترل تعجبش را نداشت، با  متیو که این 

 :چشمانی که هر آن ممکن بود از حدقه بیرون بزند گفت

 !کنی؟معلوم هست چیکار می - 

اما او عین خیالش نبود، ترسی که هر لحظه بیشتر در دلش   

دواند را نادیده گرفته و با کسی که جانش را در  ریشه می 

 .گفتگونه جسورانه سخن میبرد، بدیندستان خود به یغما می 
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ی خشمگین متیو آنکه به چهرهبا صدای آرام و ریلکسش بی 

 :نگاهی بیندازد گفت

دست بیارم ازت  آروم باش! هنوز تا زمانی که پادزهر و به- 

کار دارم، پس بلایی سرت نمیارم. از اون عقب خیابون دیده  

 .نمیشد، اومدم اینجا که بهتر بتونم آدرس بدم

کرد، ها را نگاه میسپس در حالی که با اشتیاق خیابان 

ی متیو، تا رسیدن به  توجه به چشمان به خون نشستهبی

 .رستوران او را راهنمایی کرد 

پس از چهل دقیقه رانندگی و تحمل ترافیک شدیدی که درون   

شهر به راه افتاده بود، بالاخره جلوی رستورانی که ظاهر 

از  معمولی و قدیمی اما ساختمان بزرگی داشت توقف کردند.

ماشین پیاده شده و در مقابل درب رستوران ایستادند، درب 

 .باز شد  تاشوی رستوران با چهار گره در یکدیگر به رویشان

فضای شلوغ رستوران نظر متیو را به خود جلب کرد، با   

دقت تمامی کسانی که در آن محیط قرار داشتند را برانداز  

های خالیِ کرد و محتاطانه پشت سر لیبرا تا میز و صندلیمی 

 .داشت و بر صندلی مقابلش نشستی رستوران قدم بر گوشه

خوای همه رو به خودمون مشکوک کنی دست از اگه نمی - 

 .زل زدن به مردم بردار
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هنگامی که چیز مشکوکی در آن شلوغی و همهمه نثارش   

ای گونهنشد، نگاهش را از زن و مردهایی که هر کدام به

 :سرگرم کاری بودند گرفت و گفت

خوای سفارش بده؛ نباید زمان و از دست  زود هرچی می- 

 .بدیم

ی تاشو به میز متصل بود،  از داخل آیپدی که با یک دیواره 

 :در حال ثبت سفارشاتش بود که از متیو پرسید 

 خوری؟تو چی می - 

 :ای از لیبرا چشم بردارد، جواب داد آنکه لحظهبی

 .هیچی- 

چشم از آیپد گرفت و در حالی که با نگاه مرموزش زیر   

 :کرد، گفتچشمی به متیو نگاه می

 کنسرو لوبیا؟- 

 :پوزخندی زد و با حرص نگاهش را از لیبرا گرفت و گفت 

 .باید برم سرویس- 

اش را به پشتیِ نرم  دکمه تایید سفارش را لمس کرد، تکیه  

 :صندلی داد و جواب داد 
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 .اوکی، منتظرت میمونم- 

اش را به عقب هل داد و از جایش برخاست. دست در صندلی

 :اش فرو کرد و گفتجیب شلوار جینِ مشکی

 .توم باهام میای - 

ی کوتاه لیبرا که گویی آب دهانش به گلویش پرید با چند سرفه 

و چشمانی گرد شده به خودش اشاره کرد و در جواب سخن  

 :متیو گفت

 !من؟! من چرا بیام؟- 

طور که بالای سر لیبرا ایستاده بود و از بالا نگاهش همان 

ی لباسش را از پشت کشید و به اجبار او را از  کرد، یقهمی 

طور نامحسوس روی صندلی بلند کرد؛ سپس در حالی که به

 :کرد، در گوشش زمزمه کرد او را به جلو هدایت می 

 .بدون حرف برو سمت سرویس- 

آنکه لب باز کند، مسیر سرویس را در پیش گرفت. تپش بی 

دید؛ اما  قلبش بالا رفته بود و خود را در موقعیتی خطرناک می

 .گرمی میداد که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد از طرفی به خود دل

وارد سالن سرویس شدند، متیو که بعد از لیبرا داخل شد،   

درب سالن را بست و کلیدش را به سمت چپ چرخانده و درب 
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ها رفت و درب تمامی  را قفل کرد؛ سپس به سمت سرویس

ها را باز کرده و پس از اینکه از خالی بودن  سرویس

ها ها اطمینان حاصل کرد، به یکی از توالت فرنگی سرویس

 :اشاره کرده و گفت

 .برو اونجا بشین- 

ی پایید، با تردید به گفته در حالی که زیر چشمی متیو را می 

طور  او عمل کرده و بر روی توالت فرنگی نشست. متیو همان

بندی را در آورده و دستان زورمند که از داخل جیبش دست

 :بست، گفتی آویزِ روی دیوار میلیبرا را به میله

 چیشد؟! ترسیدی؟- 

ها  ی ریزی کرده و به سمت یکی دیگر از سرویسسپس خنده 

رفت. با پنهان شدن متیو از دیدگاه لیبرا، نگاهش به سمت 

بند خطور کرد؛ بابت ترسی که تا آن لحظه به جانش دست

گونه افتاده بود پوزخندی زد و خود را سرزنش کرد، نباید این

ور در  تا بازگشت متیو غوطه داد.از خود ضعف نشان می

بند از ای که حتی متوجه باز شدن دستافکارش بود، به گونه

 .دور دستانش نیز نشد 

 .بلند شو، وقت نداریم- 
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ی تایید تکان داد و پس از باز کردن قفل درب سری به نشانه  

سرویس جلوتر از متیو به سمت میزشان قدم برداشت. بر 

اش نشست و به غذاهایی چشم دوخت که در روی صندلی

انگیزشان  نبودشان با سلیقه بر روی میز چیده شده و عطر دل

داد. زیر چشمی به چشمان مشام گرسنه آنها را قلقلک می 

 :روح متیو چشم دوخت و گفتبی

 خوری؟تو نمی - 

 :نگاهش را از میز گرفته و پاسخ داد  

 .نه- 

های پنیری را برداشت، در حینی که  یکی از سوسیس کوکتل 

کند و طعم لذیذش را با جان و  ای از آن میهایش تکهبا دندان

 :چشید؛ گفتدل می

خوای چیزی ات و ببینه؛ برای همین نمی کسی نباید چهره- 

 بخوری؟

پوزخندی به حرف لیبرا زد، خود را کمی به جلو کشید و  

گاه خود قرار  گونه که آرنج دستانش را بر روی میز تکیههمان

 :داده بود، گفت
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زیادی فضولی کنی آخرش با از دست دادن جونت تموم - 

میشه؛ پس غذات و بخور و لذت ببر چون آخرین باریه که  

 !بینیچنین غذایی به عمرت می 

ای آبی رنگی که با سلیقه بر داخل یکی از دستمال پارچه 

به شکل گل رز درآورده بودند را برداشت، دور دهانش   هاجام 

را که بخاطر خوراک فهدوا کمی چرب شده بود پاک کرد و  

 :گفت

ی مقابل هم  دونی دلیل اینکه من و بهوران به دو جبههمی - 

 تبدیل شدیم چیه؟

با نگاهش تمام اجزای صورت لیبرا را برانداز کرد و پس از   

 :مکثی کوتاه پاسخ داد 

 .نه- 

دمی عمیق گرفت و به چشمان شکاک متیو خیره ماند، گویی  

خواست برای همیشه این نگاه را به خاطر بسپارد. سپس می 

 :آهی کشیده و گفت

گرفت،  بهوران هر کسی رو که سد راهش قرار می - 

تونم. تونستم مثل اون باشم، هنوزم نمی کشت؛ اما من نمیمی 

 .دنیا نیومدم که قاتل از دنیا برممن پاک به
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ی متیو گرفت و به میز غذا دوخت، نگاهش را از نگاه ترسیده 

 :پس از مکثی کوتاه ادامه داد 

سری چیزها رو بزنم.  بار برای هدفم مجبورم قید یهاما این- 

 !امیدوارم من و ببخشی متیو

هایش لرزیدند؛ اما سخن قبل از آنکه بر زبانش جاری لب 

اش خفه ماند. خون سرخ و غلیظی که در شود، در سینه

ی خروج از دهانش ماسک مشکی را خیس کرده بود،  دامنه

ی مسیر انحنای گلوی سفیدش را در پیش گرفته و به یقه 

ی پنهان زیر صندلی جدا  انگشتش را از دکمه اش رسید. هودی

کرد، بدن سستش را از روی صندلی بلند کرد و بالای سر 

متیو ایستاد. خون سرخش صندلی کرم را رنگی کرده و چون  

  .های چوبی جاری گشته بود آبشاری خون بر پارکت 

 خوای باهاش چیکار کنی؟ می - 

هایی که از پشت در جان متیو که بخاطر نیزهنگاه از جسم بی 

طور کوب شده بود، گرفت. همانتنش فرو رفته به صندلی میخ

داد رو به آرکا که خود را اش را ماساژ می که با دستش پیشانی 

عنوان یکی از کارکنان رستوران جا زده بود، با کلافگی  به

 :پاسخ داد 
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، امیدوارم تصمیم درستی گرفته باشم. نه، شاید نباید دونمنمی - 

 !کردم؟زدم پس چیکار می زدم. اگه نمی اون دکمه رو می

فهمید، او را بر  های آرام لیبرا هیچ نمیآرکا که از زمزمه 

روی صندلی نشاند، مقداری آب را در جام ریخت و به دستان  

 :لرزانش سپرده و گفت

ها رو آروم باش، وقت واسه غصه خوردن نداریم. مشتری - 

 .بیرون کردیم و در و قفل کردیم، باید عجله کنیم 

ی تایید تکان داد.  ای آب نوشید و سرش را به نشانهجرعه 

ی مخفی زیر صندلی که فقط با اثر انگشت او عمل  دکمه

ها که حال به خون متیو آلوده شده بودند  کرد را فشرد. نیزهمی 

متیو   یشان در پشتی صندلی بازگشتند و جنازهبه جایگاه قبلی 

ارزش بر گاهی نداشت، همچون تکه گوشتی بی که دیگر تکیه 

  .زمین سرد افتاد 

بریم و شما هم این گند ها بیاین کمک، ما جنازه رو میبچه - 

 .کاری رو جمع کنین

کارکنان رستوران بودند   سه نفر از کسانی که به اصلاح از 

ی غرق جلو آمدند و آرکا به کمک یکی از آن سه نفر جنازه

ی دوم های طبقهدر خون متیو را بلند کرده و به یکی از اتاق

داشتند، قطرات خونش  رستوران بردند. با هر قدمی که بر می 
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های دلخراشش  کشید و زخمها خطی قطور می بر روی پارکت 

اش رسیده  ی سینه که از پشت بدنش را سوهان کشیده و به قفسه

 .برد ی لیبرا را نیز با خود به یغما می بود، نگاه بهت زده

قبل اینکه اینجا رو تمیز کنین ابزار کار و آماده کنین و  - 

 .بیارین به اتاق

توانست از آن خطی که خون متیو بر روی ای نمی حتی لحظه 

های سست زمین کشیده، نگاهش را بگیرد. در حالی که با قدم

های رستوران کرد، مسیر پله ها عبور میی خونشده از کناره

یکی   -ها را یکیی دوم رسید، اتاقرا بالا رفته و به سالن طبقه

  .گذراند و به اتاق آخر سالن رسید

جا شروع میشد، ابزارهای لازم را آوردند، همه چیز از همان 

تیغ جراحی را در میان انگشتان لرزانش گرفت، نفس عمیقی  

 :کشید و گفت

هاش و حالت موهاش به صورت، اثر انگشت، خون، چشم - 

 .نیاز دارم، پس عجله کنین

برید؛ تیغ را بر روی گردن جنازه گذاشت، نباید عمقی می  

بنابراین برشی نیم سانتی دور تا دور گردنش ایجاد کرد؛ هر 

کرد، هماهنگ با شکافی که  چه برش گردنش امتداد پیدا می

میانش ایجاد میشد خون بیشتری را بر روی تنش جاری 
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به  ی دیگر رسیده بود؛ باید کرد. حال نوبت به مرحله می 

کرد و این عمل  بریده پوست را از تنش جدا می -صورت بریده

  .نیازمند احتیاط بیشتری بود 

کارد نوک تیز جراحی را به صورت افقی بر زیر پوستش 

هدایت و به آرامی شروع به جدا کردن پوست کرد. برای 

کشید و ریزی، دستگاه مخصوصی که خون را میمهار خون

برای لخته نشدن آن به صورت آرام در حال چرخش بود را به  

های نواحی گردنش متصل کرد. وسیله چند سرنگ به رگ

گذشت و ساعت دوازده و سی و هفت ای میحدود چهل دقیقه

داد. صدای اس ام اس ناآشنای تلفن همراه دقیقه را نشان می

نظرشان را به خود جلب کرد. تمامی کسانی که در اتاق  

 .کردند حضور داشتند متعجب یکدیگر را نگاه می

 صدای گوشیِ کیه؟- 

های قرمز خون اش را که لکههای چرم مشکی کشآرکا دست 

کرد، درآورده و به سمت تا حدودی بر رویش خودنمایی می 

های متیو که بر روی جالباسی آویزان کرده بودند رفت. لباس

سیم به شکل  های لباسش یک بیپس از چک کردن تمامی جیب 

آدرس یک  های سبز رنگی لمسی یافت که با نوشته صفحه

 :مکان را نوشته و پس از آن گفته بود 
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 .ایراس ساعت سه، بچه به همراه چمدان سرمه- 

ی متفکر لیبرا  ی لمسی گرفت و به چهرهنگاهش را از صفحه 

 :گونه که در فکر فرو رفته بود، گفتچشم دوخت که همان

 .چقدر این آدرس برام آشناس- 

آوردند؛ اما  دستانش تیغ را بر هیکل متیو به رقص در می  

 خواستند؟ فکرش درگیر آن پیغام بود. کدام بچه را می 

دیگر کار با موفقیت به پایان رسیده بود، پوست سرش کاملا  

ی جدا گشته و همانند یک ماسک درآمده بود؛ اما نگاه ترسیده

چرخید. دیگر ی ترسناک جسد میلیبرا بر روی چهره

ی  ی چشمانش در میان جمجمهریزی نداشت و کرهخون

های مرتب و  دندان  کرد،صورتش به شدت خودنمایی می

ی هایش پنهان نبودند و آن چهرهسفیدش دیگر بر پشت لب

سفید و جذاب تبدیل به هیولایی گشته که هر آن ممکن است از 

اند مجازاتشان جایش برخیزد و از بلایی که بر سرش آورده

آرکا به وسیله چند ابزار، پودر و مواد مختلف، پوست . کند 

  اش در آمده بود صورت متیو را که چون نقابی از چهره

اش  های باقی ماندهخون اضافی و لخته خشک کرده؛ رطوبت

زمان لیبرا به سمت روشویی رفت،  را از بین برد و هم

های خون بودند را  هایش را که آلوده به لکهصورت و دست
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اش در آیینه چشم دوخت، . سرش را بالا آورد و به چهرهشست

کردند اش او را برای انجام این عمل مواخظه مینگاه ترسیده

توانست به خودش برای قتلی کرد نمیو هر چه بیشتر فکر می 

ی متیو به آرکا با پوست چهره .که انجام داده بود، حق بدهد 

 :سمتش آمد و گفت

 !ای؟آماده- 

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .آره- 

ماسک را با احتیاط بر روی سرش گذاشتند؛ هرگز شباهتی   

نداشت، بوی خون نفسش را  لباس بر روی تن به احساس

بریده بود و احساس لمس پوستی دیگر بر روی تن، حسی 

عجیب و آزار دهنده همچون پوشیدن پلاستیکی با محتویات  

زن بود. چشمانش را قدر لجز و حال بهم بالا آورده معده، همین

بست و روی صندلی نشست، هنری با مواد و لوازم گریم به  

ها، هایی همچون بریدگی لبجان صورتش افتاد؛ قسمت 

کردند.  ها و چانه را باید برطرف می ها و افتادگی گونهچشم

گیر کار هنری حدود یک ربع به طول انجامید، سکوتی نفس 

حال  ی متیو کهها محو چهرهی نگاهاتاق را فرا گرفته و همه

 .در جسم لیبرا شکل گرفته، بود 
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 !این باور نکردنیه- 

ی متعجب آرکا برگشت، هنری  ها به سمت چهرهی سر همه 

 :در پاسخ به سخنش گفت

زدی یه نفر و اینجوری ناقص کردی، بعد میگی باور - 

 !کنه معجزه شدهنکردنیه؟! هر کی ندونه فکر می

لیبرا که تا آن لحظه چشمانش را بسته و سکوت اختیار کرده  

بود، چشم باز کرد و به سمت روشویی رفت. انعکاسش در 

آیینه برایش ناآشنا بود؛ اولین بار است که از دیدن خود در  

ی مشکیِ اش در زیر قرنیه های آبیکرد. چشمآیینه وحشت می

هایش ی متیو پنهان گشته، بینی و حتی فرم لب جایگزین شده

دیگر شبیه قبل نبود، گویی لیبرا مرده و این متیو است که حال  

 .باید با کالبد او زندگی کند 

 هاش چیشد؟ لباس- 

ی اتاق برداشت، به ای اسپرت از روی میزِ گوشهآرکا کوله 

 :سمت لیبرا گرفت و گفت

رنگی که برای چاپ آرمِ روی لباسشون استفاده کردن خیلی  - 

با یکی ما فرق داره؛ ولی لئون تموم سعی خودشو کرد، بهتر 

 .از این در نمیاد، امیدوارم متوجه نشن
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همه سری به نشانه تایید تکان دادند، لیبرا کوله را از دست   

 :آرکا گرفت و پاسخ داد 

ها رو های خود متیو چی؟ بهتر نیست همون لباسلباس- 

 بپوشم؟

 :ی منفی تکان داد و گفتلئون سری به نشانه 

تونی بپوشی ولی لباسش نه، هم از جلو و هم  شلوارش و می- 

 .از پشت بدجور پاره شده

ی متیو را از داخل کوله درآورد،  لباس جایگزین شده 

های ساق بلندش  های متیو و چکمههایش را با لباسلباس

تعویض کرد؛ تمام ابزار و لوازمی که متیو به همراه داشت را  

 :ای متعجب گفت برداشت که آرکا با چهره

 یه چیزی عجیب نیست؟ - 

کرد، سر بالا آورده و  هایش را مرتب می لیبرا که با اخم لباس 

 :گفت

 چی؟- 

جان متیو که بر روی تخت خفته بود نگاهش به سمت جسد بی 

 .برگشت
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کنه؟ یعنی اینقدر به دوتاتون  کس شما رو تعقیب نمی چرا هیچ- 

 !مطمئن بودن؟

کرد،  ی متعجب به آرکا نگاه میلیبرا که تا آن لحظه با چهره 

 :اش زد و کلافه گفت با کف دست تک ضربی به پیشانی

 .ردیاب توی بدنشه- 

کردند، همگی با کلافگی و دست به کمر یکدیگر را نگاه می

کرد طور که موهایِ پرپشتش را به عقب هدایت میلیبرا همان

 :گفت

 !دستگاه فلزیاب کجاست؟- 

توجه به هنری با عجله از اتاق خارج شد؛ تا آمدنش همه بی 

کرد بر  هایی که خیسی خون بر رویشان جلوه میپارکت 

ای از اتاق پهن شدند. آرکا که چشمانش را بسته و فکر  گوشه

 :کرد گفتمی 

 کنن؟ اگه متوجه نبود تو بشن چی؟ به نظرت شک نمی - 

 :آب دهانش را قورت داد و گفت 

بهوران از متیو خواسته بود که منو بکشه، اصلا قرار نبوده - 

 .که من توی این ماموریت حضور داشته باشم
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های خونی گرفته و  سپس پوزخندی زد و نگاهش را از پارکت 

 :ادامه داد 

اون یه ماده بهم تزریق کرد و گفت بعد بیست و چهار ساعت - 

 دونی اسم اون ماده چی بود؟ میمیرم؛ می 

 :سرش را به طرفین تکان داد و گفت 

 چی بود؟- 

 :ی متیو نگاه کرد و گفتآهی کشید، به جنازه

água. - 

اش رنگ تعجب به خود گرفت، سرش را مقابل صورت چهره

 :لیبرا خم کرد و گفت

 یعنی چی؟- 

کوبید تا کمی از اش میطور که با مشت بر زانوی خمیدههمان

 :ی کوتاهی کرد و گفتدردش کم شود، خنده

به زبان پرتغالی یعنی آب؛ متیو هم اهل برزیل بود، در واقع - 

ای که نتونستم از روی  خواست بهم کمک کنه تا نوشتهمی 

 .ها بخونم به وسیله متیو تعبیر کنمگالن
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درب اتاق باز شد و هنری در حالی که دستگاه فلزیاب را در  

داد وارد شد. همه از جایشان برخاستند، دستگاه  هوا تکان می

فلزیاب را از انگشتان پای جسد گرفته و بالا بردند، تا آنکه در  

 .ناحیه کتف جسد، صدای بوق ممتد دستگاه در فضا پیچید 

 !لعنتی - 

معطلی تیغ را میان انگشتانش گرفت و برشی افقی در  آرکا بی  

اش بسیار کمتر از قبل بود؛ ریزی. خونناحیه کتفش ایجاد کرد 

  .های سفیدش را رنگی کرد اما تا حدودی شانه

گشتند؛ اما هیچ اثری نداشت با ابزار و لوازم در پی ردیاب می

 :اش را فشار داد و گفتتا آنکه لیبرا با ترس پیشانی 

 !اس، فقط همین و کم داشتیمردیاب داخل استخوان ترقوه- 

زمانشان در حال اتمام بود، در چنین لحظات پایانی این  

اش بود. با خشمی غیر قابل توصیف آرکا رویداد اوج بدشانسی

ی را کنار زد، فلزیاب را در نقطه به نقطه استخوان ترقوه

 ممتدِ   ِکتف راستش حرکت داد و در نقطه اوج صدایِ بوق

 :دستگاه گفت

 !استخوان برُ رو بده. زود - 
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لئون با ترس استخوان برُ را بر کف دست لیبرا گذاشت و   

ای به خود تردید راه دهد،  آنکه لحظهخود را کنار کشید، بی

ی ده سانتیِ زخمش را باز کرد، استخوان بر را درون  دهانه

اش را  های عمودی قسمتی از ترقوهزخمش فرو کرد و با برش

استخوان را از بدنش بیرون آورد، قسمت مغزیِ   جدا کرد.

 :استخوان را در مقابل چشمانش گرفت و گفت

 درست حدس زده بودم، ساعت چنده؟ - 

اش را در مقابل چشمانش گرفته و پاسخ هنری ساعت مچی 

 :داد 

 .سیزده و سی و هشت- 

ی درون دستان لیبرا  استخوان ترقوه آرکا که متعجب به تکه 

 :کرد، گفتنگاه می

 چجوری ردیاب و اونجا گذاشتن؟- 

لیبرا درحالی که ردیاب را از شکاف خالیِ درون مغز 

 :کشید، گفتاستخوان بیرون می 

 .بهوران یه هیولاست، هر کاری بگی ازش بر میاد - 

دست سرد آرکا را گرفت، انگشتانش را باز کرد و پس از   

 :گذاشتن تیغ بیستوری در کف دستش گفت
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 .عجله کن، وقت نداریم- 

پته کنان دستش را بالا آورد و در   -زبانش بند آمده بود، تته 

 :ای کرد، گفتحالی که با سردرگمی تک خنده

خوای با این  این چیه؟! چر.. چرا داری میدیش به من؟!می- 

 چیکار کنم؟ 

هایش را عوض کرده بود، هودی را از  او که به تازگی لباس

 :اش گفتای به کتف ورزیدهتن در آورد و با اشاره

 !باید ردیاب و بزاری داخل بدنم. زود باش- 

هایش را روی هم فشرد، دست لرزانش را جلو برد  آرکا چشم 

و با نفس عمیقی تیغ را بر رو کتف لیبرا گذاشت. با فشاری  

کوتاه تیغ را در تن لیبرا فرو کرد، خون سرخ لیبرا از 

راهِ خون   -ی ستبرش را در راهاش جاری شد و سینهسرشانه

های  هایش را فرو بست، رگرنگی کرد. از شدت درد چشم

شد؛ اما تر می اش هر لحظه متورمهای مشت شدهمنقبضِ دست 

کرد. برش عمیقی در بارش را در سینه خفه می فریاد مرگ 

دانستند چگونه ردیاب را اش شکل گرفت؛ اما آنها که نمی شانه

اش جای دهند، به گذاشتن ردیاب در های ترقوهدر استخوان

 .هایش اکتفا کردند شکافی میان ماهیچه
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ساعت مچی که متعلق به متیو بود، ساعت چهارده و پنجاه و   

تر داد. هر چه به آدرس آن خانه نزدیک چهار را نشان می

رسید. متعجب به کوچه میشد، همه چیز بیشتر آشنا به نظر می

ی ی خاک گرفته های شهر نگاه کرد، در گوشهپس کوچه

 .ذهنش تصاویر و صداهایی مبهم و تاریک شکل گرفت

  !ایلیا- 

اش را ماساژ داد، آواز  دستش را از فرمان جدا کرد و پیشانی  

دویدند و با فریاد نامی را  ی چند کودک که در کوچه میخنده

نفس  آوردند، چون زنگی در گوشش بوق میزد.بر زبان می 

عمیقی کشید و سرش را به طرفین تکان داد، به انتهای مسیر  

ای از رسید؛ یک دقیقه به پانزده مانده بود. ماشین را در گوشه

ها یکی از  ی قدیمی پارک کرد، پایین شهر بود و خانهآن محله

 .ترهایش فرسودهتر و ساختماندیگری قدیمی 

در مقابل ساختمانی دو طبقه و کوچک ایستاد؛ از درب قدیمی   

ساختمان گرفته و تا انتهایش را از نظر گذراند، بالکن با 

تا ارتفاع چهار متری   های زنگ زدههای پیچک که از نردهگل

سرش تیر   آویزان شده بود، نظرش را به خود جلب کرد.

کشید، تصویری از آن ساختمان اما با ظاهری زیباتر و 
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دیوارهای تر و تمیزتر درون ذهنش شکل گرفت و باز هم  

 .زدند ی کودکانی که نامی را صدا میآواز خنده

 ؟! ایلیا- 

هایش را بست و قدمی را به سوی ساختمان طی کرد، چشم 

نگاهش را در دو طرفین به گردش درآورد. خیابان شلوغ و  

ها سال جلوی مغازهای میانهر کس مشغول کاری بود، عده

ی قدیمی را کمی  شان آن محلهگرد هم نشسته و صدای خنده

هنگامی که هیچ حواسی را پی خود ندید جلو   کرد.زنده می

رفت و با سیمی فلزی درب خانه را باز کرد. با احتیاط در را  

ی کمِ دربِ نیمه باز خود را عبور به عقب هُل داد و از فاصله

سالن ورودی با نور طبیعی روز فضای روشنی داشت،  داد.

اش را بیرون دست در جیبش فرو کرده و چاقوی تو جیبی

ای آرام جلو  هآورد. با احتیاط درب خانه را بست و با قدم

ی اول درست مقابل درب ورودی ساختمان درب طبقه. رفت

اش را پایین کشید، در با تیک کوتاهی  قرار داشت، دستگیره

چاقویش را بالا گرفت و به آرامی در را باز کرد،   باز شد.

کس آنجا نبود، خانه متروکه و در سکوتی سخت فرو رفته  هیچ

 .آمد کسی در آنجا زندگی کند بود؛ به نظر نمی
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درب سرویس بهداشتی را باز کرد، سپس به سمت تک اتاق 

اخر نشیمن رفت؛ در باز بود و هیچ چیز در آنجا هم مشاهده 

 .نشد 

  -ها را یکیی خالی از سکنه، پلهبیخیال از گشتن در آن خانه 

ها، نگاه از روبه  یکی بالا رفت. با احساس حس لیز بودن پله

با دیدن رد   هایش دوخت.رویش گرفت و به زیر کفش 

های  صورت مخالفِ قدمی دوم به های خونی که از طبقهکفش

هایش رنگ ترس به خود  ها نقش انداخته بود، چشماو روی پله

گرفتند و ضربان قلبش بالا رفت. با استرس چاقو را در 

اش را بر روی دستانش محکم کرد، خم شد و انگشت اشاره

های رنگی کرد. پلهها کشید؛ خیسیِ خون انگشتش را نیز خون

ی دوم  باقی مانده را با احتیاط بیشتری طی کرد و به طبقه 

از لابه لای درب نیمه بازِ خانه سرکی کشید؛ گویی . رسید 

های ی تاریک تنها با هالههای خانه کشیده بودند که خانهپرده

رنگ نور خورشید کمی روشنایی یافته بود. آب دهانش را کم 

صدا قورت داد و در را باز کرد؛ از آنچه که مقابلش قرار  بی

داشت، وحشت سراسر وجودش را احاطه کرد، دریایی از 

 .خون اتاق نشیمن را در خود غرق کرده بود 

ی بالکن قرار داشت،  ای که مقابل پردهمبل قدیمیِ دو نفره 

هایش چون  ی ترسناک مردی بود که دل و رودهمهمان جنازه 
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اش بیرون ریخته و هایی چند متری از شکم پارهکرم 

هایش که یکی از شانه و دیگری از مچ قطع شده بود هر  دست

هایش لرزیدند، لب ای از اتاق پرت شده بودند.کدام در گوشه

اش تا حدقه های وحشت زدهنگاهش از روی آن جنازه که چشم

ی دیگری که در وسط اتاق بر روی باز بود، بر روی جنازه

جلو رفت  های میز عسلی پهن شده بود، چرخید.خورده شیشه

و بالای سر آن زن ایستاد، دهانش گوش تا گوش پاره شده و  

اش از شدت کشیده شدن موهایش، در میان خونی که جمجمه

اخمی کرد و  کرد.چون آبشار از سرش جاری بود، جلوه می

اش  کی های بادومیِ مشبه سمتش خم شد. دستی بر روی چشم

هایش را بست. چه که تا آخرین حد باز بودند، کشید و چشم

اتفاقی افتاده بود؟! یعنی این کشتارگاه کار بهوران است؟ نه  

خواست از اینجا  نبود، اگر کار او بود خود نیز آنچه را که می 

 فرستاد. پس کار چه کسی بود؟ برد و متیو را به اینجا نمیمی 

اش سر بالا آورد، در وسط نشیمن ایستاده  با نگاه وحشت زده 

صداهای درون سرش هر لحظه   چرخید.بود و دور خود می 

تر بیشتر و بیشتر و تاریکی خانه در دیدگانش هر لحظه روشن

ی خانه کاملا در حال تغییر بود، نگاهش به میشد، فضای خفه

ی کوچک در ی کوچک خانه برگشت. آن جثهسمت آشپزخانه
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کوب کرد. میان چهارچوب آشپزخانه او را در جایش میخ

 .قدمی به سمتش برداشت

دید و فقط بخشی از خاطرات انگار آن پسر بچه او را نمی

ی لیبرا دائما خونی اش بود. نگاه وحشت زدهی گذشتهگمشده

های  نگریست. چشم زردش را قرمز کرده بود، می ِکه لباس

اش به مراتب های پسرانه اش در پشت حصار چتریترسیده

های دیده میشد؛ اما برق چاقوی دندان تیز آشپزی درون دست

کرد. ای را به خود جذب میکوچکش به وضوح نظر هر بیننده

ای از پشت سر نظرش را به خود جلب کرد  صدای پسر بچه

 :که با اشتیاق در حالی که وارد خانه شد گفت

 ...چرا نمیای بریم باز- 

متعجب و ترسیده به سمت درب ورودی خانه برگشت، سه   

های پسربچه که گویی دو نفرشان باهم دوقلو بودند، با لباس

ی خاک و گل شده در چهارچوب درب ورودی با دیدن صحنه

یکی از آنها که به  مقابل در جایشان خشک شده بودند.

صراحت لرزش بدنش دیده میشد، با وحشت و صدای لرزان  

 :گفت

 !بهوران، چه اتفاقی افتاده؟- 
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او چه گفت؟ نام بهوران را به زبان آورد؟ از شدت ابهام  

اخمی کرد، زبانش بند آمده بود و حتی توان تکان دادن اندامش  

 .را نیز نداشت

به سمت پسری که در چهارچوب آشپزخانه ایستاده بود،  

برگشت. چاقوی خونی از میان دستانش لیز خورده و بر  

آلود افتاد. از شدت ترس شلوارش را خیس  های خونسرامیک

اش را به سمت نگاه ترسیده و زمین را نیز آلوده کرده بود.

باره رنگ نگاهش تغییر کرد،  دوستانش سوق داد؛ اما به یک

 :ای کرد و گفتخنده

 . ...ایلیا، من کشتمش! من، من- 

ای به خیس بودن زمین بیاندیشد، در جایش آنکه لحظهبی 

هایش هایش مسیر گونهبار اشکاش بند آمد و ایننشست، خنده

اش، صورت هقِ کودکانه-را در پیش گرفته و در هق

هایش ناباورانه ی رفیق معصومش را خیس کردند. نگاه شوکه

ی مردی جوان که بر وسط نشیمن پهن میان بهوران و جنازه

شده و شکمش با ضربات عمیق چاقو پاره شده بود،  

 .چرخید می 
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یکی از دوقلوها که گویی ایلیا نام داشت، در حالی که دو نفر  

کرد با ترسی که در کلامش دیگر را به عقب هدایت می

 :مشهود بود، گفت

 !الیاس، پارسا، باید فرار کنیم - 

کرد، با بهوران که تا آن لحظه به دیوار تکیه داده و گریه می  

طور که به آرامی از جایش ترس سرش را بالا آورد و همان

 :بلند میشد، ناباورانه سرش را به طرفین تکان داد و گفت

 !کنمها، منو تنها نذارین. خواهش می نه، نه، ایلیا، بچه- 

صدای فریادش که لبریز از خواهش و تمنا بود، با ترکیبی از  

دادند، در آواز  هایی که به او امان سخن گفتن نمی هق -هق

ناک کوبیده شدن درب خانه یکی شد و لیبرا را از دنیای وهم

چیز به حالت قبل بازگشت،  خیال بیرون کشید. دوباره همه

انگیز شد، دیگر از تصویر قدر تاریک و خوفخانه همان

کرد، خبری  ی آشپزخانه گریه می بهوران کوچکی که گوشه

های سست شده به سمت آشپزخانه قدم برداشت، نبود. با قدم

پیچید را حال دلیل آن تصاویر و صداهایی که درون سرش می

کرد، خود لیبرا همان ایلیای کوچکی بود که  درک می

رفت؛  نمی  ی چشمانش کنارای از پردهتصویرش حتی لحظه

 !آورد؟اما چرا هیچ چیز از گذشته به یاد نمی
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های مزاحمی  قدر در رویاهایش غرق شد که متوجه اشکآن 

هایش را اش نشستند، نشده بود. با پشت دست اشککه بر گونه

پاک کرد، یک قدم بیشتر تا آشپزخانه نمانده بود که با صدایی 

که از داخل اتاق به گوشش رسید، پایش در هوا معلق ماند. آب  

دهانش را قورت داد و به سمت اتاق برگشت، چاقویش را بالا 

طور که با راه رفتن روی انگشتان پا خود را از  گرفت و همان 

ی اتاق داد، به درب بستهها عبور میکنار خورده شیشه

ی در را محتاطانه به پایین کشید، در با صدای  دستگیره رسید.

هایش را با حرص بر روی هم فشرد و قیژ بلندی باز شد. چشم

صورت افقی در  چاقو را جلو و به در را با شدت باز کرد.

مقابل صورتش گرفت، نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاند؛ 

ی کمد  هایش به سمت درب بستهکس آنجا نبود. چشماما هیچ

 :چرخید، تپش قلبش بالا رفت و با صدای نسبتا بلندی گفت

 !دونم داخل کمدی، بیا بیرونمی - 

ی درب را به سمت خود کشید؛ اما جلو رفت و دستگیره 

شخصی که داخل کمد بود نیز با سماجت در کمد را به سمت 

 .کشید خود می
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تونی اونجا بمونی، بالاخره که باید بیای  تا آخر که نمی - 

بیرون، پس لجبازی نکن. این دو نفر کی هستن؟ چرا 

 !کشتیشون؟

جوابی دریافت نکرد، پس تمام زورش را در بازوهایش جمع  

کرده و دستگیره در را به سمت خود کشید. درب کمد باز شد 

با برخورد سرش به  و او با شدت به انتهای اتاق پرت شد.

هایش را از شدت درد بسته طور که چشمدیوار پشتی، همان

چشم باز کرد؛ اما با  بود، قسمت پشت سرش را نیز ماساژ داد.

ی کمد کز کرده بود،  ی شخصی که در گوشهمشاهده

هایش از ترس و تعجب تا آخرین حد خود گرد شدند. خود  چشم

ی چشم چپش فرو رفته  را عقب کشید و به چاقویی که در کاسه

ی سفید و اش در میان چهرههای صورتی بود نگریست. لب

 :آلود گفتمعصومش لرزیدند و با صدای بغض 

 تو کی هستی؟ پلیسی؟- 

 :ی لبش نشست و سپس ادامه داد لبخند تلخی گوشه

 .من اونا رو نکشتم- 

لیبرا که از ترس بدنش شل شده بود، نگاهی به دست چپش که 

از کتف قطع شده و لباس سفیدی را برای بند آوردن خون بر  

 :رویش قرار داده بود، انداخت و گفت
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 !چه بلایی سرتون اومده؟- 

و بغض آلودش را با خواهش و تمنا به چشمان  نگاه ترسیده 

 :لیبرا دوخت و گفت

 .ام رو نجات بدهمن وقت زیادی ندارم، لطفا بچه- 

زانوانش شکسته بود، پس با همان یک دست سالمش خود را   

اش  به سختی بر روی زمین کشید و از کمد بیرون آمد. چهره

کرد خود را به لیبرا از شدت درد جمع شده بود و سعی می 

 .برساند 

داد؛ اما آن دختر به او  تپش قلبش برای کنترل ترس امان نمی  

 :نفس میزد، گفت -احتیاج داشت. در همین حین که نفس

 ات کجاست؟بچه - 

ی خونیِ روی بدنش را به دیوار کناری لیبرا تکیه داد، پارچه  

اش گذاشت و  کنار زد و دستش را بر روی شکم ورم کرده

 :گفت

 .دنیا اومدنش مونده، لطفا نجاتش بدههنوز سه هفته تا به- 

ی لیبرا گره خورد که  های ترسیدهسپس نگاه ملتمسش به چشم 

توانست از آن چاقویی که در چشمش فرو ای نمیحتی لحظه

  .رفته بود، چشم بگیرد 
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ی او وحشت  دست لرزانش را جلو برد اما لیبرا که از چهره

ی  کرده بود، با کمک دستانش خود را بر روی فرش کهنه

قرمز رنگ که تار و پودش از زوار در رفته بود، عقب کشیده 

 .و در خود جمع شد 

بغضی که در گلویش چنبره زده بود، لبخندی تلخ را مهمان 

اش کرد، ناامید دستش را پس کشیده و  خوردههای ترکلب

 :گونه که با شرمندگی سرش را پایین انداخته بود گفتهمان

کنم ازت، من دارم ترسی؛ اما خواهش میدونم ازم میمی - 

 !میمیرم؛ نزار این بچه هم با من بمیره

ای از روحش نیز جدا  گفت، گویی تکه هر چه بیشتر سخن می

زنان دست لیبرا را چرخاند، سپس چاقویی نفس -میشد. نفس

ها برق میزد، از جیب اش در تاریکی تیز و برنده را که تیغه 

های خون ترکیب شده بود، درآورد و  اش که با لکهشومیز آبی

 .در کف دستان لیبرا گذاشت

ی ترسناک آن دختر اش میان چاقو و چهرهنگاه ترسیده 

 :چرخید، ناباورانه سرش را به طرفین تکان داد و گفتمی 

حال یه بچه رو به دنیا نیاوردم،  اما من بلد نیستم، من تا به - 

 خوای اینکار و انجام بدم؟چطور ازم می
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چشم سالمش مظلومانه نگاه لیبرا را هدف قرار داده بود،  

 :دستش را بر روی دلش گذاشت و ملتمسانه گفت 

کنم کمکم کن قبل مرگم بتونم بغلش کنم. ازت  خواهش می- 

 !کنمخواهش می

گذاشت، با آن حال وخیم ای دیگر او را به خود وا میاگر ثانیه  

افتاد. با تردید و رو به موتش به دست و پای لیبرا نیز می 

 :سرش را به نشانه تایید تکان داد و زمزمه کرد 

 .کنمباشه، سعی خودم رو می- 

هایش جای زن جوان که حال لبخندی از خوشحالی بر لب 

خوش کرده، بر روی فرش خوابید. لیبرا از جایش برخاست،  

ی سفیدی را از داخل کمد خارج کرده و بر روی ملحفه

ای از ملحفه که بر روی شکمش قرار هیکلش کشید. ناحیه

داشت را با چاقو پاره کرد و از میان سوراخ ملحفه به شکم  

 :ی آن زن نگاه کرد و گفتورم کرده

 کشی، مطمئنی دووم میاری؟ طوری خیلی درد میاین- 

هایش قرار داد سپس بالشتی را قسمتی از ملحفه را میان دندان

تر از او بر زمین افتاده بود به سمت خود  طرفکه کمی آن
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هایش فشرد. با صدایی که از شدت بغض  کشید و میان انگشت

 :لرزید گفتمی 

دونم؛ اما من که بعد این همه بلایی که سرم آورد هنوز  می - 

 .کنمزنده موندم، اینم تحمل می 

هایش آب دهانش را قورت داد و چاقو را در میان انگشت

کرد شاید کمتر عذاب فشرد، باید کمی حواسش را پرت می 

 .کشید می 

 !کی این بلا رو سرتون آورده؟ - 

 .نوک چاقو را بر روی شکمش گذاشت و منتظر جواب ماند 

هاشون رو پوشونده بودن و دنبال  ها صورتدونم، اوننمی - 

 .دونم گناهمون چی بودهگشتن، حتی نمی شوهرم می 

میان  با فشار چاقو در شکمش، فریادی که با ملحفه  

رنگ شده بود، فضای اتاق را پر کرد. هایش کمی کم دندان

گونه شاهد  توانست اینبغض عجیبی در گلویش نشست، نمی 

گونه که همان کرد.درد کشیدنش باشد؛ اما باید کار را تمام می 

سعی داشت دست و پا زدنش را مهار کند، با چاقو شکمش را 

به طول ده سانت برید. خون سرخش با فشار بیرون 

ی سفید کاملا به رنگ  ریخت، چیزی نگذشت که ملحفهمی 
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قرمز درآمد و سیلی از خون نیمی از اتاق را به آلوده به خون  

ی آخر های بعدی شکم را نیز برش داد تا به لایهکرد. لایه

 .رسید 

 .تحمل کن، دیگه آخرشه- 

ی آخر را نیز با احتیاط برش داد، سر کوچک آن نوزاد  لایه

در مقابل چشمانش رنگ گرفت، حسی عجیب تمام اندامش را  

گونه  احاطه کرد، او که تا چند ساعت پیش مردی را بدان

گناه را به رحمانه به قتل رسانده بود، حال داشت نوزادی بیبی

های آن زن دستش را  توجه به فریاد کرد. بیاین جهان وارد می 

داخل شکمش فرو کرده و جسم کوچک آن نوزاد را بیرون  

ی نوزاد به گوش حال هیچ صدایی جز نوای گریه .کشید 

اش  ی رنگ و رو رفته لبخند تلخی در میان چهره رسید.نمی 

توانست  نشست. چقدر قوی بود که با آن همه درد هنوز می 

وش گرفته و با  لیبرا با یک دست نوزاد را در آغ. لبخند بزند 

دست دیگر بند نافش را برید. بالشت را بر زیر سر آن زن 

کرد و صورتش از شدت  نهاد، نوزاد را که از ابتدا گریه می 

گریه سرخ شده بود، با احتیاط در آغوش مادر گذاشت و شاهد  

طور که از درد ناله  همان ی عمرش شد.غم انگیزترین صحنه

فشرد با صدایی لرزان که کرد و نوزاد را در آغوشش می می 

 :کشید گفتهای آخرش را مینفس
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اس، با یک ام گرسنهخوام؛ اما بچهببخشید که اینو ازت می - 

 . ...دست نمیتونم بهش شیر بدم. میشه کمکم کنی

ی حرفش از خجالت سرخ گشت، لیبرا سری به از بیان ادامه 

نشانه تایید تکان داد و به آن زن کمک کرد تا کودکش را شیر  

هوای خانه گرم بود؛ اما بادی سرد که رنگ و رویی از . بدهد 

مرگ داشت، اندامشان را به لرزه درآورده بود. بالشت دیگری 

را در زیر دست آن زن گذاشته و پتویی را بر روی هیکلشان  

 کرد، اما چه کار؟کشید. باید کاری می

با عجله به سمت کشوهای کمد رفت و برای یافتن نخ و سوزن 

هایش  یکی درهایشان را باز کرد، در همین حین گوش -یکی

 .را به سخنان شمرده آن زن سپرد 

ات مشخصه آدم خوبی هستی، مامور نیستی و از چهره- 

دونم چرا اومدی اینجا؛ اما ازت ممنونم. لطفا مواظب این  نمی 

بچه باش و نزار دست قاتل ما بهش برسه. ازت خواهش  

 !کنممی 

طور که نخ و سوزنی را که از داخل کشوها پیدا کرده  همان 

 :کرد گفتبود با الکل ضدعفونی می 

 .کنیمونی و خودت ازش مراقبت می تو زنده می- 
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به سمت آن زن دوید و شروع به بخیه زدن زخم شکمش  

کرد، در آن لحظه هیچ چیز برایش اهمیت نداشت، حتی  

های دردناکش به حواسش به این نبود که دیگر صدای ناله

رسد. بخیه زدن شکمش که تمام شد، با لبخند سرش گوش نمی

ی ی آن زن مواجه شد. گریه را بالا آورد؛ اما با چشم بسته 

نوزاد دوباره فضای اتاق را در برگرفت، بوی مرگ به  

رسید، برای لحظاتی کوتاه صدای سکوتی مشامش می 

بار چون بوق در سرش به صدا در آمد. ناباورانه بدن آن  مرگ

 :جان گفتزن را کمی تکان داد و با صدایی بی 

  .اس دخترچرا چشمت رو بستی؟! این بچه گرسنه- 

اش دیگر از  ی سینهای تکان نخورد، قفسهاما آن زن حتی ذره 

هایش در سینه پایین نمیشد و نفس -ی قلبش بالاهای ترسیدهتپش

اش جاری ی چشم بر گونهه اشکی از گوشهخفه گشته بود. قطر

گشت، نخ و سوزن از گره انگشتانِ خون آلودش بر زمین افتاد 

هایش شد. نوزاد را که از  و ناباورانه لبخندی تلخ مهمان لب

اش رو به  شدت گریه صورتش در هم جمع شده و رنگ چهره

ی  قرمزی میزد، از میان گره دست آن زن آزاد کرده و جثه

کرد های خیسِ خون بر رویش خودنمایی می کوچکش که لکه

های ریز سعی کرد او را آرام با تکان  را در آغوش گرفت و

 .کند 
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هنگامی که کودک کمی آرام گشت، انگشتش را میان 

 :های کوچک نوزاد قرار داد و گفتدست

خوام مثل یک کنم ازت محافظت کنم؛ اما ازت می سعی می - 

زارم سپنتا،  مرد قوی باشی و دووم بیاری. من اسمت رو می

پس هر اتفاقی که افتاد تو نباید به هیچ گناهی آلوده بشی و  

طور که پاک و مقدس به دنیا اومدی، پاک و مقدس هم همون

 .از این دنیا بری

استرس به اتمام رسیدن زمان باعث شده بود به سرعت در  

چیز در آن ای رنگ بگردد؛ اما هیچدنبال چمدان سرمهخانه به

ای شباهت نداشت. کلافه در ای به چمدان سرمهخانه حتی ذره

وسط اتاق نشیمن ایستاده بود و نوزاد به بغل در و دیوار را  

کرد، تا آنکه چشمانش بر روی کانال قدیمی کولر در نگاه می

ای در سرش بالای دیوارِ کنار کانتر قفلی زد، گویی جرقه 

ی ی گوشهفعال شد که با سرعت با استفاده از مبلِ تک نفره 

کرد تعادلش را حفظ کند، درپوش  اتاق، در حالی که سعی می 

ی ای در پردهکانالِ کولر را برداشته و همان ابتدا چمدان سرمه

 .چشمانش رنگ گرفت

با دستِ آزادش چمدان را بیرون کشید، از روی مبل پایین   

گاه را از نظر گذراند و مسیر  آمد، برای آخرین بار آن قتل

ی خانه درب خروجی را در پیش گرفت که چیزی در گوشه
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نظرش را به خود جلب کرد. به سمت آن کیف نوزادیِ  

صورتی رنگ برگشت و زیپش را باز کرد، لوازم تکمیل آن 

کودک نشان از ذوقشان برای تولد آن نوزاد داشت. بغض  

دانست ای مزاحم راه گلویش را بسته بود، نمیچون غده

پدر  تر است یا آغاز آن نوزاد بیسرنوشت و پایان آن مادر تلخ

دانست که نباید قاتلشان را به حال خود بگذارد  و مادر، فقط می 

اند را  تا روزی که تاوان تمامی دردهایی که آنها متحمل شده

 .پس بدهد 

*** 

   )لیام -خیانت (

در قسمت تاریکی از محوطه دست به سینه به دیوار تکیه داد   

ی آرکا که جنب هایش مشکوکانه بر روی هیکل ورزیدهو چشم

 :ورودیِ اسکله ایستاده بود، قفل کرد. با لحنی شکاک گفت

 لیبرا قرار نیست بیاد؟- 

اش بیست و دو و سی دقیقه را   اسپرت مشکی  ِساعت مچی  

داد. سرش را به سمت لیام چرخاند و سر تا پایش را نشان می

از نظر گذراند، این دو برادر در تیپ و قیافه هیچ تفاوتی با  

شان حتی های اخلاقی یک از ویژگییکدیگر نداشتند؛ اما هیچ
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های آبی لیام خیره مانده و  ای شبیه به هم نبود. به چشمذره

 :گفت

لیبرا قرار نیست تو این معامله حضور داشته باشه، من - 

 .جاش هستمبه

تکیه از دیوار گرفته، به سمت آرکا قدمی برداشت و در حالی   

 :کرد، گفتهای نگران او را نگاه میکه با چشم 

 !برای برادرم اتفاقی افتاده؟- 

 :لبخندی زد و گفت 

 مگه من مردم که بزارم براش اتفاقی بیوفته؟- 

توانست  ای کرد تا خود را مسلط نشان دهد؛ اما نمی تک خنده 

را که چون موریانه در حال خوردن قلبش بود را   نگرانی 

 :نادیده بگیرد. دستش را بر پشت آرکا گذاشته و گفت

 .زارم توام بمیریپس هر وقت من مردم می - 

نگاه هردوشان با لبخند به لب سمت جمعیتی که در اسکله   

کردند، چرخید. آرکا چمدانِ رمز گذاری شده که  رفت و آمد می

 :حاوی اطلاعات محرمانه بود را میان انگشتانش فشرد و گفت

 .من این ماموریت و انجام میدم - 
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های لیام پر کشید و نگاهش رنگ ترس به خود  لبخند از لب 

 :گرفت، با عصبانیت به سمت آرکا برگشت و گفت

 .ذارم تو انجامش بدینه، نه، اینکار خیلی خطرناکه من نمی - 

 :خود را کنار کشیده و روبه روی لیام ایستاد و گفت

 .هیچ اتفاقی برام نمیوفته، نگران من نباش- 

ی تایید به طرفین تکان  هیچ نگفت و تنها سرش را به نشانه 

تواند  دانست که هر چقدر هم اصرار کند، نمیداد، خوب می

مرموزانه اطراف را از نظر گذراند   نظر آرکا را تغییر دهد.

هایش بر روی گروه موسیقی پسران که کمی و در آخر چشم

تر از آنها ایستاده بودند و شخصی که از میانشان با  طرفآن

 .کاوید قفلی زد اش او را میهای مشکی چشم

 .من میرم این اطراف یه سر و گوشی آب بدم- 

آنکه منتظر جواب آرکا بماند، خود را  هدر رفتِ زمان و بیبی 

ها خودش را به آن  از دید او پنهان کرده و از میان تاریکی 

گروه موسیقی رساند، از میانشان گذشت و در همین حین هارد 

کیس گیتار را از دستان آن شخص مرموز گرفت و پس از 

ها خودش را پنهان کاویدن اطراف دوباره در مسیر تاریکی 

کرده و به مکانی خلوت در ساحل رساند. هارد کیس را باز 
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ای سفید  شلوار مشکی، لباس مردانه -کرد و با یک دست کت

رنگ و جفت کفش ورنیِ مشکی رنگی روبه رو شد. با 

ای که در ها را از هارد کیس بیرون آورد و با نامهلباس بهت

ای و یک دسته کلید قرار داشت روبه  ی دکمهکنار گوشیِ ساده

 .رو شد 

 :اش را خواند نامه را در دست گرفت و متنِ آلمانی 

، ساعت بیست و دو و پنجاه و هفت پس از تعویض لباس- 

آید تماس بگیر و ای که برایت به نمایش در می دقیقه با شماره 

 !متن زیر را برایش بخوان

هایش کاغذ را داخل جیب شلوارش گذاشت و به سرعت لباس 

های زمین  شلوار تعویض کرد، سپس بر ماسه - را با دست کت

نشست و منتظر گذر زمان ماند. صدای آهنگ گوشیِ درون  

هارد، او را به خود آورد؛ گوشی را در میان انگشتانش 

ای که گوشی به  گرفت، آهنگ هشدار را قطع کرد و با شماره

ی نمایش گذاشته بود تماس گرفت. قلبش به شدت بر قفسه 

کوبید؛ یک بوق بیشتر نخورده بود که گوشی اش میسینه

آنکه منتظر سخن گفتنِ طرفِ مقابل بماند، با  وصل شد، بی

استرس متنی که به زبان انگلیسی بر روی برگه تایپ شده بود  

 :را خواند 
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محموله توی یک ماشین سفید رنگه. قراره ساعت بیست و - 

سه کشتی حرکت کنه، پس فقط سه دقیقه فرصت داری 

 !محموله رو برداری و خودت رو به کشتی برسونی

ی سخن گفتن نداد و  به شخصی که پشت خط بود اجازه 

در پی قلبش   توجه به تپش پیمعطلی تماس را قطع کرد. بیبی

 :ی متنِ روی برگه را به صورت چشمی خواند ادامه

زمان را خودت تعیین کردی؛ اما من یک دقیقه را از تو  - 

گیرم تا مردی را که به تازگی تهدیدش کردی در کنار  می 

ات ای که متوجهفرش هایِ کنارِ دریا پیدا کنی و به گونهسنگ

 .نشود دسته کلید را به او برسانی

با استرس دسته کلید را در جیبش گذاشت و پس از بستنِ زیپِ  

هارد کیس، آن را بر شانه انداخت و به سمت اسکله دوید.  

کمی موهایش را بهم ریخت و سرش را پایین انداخت؛ با 

ها خود را از دید افرادش که کنار درب  گذشتن از تاریکی

پاچگی به دنبال او  ورودیِ اسکله ایستاده بودند و با دست

گشتند، پنهان کرد. با گذشت از ورودیِ اسکله در کنار می 

های اسکله های بزرگِ اسکله قدم برداشت. به آخرفرش سنگ

رسیده بود که در آخر با ماشینی سفید رنگ رو در رو شد، یاد 

ای که به آن مرد گفته بود افتاد، پس خود را در میان جمله
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جمعیت پنهان کرد و منتظر آمدنش شد. ساعت بیست و دو و  

داد که شخصی از میان جمعیت به  پنجاه و نهُ دقیقه را نشان می

ی مشکی رنگش را کشید. سمت ماشین رفت و دستگیره

نگاهش را زوم حرکاتش کرد که با کلافگی سرش را در  

ی آن مرد که خورد گرداند. نگاهش به چهرهها میشلوغی

ی آرکا گویی دنیا بر روی سرش آوار شد. آنقدر محو چهره

شده بود که افتادن کلید از میان انگشتانش را حس نکرد، 

های شمرده به سمتش هنگامی به خود آمد که آرکا با قدم

پاچه خود را میان جمعیت پنهان کرد، بندِ هارد ستد  آمد.می 

به  هایش راکیس را محکم در دست گرفت و در حالی که چشم

 .ور شد زمین آسفالت دوخته بود در میان افکارش غوطه

ها از او تقاضای هنگامی که به کشتی رسیده بود و نگهبان

کردند از افکارش بیرون آمد. با صدای اس ام اس،  بلیط را می

گوشی را در دست گرفت و پیامکی که برایش ارسال شده بود  

 :را خواند 

دست آوردن کلید نجات خودت را به ماشینی که از  برای به - 

آن عبور کردی برسان و به کمک جیب جلوییِ هارد کیس 

 .موانع را از سرِ راهت بردار
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کلافه پایش را بر زمین کوبید و عصبی تمام راه را به سمت  

ماشین برگشت، در نزدیکیِ ماشین مشکوکانه نگاهی به  

کس را پی خود ندید،  اطراف انداخت و هنگامی که حواس هیچ

دست در جیبِ جلوییِ هارد کیس فرو کرد، با برخورد دستش  

ای تن و بدنش لرزید. به آرامی آن  به شی سردِ درونش لحظه

ی گنجید. دستهرا بیرون آورد، در باورش چنین چیزی نمی 

اش خیره شد. با استرس پایش چاقو را محکم گرفت و به تیزی 

کرد آرامشش را حفظ کند. نگاهی داد و سعی میرا تکان می

هایش را داد. چشمبه ساعتش انداخت، بیست و سه را نشان می

ن چاقو فقط یک  دانست ایبه ماه شب دوازدهم دوخت، می

 !دهد معنی می 

چاقو را زیر کُتش پنهان کرد و به سمت ماشین راه افتاد، درِ  

سمت راننده را باز کرد و به شخصی که به سمت داشبورد  

گونه آنها ماشین خم شده بود چشم دوخت، سرنوشت نباید این

کرد که روزی گرفت، هیچ فکرش را نمیرا به بازی می 

خودش قاتل بهترین دوستش باشد. برگشت، تا زمانی که  

ی لیام را ندیده بوه نگاهش لبریز از ترس بود؛ اما  چهره

اش  که سر تا پای لیام را از نظر گذراند و به چهرههنگامی 

رسید با دیدن او نفسی از سر آسودگی کشید و دلش کمی 

 .قرص گشت
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 !لیام اینجا چیکار میکنی؟ تو که من رو ترسوندی- 

تر گرفت. نگاه آرکا با چاقو را در میان دست لرزانش محکم  

نشستن بر روی چاقو رنگ عوض کرد، انگار گیج، ترسیده و  

 :آلود گفتیا بی اعتماد شده بود. با صدای لرزان و بغض

 .خواستم این اتفاق بیوفتهلطفا من رو ببخش، من نمی - 

ی چشمش بر زمین افتاد. در رحمانه از گوشهاشکی بی قطره

ای خشم و نفرت رنگ گرفت،  ی آرکا لحظهنگاه ترسیده

که خواست از داخل جیبش چیزی بیرون بکشد؛ اما همین

حرکت کوتاهی از او سر زد ناخودآگاه دستش را بالا برد و 

تیزیِ چاقو را در سرش فرو کرد. گره دستانش را از دور 

چاقو باز کرد، از بهُت که بیرون آمد چاقو در سرِ آرکا فرو 

های کرم رنگِ ماشین را رنگی رفته و خونِ سرخش صندلی

رحمانه به ها بی کرده بود. با ترس چند قدم عقب رفت، اشک

انداختند و او انگار آن لحظه در کابوسی صورتش چنگ می 

حظه  کرد. فرصتش کم بود، درد هر لنجات نیافتنی سیر می 

هایش کَند، باید پیش از آنکه تمام اندامبیشتر در تنش تونل می

کرد. در را بست و به داد پادزهر را پیدا میرا از دست می

ها سرعت سراغ درهای عقب رفته و به کیف پشت صندلی

ی آبی  ور شد. با دیدنِ پلاستیکی که حاویِ سرنگ و مادهحمله
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رنگ درونش بود ذوق زده پلاستیک را برداشت، کُتِ  

اش را در آورد و هر دو را در هارد کیس گیتار فرو  مشکی

هایِ بلند به سمت خروجیِ کرد. نفس عمیقی کشید و با قدم

ی راه با انبوهی از جمعیت روبه رو اسکله دوید؛ اما در میانه

سرش را پایین  های خودش بودند.شد که بیشترشان جاسوس

انداخت و پشیمان از مسیرِ طی شده راهش را به سمت 

حس شدن پایش باعث شد ها کج کرد؛ اما در راه بیکشتی 

هایش که رو به توانش را برای حرکت از دست بدهد. دست

ی کنار اسکله گرفت و هابانی سایهکبودی میزد را به پایه 

شش  نگاهی به پشت سر و افرادی که دور تا دور اسکله را پو

 .دادند چشم دوختمی 

 !گیر افتادی نه؟ - 

ی ناآشنایِ رو به با ترس سرش را برگرداند و به چهره 

دید و تمام بدنش داغ کرده  هایش تار میرویش نگاه کرد؛ چشم 

 :زنان گفت نفس -بود. نفس

 تو کی هستی؟ از افراد بهورانی؟- 

پایید، دست لیام را بر طور که اطراف را می مرد غریبه همان 

ی خود انداخته و کمکش کرد تا راه برود و در همین  شونه
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کشید، ی لیام را به دوش میحین که فشار هیکل سست شده

 :گفت

 .آره- 

های شخصی شدند، گویی آن دو نفر در آن  سوار یکی از قایق 

سه تایی  -چیز را دوهایی که همه قایق تنها نبودند. لیام با چشم 

های لرزانش را درون  حال بر کف نشست. دستدید بیمی 

هارد کیس گیتار فرو کرد و پلاستیکی که حاویِ سرنگ بود 

 :صورت شمرده گفترا بیرون کشید و به

من پادزهر رو پیدا کردم، حالا شما به قولتون عمل کنین و  - 

 .من رو نجات بدین

تر و تپش قلبش کمتر  هایش شمردهگذشت نفسهرچه بیشتر می 

هایش جز سیاهی  حس شده و چشممیشد، تمام بدنش از درد بی

پچ آن مردهای  -دید. در لحظات آخر تنها صدای پچچیزی نمی 

داد و بدنش چون  هایش صدا میغریبه چون طبل بر گوش

 .جان بر سطح قایق ولو شد عروسکی بی

*** 

 )زندانیِ اتاق قرمز(

 زمانِ حال
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های جدید و یا راه حلی که او را از آن محبس  به دنبالِ نوشته

رفت و خارج کند، چهار دست و پا بر روی زمین راه می 

ای پلک زدن بر کف قرمز اتاق چشم دوخته بود.  بدون ثانیه

بار قار و قور  آنقدر به کارش ادامه داد که برای هزارمین 

اشکی از پلکش بر زمین شکمش به او هشدار داد؛ ناامید قطره

چکید. نگاهش را به سوی سقف سوق داد، با کلافگی نفسش 

را به بیرون هدایت کرد و بر جایش ایستاد. خواست کش و 

هایش را بالا برد قوسی به بدنش بدهد؛ اما هنگامی که دست

بار این هایش با سقف او را متعجب کرد، چندینبرخورد دست

قدر به او نزدیک ف آنگاه سقکار را تکرار کرده بود و هیچ

توانست این حقیقت را  نبوده. نگاهی به اطراف انداخت، نمی 

تر شده است. ترسی باور کند که اتاق از زمان اول بسیار تنگ 

اش  که اندامش را در برگرفت، باعث شد گرسنگی و تشنگی

 .اندیشد را از یاد ببرد و تنها به راه چاره بی

هایش های لرزان دور تا دور اتاق را با قدمبا استرس و قدم 

ای بر رویِ کاغذی ای که زیر دیوارِ شیشهکرد و جملهمتر می 

کرد، که با دار چاپ شده بود را زیر لب زمزمه می خط

یادآوریِ چیزی سرش را بالا آورد و به دیوارها چشم دوخت. 

 :وار گفت درحالی که در افکارش غرق شده بود زمزمه
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یک چیزی در فضای قرمز اتاق پنهان شده که راه نجاته؛ - 

مونم. شاید اون جمله  می  ولی تا وقتی پیداش نکنم زندانی 

 !خواست این رو بهم بفهمونهمی 

ی چراغ امیدی که در دلش روشن شد، لبخند محوی را گوشه

ی آستین پاک  های خیسش را با گوشهلبش مهمان کرد. چشم

هایش را بر روی بار کنجکاو دستکرد و برای چندمین

تر بود؛ شاید حال  بار از دیگر بارها مصمّم ها کشید. ایندیوار

اش بوده، جوابی های قلبی که همیشه باعث ناامیدیبرای سوال

ای و سرد سرخ هایِ شیشهاش چسبیده بر دیواردارد. پیشانی

کاوید تا اینکه در پشت جا را میشده بود و او هنوز با امید همه

اهمیت ای متوجه چیزی کوچک و عجیب شد. بیدیوارِ شیشه

به صداهایی که ممکن بود دوباره در اتاق طنین انداز شوند،  

رد و به دور دستش بست، سپس با  لباس سفیدش را از تن درآو

ها کوبید. با هر های زورمندش را در شیشهنفسی عمیق مشت

کرد ترک کوچکی بر دیوار  مشتی که بر دیوار حواله می

ی بیرون رفتن از آن  نشست، در تمام وجودش انگیزهمی 

هایی شده بود کرد و آن انگیزه تبدیل به مشتداد میمحبس بی 

نشست. آنقدر به دیوار کوبید که ای میکه بر دیوارِ شیشه

هایش ترََکی  ی تمامِ ضربه حال بر زمین افتاد و نتیجهبی

حال لباس خونی را از  ای شکل بر روی دیوار بود. بیدایره
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اش که خون همچون  دور دستش باز کرد و به دستِ مشت شده

کرد  قدر دستش درد میسیل از آن جاری بود چشم دوخت؛ آن

  .فایده بود اش بیکه تلاشش بر باز کردنِ دست مشت شده

صدا قورت داد و چشمانش بر روی  از درد آب دهانش را بی 

توانست آن رنگِ  ای دیگر هم نمی هم نشست، برای لحظه

قرمز و مضحک را متحمل شود. گویی از آن خستگی که  

سعی در چیره شدن بر اندامش را داشت بیزار بود، زیرا تنِ 

ای پرت اش را گوشهاش را از زمین کَند، لباسِ خونیخسته

ناک با زورِ بیشتری مشتش را بر دیوار  بار خشمکرد و این

های آن قسمت دیوار با فریادی که  کوبید و فرو ریختن شیشه

 .از عمق گلویش اوج گرفت یکی شد 

کرد نسبت به دردی که از مچ دستش تا انتهای  سعی می 

تفاوت باشد. کمی خم شد و از قسمت  پیچید بیآرنجش می

ای به دیوارِ گچیِ قرمز رنگی که پشت  ی دیوارِ شیشهشکسته

ها قرار داشت نگاهی انداخت. با دیدن کلیدی قرمز  آن شیشه

رنگ که با چسبِ نواری بر دیوار چسبانده بود، شکّش به یقین  

تبدیل شد. هنگامی که کلید را از دیوار جدا کرد، نگاهش به 

وجق بر روی دیوار حک شده   -ای که با خطی عجقنوشته

 .بود افتاد 
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گونه که  هم بریزد، آنتواند آرامش را بهآلودگیِ صوتی می- 

 .ای مجهول حل کند زمین و آسمان را در نقطه

ی صبرش دیگر لبریز شده بود، با کلافگی دستی بر کاسه

اش کشید و متفکر به کلید خیره ماند، حال موهایِ لختِ طلایی

 !ی راه کلید میشد؟کرد یا پیگیر ادامهباید آن معما را حل می

گفت؛ شاید ای که در سرش زد چیز دیگری می اما جرقه  

ارتباطی میانِ آن دو وجود داشت؟!حسی از درون سعی 

ی مثبتش را بسوزاند و او را ناامید کند؛  کرد تمام روحیهمی 

های امیدوارش بر رویِ  ناپذیر بود. چشماما گویی او شکست

گشت، حال که ای دیگر میای به دنبال نشانهدیوارهایِ شیشه

متوجه شده بود قرمز بودن اتاق دلیلش دیوارِ آجریِ قرمزِ  

ها های زیادی بر پشتِ آن شیشهدانست چیزپشتش است، می

قدر چهار دیواری را با دقت گشت تا در پنهان شده است. آن

ای دیگر افتاد. ی یک متری به زمین نگاهش به نشانهفاصله

ایی ریز شکلِ یک ههای قرمز سایه باورش نمیشد؛ در رنگ 

  .دادندقفلِ درب را به او نشان می

های تیزبینش آفرین گفت و برای ای به خود و چشملحظه 

راحت شکستنِ آن قسمت دیوار روی زانوانش خم شد و با 

ناپذیر دستِ سالِمش را مشت کرد و شور و اشتیاقی وصف
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گونه رویایِ آزادی در خونِ درون  محکم در دیوار کوبید. آن

هایش حس هایش ریشه زده بود که دیگر دردی در دسترگ

کوبید تا آنجا که هایش را در دیوار میکرد، تنها مشتنمی 

تر از آن ای فرو ریخت و تا کمی پایینقسمتی از دیوارِ شیشه

 .نیز ترک خورد 

اش را پیدا کرده  ی آزادیدانست توهم زده یا واقعا دروازهنمی  

است. با دستی که خون تا آرنجش روان شده بود عرقِ نشسته  

اش را پاک کرد و با لبخندی که از سرِ خوشحالی بر بر پیشانی 

لبش نشست کلید را جلو برد و در قفل فرو کرد. تپش قلبش بالا 

لرزید.  رفته بود، دستش برای چرخاندن کلید در درگاهِ قفل می 

نفس عمیقی کشید و پس از چرخشی کوتاه، صدای تیکِ باز  

انداز شد؛ از سرِ خوشحالی همچون  شدن قفل در گوشش طنین

خواست تنها اشک بریزد و نوزادی تازه متولد شده دلش می

گونه کمی از کرد و اینفریاد بزند؛ اما تنها با زبان لب تر می 

خواست وقت را هدر کرد. دیگر نمی ته می اشتیاقش را کاس

ی کلید در را به سمت خود کشید؛ اما در کمال بدهد، به وسیله

کرد و باز نمیشد. ای برخورد میناباوری در با دیوارِ شیشه

 !جایش را نکرده بود فکرِ آن

هایش به شمارش افتاده بود؛ با  اخمی کرد، از عصبانیت نفس 

فریادی که از عمقِ گلویش ریشه گرفت، در را به سمت خود 
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هایی که در مسیرِ صورتش قرار کشید و بخاطر خورده شیشه

هایش را بست و با سوزشی که در سر،  گرفتند ناخودآگاه چشم

ی سینه و شکمش ایجاد شد تنها آهی بلند کشید.  پیشانی، قفسه 

اش روان  ای اشک بر روی گونهتوانست تحمل کند، قطرهنمی 

خواست زمان در همان لحظه بایستد و این بازیِ  شد. دلش می

آلودش را باز کرد و با سطحِ  های اشککثیف را تمام کند! چشم

ی اتاق رو در رو شد؛ دستش را به سمتِ پر از شیشه

اش فرو رفته بود را هایی که در پیشانی صورتش برد تا شیشه

ای مربع  در بیاورد؛ اما پشیمان نگاهش را به سمت دریچه

 .د شکل که به رویش باز شده بود گردان

تنها یک دریچه؟! حس کرد سرش سوت کشید، درد   

هایش را فراموش کرده بود. با ناباوری کفِ دستش را به  زخم 

انتهایِ سنگیِ دریچه چسباند، باورش نمیشد که راه فراری 

وجود نداشت و فقط یک گاوصندوق کوچک بود که درونش  

دار و یک متن جدید چیز ی کوچک خطجز یک برگه به

دیگری وجود نداشت. با دهانی که از فرط ناامیدی و تعجب 

 :بازمانده بود برگه را در دست گرفت و متن را خواند 

گیریِ خون به پا آسمان که از مرزِ زندگی بگذرد؛ آبمیوه- 

ی تواند یک هشدار باشد تا دهانهی آسمان میشود. واژهمی 

 !اژدها را بگشایی
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های سقف  ی پشت شیشهگیج و سردرگم برای دهمین بار نوشته

 :را زمزمه کرد 

ی روشنایی است؛ اما کوه همانند  آسمان محل تولد دوباره- 

هایِ پنهان شده بر پشتِ منشورها روشنایی را از گنجینه 

 .کند ی درونش دریغ میحفره

تحملِ حس سنگینی و ضعفی که به سختی تنش را درگیر  

کرده، برایش سخت بود؛ اما بیش از آن حال برخورد سقف با 

اش او را به عمق فاجعه رسانده بود، دستش را  موهایِ طلایی

بیشتر بر دلش فشرد و سعی کرد حواسش را از پی ضعف و 

سنگینی که بر اندامش چیره شده بود پرت کند و به حل معماها  

چرخاند، گویی در بپردازد. نگاهش را دور تا دور اتاق می

تلاش پیدا کردنِ چیزی بود؛ اما هنگامی که نگاهش با سقف  

 :برخورد کرد، چیزی درونش فریاد زد 

گونه که آسمان سقف زمین است؛ سقف اتاق هم همان- 

 .تواند آسمان باشد می 

تواند در سقف باشد، کف  با فکر به اینکه راه فرار می 

هایش را بر روی سقف گذاشت؛ اما تا چه زمانی  دست

  توانست به آن کارِ تکراری ادامه دهد؟می 
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باره مانعی سدِ راهش قرار فکر به بیهودگیِ کارش به یک  

داد، با تردید نگاهش را از سقف گرفت و به معمایِ روی  

کاغذی که درون دریچه بود چشم دوخت؛ تکرار آسمان در سه 

ی ها شکش را بیشتر به یقین تبدیل کرده و وسوسهتا از معما 

انداخت؛ اما هنگامی  ها را بیشتر به جانش می گشتن پشت شیشه

ی روی برگه را خواند نگاهش بر که برای دومین بار جمله

 .ی )مرز زندگی( ثابت ماند روی ترکیب کلمه

کرد، نگاه وار آن کلمه را با خود تکرار می در حالی که زمزمه

از برگه گرفت و به رو به رویش خیره ماند. بعد از چندین  

روز تحمل گرسنگی، تشنگی، درد و ضعف تنها چیزی که در  

ی خالی بود.  کرد آن دریچهاتاق نظرش را به خود جلب می

تر و کرد، افکارش احمقانههر چه بیشتر به آن دریچه نگاه می 

رسید. امکانِ راه فرار بودنِ آن  تر به نظر می بینانهخوش

دریچه برایش یک تئوریِ مسخره و ساده لوحانه بود. برای 

 :ی اول معما را با خود تکرار کرد سومین بار جمله

گیریِ خون به پا آسمان که از مرز زندگی بگذرد؛ آبمیوه- 

 .شود می 
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ی لای انگشتانش انداخت و در  با گیجی نیم نگاهی به برگه 

وار  چرخاند، زمزمه حالی که نگاهش را میان برگه و سقف می 

 :گفت

 . ..تونه آسمونِ یک خونه باشه و مرزِ زندگیسقف می - 

اش حول محوری مشخص میان  های آبی در حالی که چشم

چرخید با استرس پایش را تکان سقف، دریچه و دیوارها می

 :داد و گفت

راهِ فرار از مرگ زندگیه؛ پس مرزِ زندگی اشاره به راه  - 

 !فرار داره؛ حالا راه فرار چیه؟

هایش را از پیشانی تا روی  با استرس و کلافگی کفِ دست 

موهایش کشید و به رنگِ قرمزی که هر لحظه بیشتر  

 :وار ادامه داد داد زل زد و زمزمههایش را آزار میچشم

سقف آسمون اتاقه، وقتی از مرز زندگی بگذره، یعنی من  - 

 فقط یه تایم مشخصی برای فرار وقت دارم؛ خب چرا نَمیرم؟ 

آن حجم از سوال و ابهامی که ذهنش را به چالش کشیده بودند، 

های خود هیچ  او را به جنون رسانده بود. دیگر از حرف 

ای آمدند تک خندهفهمید، تنها به افکاری که سراغش مینمی 

هایش فشرد. گویی اتاق با کرد و دستانش را بر روی گوش



 کاربر نودهشتیا  (FAR_AX) فرخنده جوانمرد  - ) تاوان (  1لاجوردی  

 WWW.98IA3.IR 81 

 

چرخید، مغزش در حالِ انفجار تمامِ اجزایش دور سرش می 

بود و حسی همچون پوچی و فنا درونش ریشه میزد. تنها به  

کرد و آن تفکر تپش قلبش را بالا برد و یک چیز فکر می

باعث شد با ناامیدی قطره اشکی از پلکش سُر بخورد. با نفس 

ای از شیشه اش خارج شد، تکهعمیقی که از حنجره

های روی زمین را برداشت، باید همانجا بازی را تمام  شکسته

کرد؛ دیگر طاقت ماندن در آن فضای خفه و انتظار کشیدن  می 

های جمع شده در چشمانش، برای مرگ را نداشت. اشک

دیدش را به اطراف تار کرده و او با این حال برای انجام  

 .شده بود  کارش بسیار مصمّم

بار سیلی از رگش گذاشت، اینتیزیِ شیشه را بر روی شاه

هایش لرزشی نامحسوس اش روان شده و دستاشک بر گونه

هایش به جای خون را به خود گرفته بود، گویی در رگ

یخبندان به راه انداخته بودند. به سختی آب دهانش را قورت 

ای که بر روی ساعدش گذاشته  داد و برای آخرین بار به شیشه

بود نگاهی انداخت؛ انگار حسی از درون مانعش میشد، 

ی منشور در سرش کرد کلمههنگامی که شیشه را نگاه می

هایش را بست و برای از بین بردن افکار داد. چشمجولان می

کرد سرش را به طرفین تکان داد؛ هر چه بیشتر فکر می 
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حوصلگی اش فرار از جواب معماها بود، با بینتیجه 

 .ای پرت کرد هایش را باز کرد و تکه شیشه را به گوشهچشم

تر از آن کلمات ساده را حل کرده بود؛ اما او معماهایی سخت

کرد. صدایی از  حال حس ناامیدیِ درونش را درک نمی

اش به  ی منشور را فریاد میزد، انگار خود درونیدرونش کلمه

توانست همه کرد نمیجواب معما رسیده؛ اما هر چه فکر می 

چیز را به درستی در کنار یکدیگر قرار دهد. نگاهِ متعجبش 

هایی که سطح اتاق را پر کرده بودند  در میانِ خورده شیشه

ای برداشت و  گشت؛ به ناگاه تکه شیشهدنبال جواب میبه

کار کرد ایندارِ معما را پشتش نهاد. حس میی خطبرگه 

ای به او بدهد. از پشت شیشه نگاه کردن به تواند نشانهمی 

انداخت. هر دو از معماها می ایی پشتش او را به یاد تکهبرگه 

ای مجهول خیره اش فشرد، به نقطهرا در یک دستِ مشت شده

 :ماند و زمزمه کرد 

 .هایِ پنهان شده بر پشتِ منشورهاگنجینه - 

پوزخندی بر لبش نشست، منظور معما از گنجینه خودِ معماها  

بودند. در چنین شرایطی پیدایش آن معماها از هزاران گنج 

برایش ارزشمندتر بود. هر دو را رها کرد، دیگر شک نداشت 

کند؛ نباید خودش را  معما غیر مستقیم به آن دریچه اشاره می



 کاربر نودهشتیا  (FAR_AX) فرخنده جوانمرد  - ) تاوان (  1لاجوردی  

 WWW.98IA3.IR 83 

 

داد. در حالی که به سمت دریچه خیز بیش از این فریب می 

 :وار گفتداشت زمزمهبرمی 

کند،  ی پنهان شده دریغ میسقف روشنایی را از حفره- 

ی پنهان شده در سقف دریچه؛ نه روشنایی، راه فرار، حفره 

 .خودِ دریچه

با ذوق روبه روی دریچه بر دو زانو نشست و با پشت 

ی آهنیِ سقف دریچه کوبید، ای بر دیوارههایش تقه انگشت

کرد و پیچیدنِ صدایش در پشتِ دیواره را به خوبی حس می

داد. باور اینکه چند قدم این نشان از خالی بودنِ پشت دیوار می

بیشتر تا چشیدنِ طعمِ آزادی نمانده برایش سخت بود. اما چرا  

  تاکنون نتوانسته بود معمای به آن آسانی را حل کند؟

کشید سوراخ گونه که دستش را بر روی دیوار فلزی میهمان 

دریغ جای قفل کوچکِ  کوچکی را بر رویش حس کرد که بی 

اکنون گنجید، از همکلید بود. از سرِ شوق در پوست خود نمی

ذهنش به آن سوی دیوارها پر کشیده بود و برایش رویا 

کرد؛ بیرون از اتاق چه چیزی انتظارش را پردازی می 

 کشید؟ می 

قدر در رویاهایش غرق شده بود که مکانِ کلید از یادش  آن 

دلیل در  آورد کلید را کجا انداخته است، بی رفته و به یاد نمی
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گشت، تا بالاخره به یاد آورد  ها پی کلید میمیان خورده شیشه

معطلی کلید را از درگاهِ درب دریچه خارج نکرده است. بی

کلید را برداشت و آن را در قفلِ روی سقفِ دریچه چرخاند. 

داد. با  باورش نمیشد، صدایِ تیکِ باز شدنش طعم زندگی می 

ی اتاق  ای برگشت و نگاهش را در محوطهلبخندِ پیروزمندانه

قرمز چرخاند، گویی قصد خداحافظی با آن مکانِ کوچک و 

دانست آنجا روزی برایش خاطره  ناک را داشت، می وهم

خواهد شد، شاید هرگاه که در خود آرزوی مرگ کند با یاد آن  

هایش به اش را بداند. نفسش را از عمقِ ریهاتاق ارزش زندگی 

ید درب را به پایین کشید. به ی کلوسیلهبیرون فرستاد و به

سختی خم شد و سرش را از دریچه عبور داد، نگاهی به داخل  

ی درونِ دریچه انداخت. یک کانال تاریک بود که حتی حفره

ای ترس خورد. با دیدن آن کانال لحظهانتهایش هم به چشم نمی 

توانست آن مسیر را بالا برود و آیا  به جانش افتاد، چگونه می

 واقعا آنجا راه نجات بود؟ 

با تکان دادنِ سرش به طرفین سعی کرد افکار منفی که به  

 .آوردند را پس بزند ذهنش هجوم می

به سختی خودش را از دریچه به کانالِ درونش رساند، 

هنگامی که کف پاهایش بر سطح دریچه رسید، گرمای شدیدی 

را در اطراف خود حس کرد. گویی دیوارها همچون آهنی  
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تر  تر و خفهآمدند و هوا گرممذاب به رنگ نارنجی در می 

 :نفس زنان زمزمه کرد  -میشد. نفس

 .دیوانگی محض بود - 

رفت و خودش را از  دلیل نبود، باید بالا می اش بیانگار دلهره 

ی  هایش را بر روی دیوارهداد؛ پس دستآن مخمصه نجات می 

قدر داغ بود که  فلزیِ کانال گذاشت، اما سطح دیوارها آن

هایِ کبودش را سوزاند؛ دردی عمیق که از سر دست

ها تا بازوانش پیچید، فریادی عمیق را از اوج انگشت

اش تا انتهای آن کانال تاریک متولد کرد. تنها توانست حنجره

هایش را پس بکشد و با فوت کردن بر رویشان کمی از دست

خواست بنشیند و تنها زار بزند،  دردشان را بکاهد. دلش می

اش به فراموشی سپرده  انگار تمامی دردهایی که در حافظه

را به رخ   بار به طرز فجیعی خودشانشده بودند، این

 .کشیدند می 

درگیر تسکین دردهایش بود که صدای برخوردِ پی در پیِ  

هایِ فلزیِ کانال توجهش را به خود جلب کرد.  چیزی با دیواره

اند.  گویی چیزی را از انتهای کانال به درونش پرت کرده

ها چشم دوخت و  نگاهش به سمت بالا چرخید، به عمق تاریکی 

 :گفت
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 کی اونجاست؟- 

تر شدنِ صدای  اما جز بازتاب صدای خودش و نزدیک 

 .ها چیزی نصیبش نشد هبرخوردِ آن جسم به دیوار

هایش دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است تنها چشم نمی  

کرد را ها حرکت میرا ریز کرد تا چیزی که در تاریکی 

ها به درستی ببیند، اما به یاد آورد آن چیز که حتی در تاریکی 

شود اگر پایین تر بیاید دقیقا با سرش اصابت خواهد  دیده نمی

دانست اگر این اتفاق رخ دهد چه بلایی بر  کرد و هیچ نمی

اش  سرش خواهد آمد. با فکر کردن به این قضیه نفس در سینه

هایش از ترس لرزیدند، نگاهش بر روی آن حبس شد و چشم

رسید، قفلی زده بود.  تر به نظر می جسم که هر لحظه بزرگ

توانست بر ترسش غلبه کند آن جسم در نور بسیار کمی که  نمی 

چه که فکرش را  تر از آنرگدر کانال وجود داشت بسیار بز

های فلزی با هر برخوردش با دیواره رسید.نظر میکرد بهمی 

ریخت. در آن شرایط تمامی  گویی ساختمان دلش فرو می

های جهان به سویش هجوم آورده بودند، گرسنگی،  حس

هایش هایی که در کف دستتشنگی، خستگی و سوزشِ زخم

کردند. نشسته بودند، حال همه با هماهنگی خودنمایی می

کرد، اش حس میسنگینی هوا را نیز بر روی هیکلِ آزرده و

کردند و هر هایش درصد کمی از اکسیژن را دریافت میریه
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تر میشد؛ کف تر و خفهگذشت هوا تنگچه بیشتر می 

ی فلزی نشستند و این اشتباه  هایش ناخوداگاه بر دیوارهدست

محض بود، انگار داغیِ آن دیوارها از خاطرش رفته بود؛ اما 

حال دیگر برای به یاد آوردن داغ بودنِ دیوارها کمی دیر  

هایش با آن دیوار ها مچ شده بودند،  است، زیرا دست

هایش از شدت درد قفل شده و سوزش عمیقی از سر  دندان

هایش هایش تا مغزِ استخوانش را زنده کرد. دستانگشت

اش خارج شد حس بودند و تنها فریادی بلند از عمق حنجرهبی

 :و گفت

 !کشمیه روزی همتون رو می- 

ی فلزیِ کانال از جا کنده شد و او که تمام وزنش را بر دیواره 

روی دیوار انداخته بود با شدت همراه با دیوار فلزی بر زمین 

ها مسیر  زمان با افتادن او آن جسم که در تاریکیافتاد، هم

ناک بر کفِ  کرد نیز با صدایی وهمکانال را تا پایین طی می

اش را بر  های سوخته و زخمی طور که دستکانال افتاد. همان

کشید قرار  روی سرش که از شدت برخورد با زمین تیر می

اش را از زمین کنده و به عقب برگشت.  داد، بدن سست شده

اش را گشود که با دو چشم مشکی  های خستهکنان چشمناله

زمان زده خود را به عقب کشید، همآرکا روبه رو شد. وحشت

از   ی چشمش سُر خورد، فریادیشهبا قطره اشکی که از گو
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عمق گلویش فضای محوطه را اسیر خود کرد. با کمک  

گاه بر روی زمین عنوان تکیههایش که تا آن لحظه بهدست

ی به خون صورت چهاردست و پا سمت جنازهگذاشته بود، به

رحمی به گلویش چنگ بغض با بی . ی آرکا رفتنشسته

ی آرکا را از درون کانال ی مچاله شدهانداخت، جنازهمی 

بیرون کشید و او را در حصار آغوشش زندانی کرد. هنوز هم 

آن چاقو جایش را درون سرِ آرکا حفظ کرده بود و خونی که  

 - صدای هق اش را قرمز کرده به خشکی میزد.صورت سبزه

گونه که اشک اش فضا را در برگرفته بود، همانهق مردانه

 فشرد با فریادی از خشمریخت و آرکا را بیشتر به خود میمی 

 :و نفرت گفت

دونستی آرکا قراره این ماموریت لعنت بهت بهوران! تو می- 

 .رو انجام بده برای همین این بازی مسخره رو راه انداختی

تا حدقه باز بودند   اش کههای ترسیدهدستی بر روی چشم 

کشیده و آنها را بست، روی بدنش اثرات کبودی و سوختگی 

ها چیست، گویی او را همچون  دانست دلیل آن کبودیبود، نمی

گونه که با توپ فوتبال بازیچه خود قرار داده بودند. همان

کرد ادامه آستین سفید لباسش صورت خون آلودش را تمیز می 

 :داد 
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اونقدر عوضی هستی که حتی بعد مرگ هم راحتش - 

 .زارینمی 

جان آرکا را با احترام بر  هایش را پاک کرده و هیکل بیاشک 

روی زمین گذاشت، از جایش برخاست و تا مدتی کوتاه بالای  

هایش را در سکوت محیط بست. گویی  سرش ایستاده و چشم

ی انگشتانش را فراموش کرده  های خرد شدهتمام درد استخوان

اش، از شدت  هایش در میان گره دستانِ مشت شدهبود که ناخن

 :وار گفتخشم در حال فرو رفتن در کف دستش بودند. زمزمه 

گرفتم؛ اما اینکار و نکردم. لطفا من و  من باید جلوت و می- 

 .ببخش که برای نجات جون خودم تو رو قربانی کردم

*** 

 )بهوران -شکست وابستگی(

رسید صدای سر و صدایی که از خارج اتاق به گوش می 

تمرکزش را بهم ریخته بود. کلافه دستش را از شدت خشم 

ی لپ تاپش گرفته و به درب مشت کرد، نگاهش را از صفحه

دوخت، لئو در حالی که دست کوچک و نحیف بنیامین را  

کشید، با خشم وارد  گرفته و او را با اجبار بر روی زمین می 

 :اتاق شده و گفت
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تونی بهوران چرا حواست به داداشت نیست؟ اگه نمی - 

مراقبش باشی پس شرش رو از روی سر ما کم کن، دلم 

 .خواد این نیم وجبی برامون دردسر درست کنهنمی 

ی خشمگین لئو نگاه کرد، از پشت میز  زیر چشمی به چهره 

 :کارش بلند شده، به سمتشان قدمی برداشت و گفت

 !باز چیشده؟- 

ی کودکانه بنیامین که  چشم از لئو گرفته و نگاهش را به چهره 

رسید سوق داد. با دیدن  قدش حتی به یک متری او هم نمی 

چشم کبود بنیامین اخمی بر ابروانش نشست و با لحنی عصبی 

 :ادامه داد 

 کی این بلا رو سرش آورده؟ - 

بنیامین با لجبازی دست کوچکش را از میان گره دست لئو   

بیرون کشیده و با سرعت به بیرون از اتاق فرار کرد. لئو در  

 :کرد گفت حالی که به رفتن بنیامین اشاره می

فهمه، این اصلا به  اون خیلی باهوشه و بیشتر از سنش می- 

 !نفع ما نیست 

 :اش زده و گفتکلافه چنگی به موهای مشکی  
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اما اون فقط چهار سالشه، هر چقدر هم که تلاش کنه بازم  - 

 .تونه برای ما دردسر درست کنهنمی 

طور که با ناامیدی به های لئو نشست، همان پوزخندی بر لب 

 :گشت، گفتسمت درب اتاق برمی 

ها رو دیده و یه حدسایی درباره اینکه چه بلایی  بنیامین بچه - 

قراره سرشون بیاری میزنه، از طرفی انگشتش رو تا تهَ تو 

 .چشم یکی از افرادی که موقع فرار گیرش انداخته، فرو کرده

کرد، به بهوران که تا آن لحظه متعجب به لئو نگاه می 

اش در  اش رنگ عوض کرده و صدای قهقهه باره چهرهیک 

 .انداز شد فضای اتاق طنین

 !پس اون بنیامین و کتک زده! آره؟- 

 :ی تایید تکان داده و پاسخ داد لئو سری به نشانه 

 .تر یه فکری برای این مسئله برداریبهتره هر چه سریع- 

اش خیره از اتاق خارج شد و بهوران متفکر به جای خالی 

 :بند لئو از اتاق خارج شده و با فریادی بلند گفتماند. پشت

 !بنیامین، بیا اینجا کارت دارم- 

سالنِ خانه در سکوت فرو رفت، خبری از بنیامین نبود،  

کس جلوی فرارش را نگرفته بود. نگاهش سه انگار هیچ
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ی خانه ایستاده بودند را مورد هدف قرار محافظی که در گوشه

 :داده و گفت

تونین جلوی یه نیم کنین؟! نمی شما دقیقا اینجا چه غلطی می- 

 وجبی رو بگیرین؟

ی مرتبی که به تن  یکی از آن سه نفر با کت شلوار چهار دکمه

 :داشت زبان باز کرده و گفت

 .رئیس برادرتون از این در خارج نشدن- 

ای نامعلوم گونه که به نقطه کلافه سرش را خارانده و همان 

 :خیره مانده بود، گفت

 .ها قایم شده، برید پیداش کنید همین طرف - 

همه زیر لب چشمی بر زبان آورده و قدمی به جلو برداشتند؛ 

شان بر پشت سر نگاه ترسیده اما به دومین گام نرسیده،

کوب شدند. بهوران که از بهوران قفل کرده و سرِ جایشان میخ

ها متعجب گشته بود، رد نگاهشان را دنبال کرده  رفتار محافظ 

و بدنش با چرخش صد و هشتاد درجه به سمت عقب چرخید؛  

ی تفنگی که دقیقا سر او را اما نگاهش با سوراخِ عمیقِ لوله

مورد هدف قراره داده بود، گلاویز شد. ترسیده قدمی به عقب  

یِ برداشته و آب دهانش را قورت داد، نگاهش از مسیر لوله
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آلود بنیامین ختم شد ی اخمتفنگ شروع و در نهایت به چهره

که با ذکاوت پشتیِ مبل یاسی را که بهوران دقیقا روبه رویش 

گونه با کلت قد بهوران شود و اینایستاده بود، بالا رفته تا هم 

کرد، های کوچکش سنگینی می اسپرینگ فیلدی که برای دست

در حالی که دائما .پیشانی بهوران را مورد هدف قرار داده بود 

های کرد تا مچِ دستتر می هایش را دور اسلحه محکمانگشت

درد آمده کمی آسوده شود، با  نحیفش که از سنگینی اسلحه به

 :آلود و ترسیده گفتصدایی بغض

قشابش پره، ملسح هم هست، فکر نکن بلد نیستم باهاش کار  - 

 .کنم

اش گرفته بود،  بهوران که از طرز سخن گفتن بنیامین خنده 

اش را باور کند؛ اما با صدای  نتوانست صحت حرفِ بچگانه 

ای که مسیر شش متری سقف را طی  بمب مانند شلیک گلوله

زده  های وسط خانه خورد، وحشتکرده و به یکی از لوستر

زنان نگاهش را به نفس -خود را بر زمین انداخت و نفس

 .های پی در پی لوستر بر روی سقف سپرد تکان

 !گفتم که بلدم- 

ها با چند قدمی کوتاه به سمتشان هجوم آوردند؛  ی محافظ همه 

هایش  ی دست مانع از حرکتشان شد. دستاما بهوران با اشاره
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طور که از جایش ی تسلیم بالا برده و همانرا به نشانه

 :خاست گفتبرمی 

باشه، باشه، آروم باش! اونی که تو دستت گرفتی اسباب  - 

 !بازی نیست بنیامین، خطرناکه

کرد، نگاه طور که با اسلحه رد بهوران را دنبال میهمان 

  ِبهوران گرفته و به بینی  های مشکیاش را از چشمترسیده

اش به در پی های پی اش که از شدت خشم، صدای نفسعقابی 

 :رسید سپرده و با لکنت گفت گوش می

اگه خطرناکه چرا همتون شبیهش یکی دارین؟ من دیدم که  - 

کردن و  اون مردا باهاش چند نفر و کشتن! اونا خیلی گریه می 

 .گفتن ما رو ببخشید؛ ولی اون مردا کشتنشونمی 

گونه که دور اسلحه قلاب بودند عقب برد  هایش را هماندست 

اش روان شده  هایی که در مسیر گونهو با آستین لباسش، اشک

 :بودند را پاک کرد، سپس ادامه داد 

من خیلی گریه کردم؛ ولی اونا... اونا منو کتک زدن و گفتن - 

  .کشیماگه ساکت نشی تو رو هم مثل اونا می

ها برگشت،  ناکش زیرچشمی به سمت محافظ نگاه غضب

های گردنش از شدت خشم متورم شده و فکش در پشتِ رگ
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ها آنکه نگاه از محافظ لرزید. بیریش جذابش به شدت میته

 :بگیرد، خطاب به بنیامین با صدایی دو رگه گفت 

 کدوم یکی کتکت زده؟ - 

او که توان تحمل تفنگ در یک دستش را نداشت، اسلحه را   

هایی که  پایین آورده و با دست آزادش به یکی از محافظ 

 .ی سفید بسته شده بود، اشاره کرد چشمش با پارچه 

ی بهوران رد انگشت کوچک بنیامین را گرفته و آن فاصله

هایش پر کرد. روبه رویش ایستاده و  کوتاه تا محافظ را با قدم

 :اش خیره ماند و گفتبه چشم مشکیِ ترسیده

خوای اون چشم کی بهت اجازه چنین کاری رو داده؟ می- 

 ات رو هم من کور کنم؟دیگه

ای تکان به خود بدهد، همچون رباتی گوش به آنکه ذرهبی 

فرمان در جایش ایستاده و تنها آب دهانش را از ترس قورت  

 :داد و گفت

 !عقلی کردم، من و ببخشید من نوکر شما هستم، بی - 

هایش که از شدت خشم رو به سرخی میزد سعی  گویی با چشم  

داشت تمام وجود آن محافظ را بسوزاند. نگاهش را از 

ی لباسش رسید؛ اما کاش آنقدر به او هایش گرفته و به یقهچشم
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ی ی چربیِ غذا را که به وضوح بر یقه نزدیک نمیشد و آن لکه

گونه شاید دید؛ بدینکرد را نمیسفید لباسش خودنمایی می 

رفت. نفس عمیقی  ی قبل نیز از خاطرش نمیاتفاقات چند لحظه

هایش را اش چشمکشید و با کمک انگشت شصت و اشاره

 :برای تخلیه عصبانیتش ماساژ داد و گفت

 کُدت چیه؟- 

ای نگاهش را از سقف سفید خانه بگیرد، خطاب آنکه لحظهبی 

 :به بهوران گفت

 .ششصد و شصت و شش رئیس- 

انگشتانش را از دیدگانش برداشته و با تعجب سر تا پای آن  

محافظ را از نظر گذراند، سپس با لحنی شکاک و متعجب 

 :گفت

وقت هنوز قوانین رو نمیدونی، سه رقمی هم که هستی، اون- 

 !جالبه

قدش شود کمی خود را بر روی انگشتان پایش برای اینکه هم  

بالا کشیده و در یک چشم بهم زدن، آب دهانش را بر روی 

اش را ی لباسش پرت کرد، سپس دو طرف یقه قسمت کثیفِ یقه 

 :گرفت، کمی به هم چلانده و با لحنی تمسخرآمیز گفت 
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 .تمیز نشد! فکر کنم این مقدار یکم کم بود - 

ی لباسش را محکم در میان انگشتانش گرفت و او را به  یقه  

بار با سرعت و حجم بیشتری آب دهانش سمت خود کشید، این

ی لباسش، او  و با رها کردن یقه  را بر روی لباسش پرت کرد 

 :را به عقب هل داده و ادامه داد 

خوام جلوی بچه  حیف این کدِ رُند واسه چنین آدم پلشتی، نمی - 

 .دستم به خون این آلوده بشه، سریع از جلو چشمام ببریدش

دو محافظ دیگر با گفتن )اطاعت(، او را در حالی که با  

فریادهایش فضای اتاق را پر تنش کرده و با ندامت و ترس از 

خواست، از اتاق نشیمن خارج کردند. در بهوران معذرت می

اش را به  کرد خود را کنترل کند، نگاه کلافه حالی که سعی می

 :سوی بنیامین سوق داد. دستی به موهایش کشیده و گفت

دیگه اجازه نمیدم کسی بهت آسیب بزنه، پس پسر خوبی باش - 

 !و اون اسلحه رو بیار بده به من

های مربع  بنیامین ترسیده از روی مبل بر روی پارکت  

بدرنگی که با چهار رنگ سفید، بنفش، طوسی و قرمز زمین  

ای نگاهش را از بهوران  آنکه لحظهرا پوشانده بودند، پرید. بی 

طور که پاهایش را بر سلب کند، بدون چرخشِ بدنش، همان
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کشید، چند قدمی به سمت میز عسلیِ کنارِ روی زمین می 

 .اش گذاشتکاناپه برداشته و اسلحه را بر روی سطحِ چوبی

 !من رو ببخش داداشی- 

هایش از شدت خشم در بهوران که تا آن لحظه تمامیِ اندام 

حال ذوب شدن بود، خشم درونیِ خود را فرو خورده و  

ی بنیامین پاشید و ی ترسیدهگرم کننده به روی چهرهلبخندی دل

 :گفت

 !تقصیر من بود که مراقبت نبودم، کوچولوی من- 

هایش را به روی بنیامین  سپس بر زانوانش نشسته و دست 

 :گشود و ادامه داد 

 !بدو بیا بغلم- 

ی آن لبخند  خبر از خشم درونی بهوران، فریفتهاو که حال بی 

و لحن مهربانش گشته بود، با لبخندی ساده لوحانه،   گول زننده

 .دوان خود را به آغوش گرم بهوران سپرد  -دوان

چینن برو خوریم، تا میزِ غذا رو میامروز با هم نهار می - 

 .هاتم عوض کنهات رو بشور و لباسدست

از میان گره دستان بهوران با شور و اشتیاقی کودکانه به سمت 

ی سه نفره در سالنی متصل به اتاق  اتاقش که پشت کاناپه 
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قرار داشت دوید. بهوران با لبخندی مهربان رفتنش را    نشیمن

 .گفتهایش چیز دیگری می کرد؛ اما برق چشم تماشا می 

ی با آنکه کودکی بیش نبود؛ اما به خوبی قوانین سرسختانه 

بهوران را یاد گرفته و رأس ساعت بر میز نهار حاضر شد. 

اش را از روی میزِ گرد چوبی برداشته و بر  بند مشکیپیش

اش، به دور گردنش گره زد و چون  روی تیشرت مشکی ساده

ای از پیکانیا جدا کرده و  مردی بالغ با قاشق و چنگالش تکه

گونه که خود را مشغول غذا در بشقابش گذاشت. بهوران همان

داد زیرچشمی رفتارهای محتاطانه بنیامین را  خوردن نشان می

کرد. این نخستین بار است که بین نگاهش ثبت می زیر ذره

خورند، با همچون دو برادر بر سر یک میز نشسته و غذا می 

از مرگ مادرش سرپرستیِ  آنکه از ابتدای تولد بنیامین و پس 

حال تا این حد به یکدیگر او را به عهده گرفته است؛ اما تا به

پس از اتمام غذا از جایش برخاست و پس .نزدیک نگشته بودند 

از عبور از اتاق نشیمن به اتاق کارش که آخرین درب در 

انتهای سالن قرار داشت رفت. درب اتاق در هنگام نبود 

گری که درون بدنش قرار داشت باز میشد، بهوران تنها با حس

پس وارد شده و بر پشت میز چوبیِ انتهای اتاق بیست و چهار 

های تاپش روشن بود و دوربینی لپمتری نشست. صفحه

قدر اتاق قرمز برایش  داد، آنمربوط به اتاق قرمز را نشان می
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کس واگذار  جذاب بود که وظیفه کنترل آن اتاق را به هیچ

ترین نکرده و خود به عهده گرفته بود، این یکی از بزرگ

وقفه بر رویش کار هایی بود که چندین سال بیپژوهش

ی کرد؛ اتاقی در حال چرخش دورانی که قدرت جاذبهمی 

ی مصنوعی انسان و اشیا زمین را مهار کرده و با یک جاذبه

کرد و حال او که  را بر سطحِ در حال چرخش خود واقف می

برد، از های انسانی بهره میهایش باید از طعمهدر پژوهش

که جان هزاران جاندار را تا آن زمان  لیام برای این پروژه

 .گرفته بود، استفاده کرد 

ی اتاق  ی لیام که در گوشههای خونی و پارهنگاهش بر لباس

بر کفِ سفید سرامیکی نشسته و آرکا را در آغوش گرفته بود، 

گونه پوزخندی محو را مهمان قفلی کرد و حالِ نزارش بدین

هایش کرد. در همین هنگام لئو سراسیمه وارد اتاق شده و  لب

 :گفت

 .خواد ملاقاتت کنهمتیو برگشته و می- 

ی آنکه از صفحهدارش کشیده و بیدستی به موهای مشکی ژل

 :تاپ نگاهش را بگیرد گفتلپ

خواد با جزئیات بدونم  خوبه، خودمم منتظرش بودم؛ دلم می- 

 .چه بلایی سرش آورده
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شباهت به پوزخندهای نما که بیسپس لبخندی دندان

ی  هایش نقش بست. صفحهاش نبود، بر روی لبهمیشگی 

هایش رفت، کت چرم  تاپش را بسته و به سمت کمد لباسلپ

اش را بیرون آورده و به تن کرد، سپس در حینی که از مشکی

 :اتاق خارج میشد رو به لئو گفت

 .با من بیا، باید یه کار نیمه تموم رو تموم کنم- 

ای کوتاه به درب وارد  به سمت اتاق بنیامین رفت، پس از تقه 

اش زانو در بغل ی تختِ یاسی شد و به او در حالی که گوشه

 :نشسته بود، گفت

 .خوایم بریم بیرونآماده شو، می- 

گونه مورد توجه برادرش قرار با ذوقِ اولین باری که بدین 

 -هایش دوانگرفته، از جایش برخاست و پس از تعویض لباس

دوان خود را به بهوران رساند، حال که به خیال خود چنان  

تحت تاثیر اخلاق به اصطلاح مهربان بهوران قرار گرفته  

بود، ناخواسته دست دراز کرد و انگشتان کوچکش را میان 

گره دستانِ تنومند بهوران جای داد، او که از این حرکت  

هایش باره از سرعت قدم بنیامین متعجب گشته بود، به یک

کاسته و با اخمی مشهود که میان ابروانش نشست، دست 

 .نحیف بنیامین را میان انگشتانش فشرد 
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لئو که زیر چشمی شاهد این صحنه بود پوزخندی مرموز بر  

هایش جای گرفت و با اشاره سر از دو محافظ جنب درب لب

 .ورودی خواست تا دورادور از آنها محافظت کنند 

با عبور از درب خروجی خانه به سمت آسانسور که درست 

در انتهای سالنی هشت در یک متری قرار داشت رفتند، با  

ورودشان درب ورودی آسانسور با دیواری قطور پوشیده شد  

و چهار طرف آسانسور به شکلی خفه و تنگ درآمد، از طبقه 

منفی ده بالا رفته و به طبقه منفی یک که پارکینگ بود 

بار دیواری دیگر به سمت راست کنار رفته و  یدند، اینرس

درب آسانسور مقابل چشمانشان رنگ گرفت. از آسانسور  

پایین آمده و پس از عبور از ده تا از آخرین مدل رولز رویس  

که بر وسط خطوط مستطیلی به طور منظم پارک شده و در  

های سقفی تا حدودی روشن  تاریکیِ پارکینگ که با چراغ 

ی مشکی براقشان کمی رنگ گرفته بود، سوییچ  ه، بدنهگشت

ماشین را در هوا تکان داده و بر یازدهمی سوار شدند، بنیامین 

که تا آن زمان از له شدن انگشتانش در گره دستان بهوران 

ای اخم به ابرو نیاورده بود، پس از رهایی دستش توسط او  ذره

در حالی که دستش را که از شدت فشار سرخ شده بود را  

 .داد، بر صندلی عقب ماشین جای گرفتماساژ می 
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بهوران که بر صندلی راننده نشسته بود، ماشین را روشن  

  کرده و در مسیر طویل پارکینگ با سرعت صد و بیست

کرد، با رسیدن به انتهایش ریموت درب را زده و  رانندگی می 

درب دو سویه پارکینگ کنار رفت، سرعتش را بیشتر کرده و 

ها با ماشین دیگری پشت  ابتدا ماشین بهوران و سپس محافظ

خورد کویر بود و سر آنها از پارکینگ خارج شدند. تا چشم می 

ی قرارگاه که در زیر زمین  ایِ دبی، دروازههای ماسه تپه

کویر بنا شده بود بسته شد، دیگر هیچ اثری از آن پارکینگ  

ی عظیمی که به رویشان گشوده  مخوف زیرزمینی و دروازه

هوران در زیر ی بشده، نبود و همه چیز با خواست و اراده

های خاکی را به بیابان .ها پنهان گشتو ماسه  انبوه خاک

ای تعلل کند، دنده  آنکه لحظهگذاشت و بیسرعت پشت سر می 

افزود. به جاده رسیدند، کرد و به سرعتش میعوض می

ها سرعتش را کم کرده و وارد جاده شد. ماشین محافظ

کنارشان قرار گرفت، گویی به سرشان زده بود چون  

های نود درصد دودیِ ماشین را پایین داده و شخصی که شیشه

با عینک دودیِ مستطیل شکلش بر صندلی همراه نشسته بود  

 :خطاب به بهوران گفت

 ای...؟رئیس، پایه - 
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هنوز حرفش کامل نشده که با پوزخند بهوران مواجه شد،   

 اسپرتش که از  ِمشکی  -سفید  ای امان دهد، کفشآنکه لحظهبی

برند وانز بود را بر روی پدال گاز فشرده و ماشین را در  

ها که با سرعت ای کوتاه تا دنده پنج پیش برد. محافظلحظه

ماشین بهوران، هوش از سرشان پریده بود، با هول به سرعت 

ی خلوت کویر تماشاگر ویراژ ماشین افزودند. جاده

ها از فرط سرعتشان آسفالت هایشان بود که لاستیک ماشین

قدر سرعت گرفته بودند که سابیدند. آنجاده را نیز با خود می

ای آزاد به پرواز در آمده بود. از  ها چون پرندهگویی ماشین

پر شور بنیامین در صندلی  ی ی جلوییِ ماشین به چهرهآینه

ی باز  عقب نگاه کرد، کمربندش را بسته و بادی که از شیشه

اش را  وزید، موهای پرپشت خرمایی عقب به درون ماشین می

در هوا به رقص درآورده و با لبخندی محو و مهربان بر  

های بادومی و درشتش از ی لبش، در حالی که چشم گوشه

 .کرد شدت هیجان برق میزد، از شیشه بیرون را تماشا می

آمد  های بلند بالا و سر به فلک کشیده خوششهر با ساختمان 

گویِ حضورشان شد، نگاهشان میان ازدحام جمعیت و 

چرخید تا اینکه مسیر تا  های گران قیمت ساکنان میماشین

ها رسیدن به شهربازی آی ام جی ورلد ادامه پیدا کرد، ماشین

ترین پارکینگ آن اطراف پارک کرده و پیاده  را در نزدیک
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شدند. برای اینکه بنیامین نتواند دست او را بگیرد، فوراً 

هایش را در جیب شلوار جین مام استایلش فرو کرده و  دست

جلوتر از بقیه به راه افتاد. شهر شلوغ بود و با هر قدم باید  

ای بازگشت و در دادند، لحظهخود را از چندین نفر عبور می 

ی دو متری خود شاهد گم شدن بنیامین میان دست و پای فاصله

ای او را همچون  عابران شد، هر کس که رد میشد به گونه

ی ریز  کرد و بنیامین با آن جثهتوپ با پایش به طرفی پرت می 

کرد راه را برای  و ضعیفش با لجبازی و سماجت سعی می 

خود باز کند. با عصبانیت همه را کنار زده و خود را به  

ا حفاظی برای او قرار دهد و  بنیامین رساند، سعی کرد خود ر

حال که بنیامین ترسیده خود را به پای او چسبانده بود، با  

 :ها اشاره کرده و گفتنگاهی خنثی به یکی از محافظ 

کنی که بنیامین زیر دست و پا له بشه؟! بغلش داری نگاه می- 

 !کن، زود 

های با گفتن اطاعت، خم شده و بنیامین را بر شانه 

ورزشکاری و سفتش نشاند. در همین حین لئو که با اخمی  

تک اجزای صورتش مشهود بود، خود را   -عمیق که در تک

کرد، طور که اطراف را نظاره میبه بهوران رسانده و همان

 :خطاب به بهوران با حرص گفت
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 !کار نیمه تمومت این بود که ما رو بیاری شهربازی؟- 

در جوابش سکوت را جایز دانسته و تنها با نگاهش زیر  

هایش سرعت چشمی سر تا پای لئو را از نظر گذراند و به قدم

ها سپرده و در بدو  بخشید. خرید بلیط را به یکی از محافظ

های مشهور شخصیت ورودشان با چند نفر اجراگر در لباس

کارتونی مواجه شدند، دو نفر از آنها در لباس مایک و 

ی معصوم بنیامین کشیده شده و به سالیوان به سوی چهره

اش پرداختند، بنیامین که عاشق آن کارتون آمد گوییخوش

اش در میان ی کودکانهها صدای خندهقدیمی بود، با دیدن آن

های  هیاهوی جمعیت بلند شد. او که تا آن لحظه بر شانه

ل بازی با  بادیگارد جای خوش کرده بود، پایین آمد و مشغو 

ی شدید بنیامین به آن دو  مایک شد، بهوران که متوجه علاقه

شده بود با دست به سالیوان اشاره کرده و او را به سوی خود  

های پشمیِ آبی رنگش متعجب  فراخواند. در حالی که با دست

 :خاراند به بهوران نزدیک شد و گفتسرش را می

 با من کاری داشتی؟- 

در حالی که به پشت سرش و بنیامین که با شور و اشتیاق  

کرد خطاب به سالیوان  مشغول بازی با مایک بود اشاره می

 :گفت
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واسه یه روز چقدر براتون کافیه که کلا در اختیار اون بچه - 

 باشین؟

ی متعجب و گیجش بر پشت آن لباس قطور پنهان او که چهره

 :ای کرده و گفتگشته بود، با گیجی خنده

  !متوجه منظورت نشدم، یعنی چی؟- 

نفسش را با حرص به بیرون هدایت کرده و در حالی که 

 :کرد، گفتاش را ریز می ی مشکی های کشیدهچشم

یعنی اینکه امروز اون بچه رو نگه دارین و کل اینجا رو - 

خوام حسابی بهش خوش بگذره. منم در بهش نشون بدین، می 

ازاش هر چقدر که بخواین بهتون پول میدم، اصلا سه برابر 

 .حقوق یک ماهِ دوتاتون رو من واسه همین امروز بهتون میدم

توانست حرف قاطعانه بهوران را باور کند او که گویی نمی 

 :کنان خندید و گفتپته  -تته

  آخه چرا باید حرفت رو باور کنم؟- 

حوصلگی زیر چشمی نگاهی به سر تا پایش انداخته و با بی 

 :گفت

 !خب باور نکن، مهم نیست - 
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نگاه از او گرفته و قدمی برای رفتن برداشت؛ اما با کشیده 

اش پایش در هوا معلق ماند. سرش را  شدن آستینِ کت چرمی 

های پشمیِ به سوی او چرخانده و آستین کتش را از میان دست

 .اش بیرون کشید و منتظر ماند تا سخنش را ادا کند آبی

 .کنمباشه قبول می - 

بر جایش ایستاده، شاهد رفتن بنیامین با آن دو نفر ماند،  

ی آخر دست سالیوان را رها کرده و با لبخندی زیبا به  لحظه

سمت عقب برگشت، در جایش ایستاد و خوشحال دست چپش  

ی خداحافظی دست تکان را بالا برده و برای بهوران به نشانه

ی پرشور داد. در جوابش لبخندی مهربان را به روی چهره

آنکه بنیامین پاشید تا با خیالی آسوده به راهش ادامه دهد. بی

 :نگاه از رفتنِ آنها بگیرد گفت 

 !یکی از شما اینجا منتظر بنیامین بمونه و بقیه با من بیاین- 

ها پشت سر بهوران به چشمی گفتند و لئو با یکی از محافظ 

راه افتادند، در بیرون از پارک سرپوشیده بر زمین سرامیکی  

 :داشتند که لئو با کلافگی گفت قدم برمی 

 .هات واسه منم توضیح بدهیکم از نقشه - 
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 حوصلگی کربن دی نفسش را در سینه حبس کرده و با بی 

هایش را با فشار به بیرون هدایت اکسید حبس شده در ریه

 :کرد. سپس در پاسخ به لئو گفت

 !حرف نزن، فقط دنبالم بیا- 

به سمت ماشین رفته و سوار شدند، چندی در سکوت  

ی سمت کمک راننده به گذشت که لئو در حالی که از شیشهمی 

 :کرد، لب باز کرده و گفتهای بلند بالا نگاه میساختمان

 خوای با بنیامین چیکار کنی؟می - 

طور که هوای خنک ی ماشین را پایین داده و همانشیشه

 :کشید گفتهایش می زمستانه را به ریه

 .شاید تصمیم بگیرم از دست تو نجاتش بدم- 

متعجب به سمت بهوران برگشت که با ریلکسی یک دستش  

را روی فرمان تکیه داده و خیابان روبه رویش را نظاره 

هایش نقش  ریشش پوزخندی بر روی لبکرد. در میان تهمی 

 :بسته و گفت

 !خوای از دست من نجاتش بدی؟! جالبهمی - 

ی لئو  ای سوختهنگاهش را از خیابان گرفته و به چشمان قهوه

ای تغییر حالت دهد با لحنی قاطع در آنکه ذرهسوق داد، بی
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سابید هایش را از شدت خشم بر روی هم می حالی که دندان

 :پاسخ داد 

آره، درسته که تموم عمرم از وجود نحس اون بچه متنفر  - 

بودم؛ اما به تو اجازه نمیدم که از بنیامین برای منافع خودت 

استفاده کنی، بهتره این فکر پلید و از اون سرت بندازی و 

 !دیگه اسم بنیامین و به زبون نیاری

لئو که انگار دستش در مقابل بهوران رو شده بود، پس از   

چندین ثانیه سکوت نگاه از او گرفته و به چراغ راهنمای  

 :قرمزِ مقابلش دوخت و گفت

چرا فکر میکنی اون نیم وجبیِ رو اعصاب منفعتی برای من - 

 داره؟ 

 :پوزخند محوی زده و پاسخ داد  

جایی که اون نیم وجبیِ رو اعصاب در کمتر از نیم  از اون- 

تونه در  کنه، می ای رو تکمیل می ساعت یک پازل هزار تکه

عرض سه ثانیه پاسخ یک ضرب پنج رقمی رو بدون استفاده  

گونه ماشین حساب و دفتر و قلمی پیدا کنه، هوشی که از هیچ

اون نیم وجبیِ رو اعصاب در حل یه معمای هزارتو داره، تو  

  !با سی سال سن هنوز نداری
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سپس با خشم در حالی که پایش را بر روی پدال گاز فشرده و   

 :چرخاند، ادامه دادفرمان را به سمت راست می 

خوای  دونم که می فکر نکن حواسم به کارات نیست و نمی- 

مغز بنیامین و در بیاری و روش آزمایش انجام بدی! دیگه  

توجهی من نسبت به اون بچه بهت اجازه نمیدم از بی 

 .خواد رو انجام بدیسواستفاده کنی و هر غلطی که دلت می

دار لئو مهمان سکوت ماشین شد، هایِ خشصدای نفس

های  هایش از شدت خشم در حال فرو رفتن در کفِ دستناخن

های متورمِ گردنش از فرط خشم و اش بود و رگمشت شده

 .عصبانیت گویی قصد انفجار داشتند 

کنم! تا دیروز که برات مهم نبود چه سرنوشتی من درک نمی- 

قدر برات اس، حالا چیشده یهو امروز ایندر انتظار اون بچه

 !ارزش پیدا کرده؟

 :بهوران با نیم نگاهی به او پوزخندی بر لب نشانده و پاسخ داد 

کردی برام ارزش نداره گفتی تا منم  آها! پس چون خیال می - 

ای ببرم، چرا که نه؛ ولی بذار یه  بیام از این قضیه یه استفاده

قدر هم که از اون بچه  موضوع رو واست روشن کنم، هر چه

اس، پس  متنفر باشم باز هم روح مادرم با اون بچه کمی زنده
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ای هم اجازه نمیدم به اون بچه  کس دیگهتنها تو، بلکه به هیچ نه

 .آسیبی برسونه

دیگر هیچ سخنی میانشان رد و بدل نشد، اگرچه گویی در  

های قدیمی هیزم ریخته، با هر سخن شان چون شومینهسینه

شان بیشتر ی خشمِ درونیها زده و شعلهآتشی به جان آن هیزم 

دانستند ادامه دادن به بحثی که  میشد؛ اما هر دویشان خوب می

یک طرفش بهوران باشد و در طرف دیگر لئو هیچ فرجام  

  .خوشی ندارد 

ی که با سرعت بالا و لایی کشیدن در شهر همراه بود،  مسیر 

ای فقیرنشین در جایی کثیف که بوی با رسیدن به محله

شان  رحمی بینی فاضلاب از ابتدا تا انتهایش را پر کرده و با بی

ای از  انداخت رو به اتمام رسید. بهوران در گوشهرا چنگ می 

آن خیابان خلوت ماشین را پارک کرده و پیاده شد، سپس به  

سمت صندوق عقب رفته و ساکی مشکی را از درونش بیرون  

 :کشیده و پس از دادن آن به لئو گفت

 .هات رو عوض کنلباس- 

هایشان را با دو دست کت و شلوار  هر دو پس از آنکه لباس 

دوخت درون ساک تعویض کردند، به راه افتاده  مرتب و خوش
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زدند تا  های باریک و خلوت آن محله گشت می و در کوچه

 .آنکه صدای فریاد زنی توجهشان را به خود جلب کرد 

اش انداخت، یک بهوران نگاهی به ساعت مربع شکل مشکی

گذشت و هوا گرگ و میش بود، ساعتی از غروب آفتاب می 

هدف به آنجا نیامده. با نزدیک شدن مشخص است که او بی

های آن زن آستین لئو و بادیگاردش را گرفته و به صدای فریاد 

 .پشت دیوار کشید 

اش که به شکل لبنانی دور مشکی با آن عبای بلند و روسری 

اش را  سرش بسته شده، پایش لنگ میزد و کودک دو ساله

فشرد. گویی از چیزی فرار کنان بیشتر در آغوش میگریه 

قدر  رسید و آننظر میکرد، زیرا برق چشمانش ترسیده بهمی 

های  کرد لبزنان با هر قدم سعی مینفس -دویده بود که نفس

های  اش را با زبان تر کند. صدایش از انتهای کوچهخشکیده

تا آنکه به   تر میشد،پیچ در پیچ هر لحظه نزدیک و نزدیک 

موازات دو راهی کوچه و مکان پنهان شدن بهوران رسید، با  

تعلل رنگ گرفتن سیاهیِ لباس آن زن در مقابل چشمانش بی

سمت خود به پشت دیوار  ی لباسش را گرفته و او را به گوشه

کشیده و با گذاشتن کف دستش بر روی دهان آن زن 

 :وار گفتزمزمه 
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خوام بهت آسیبی برسونم. چرا دارن دنبالت هیس! نمی - 

 کنن؟ می 

زن که تا آن لحظه به شدت شوکه شده بود، آب دهانش را   

طور که  قورت داده، خود را از بهوران فاصله داد و همان

چرخید، با احساس خطر نسبت به  نگاهش میان آن سه نفر می 

 :آنها کودکش را بیشتر به خود فشرده و گفت

 خوان پسرم رو ازم بگیرن، شُ... شما کی هستین؟اونا می- 

 ی آمادهبهوران با نگاهش به لئو و محافظ، سرش را به نشانه 

 :باش بالا پایین کرده و خطاب به آن زن جوان گفت

به وقتش توضیح میدم، الان برو پشت اون سطل آشغال قایم - 

 !شو و منتظر باش

عقب خودش را به   -ی تایید تکان داده و عقبسری به نشانه  

 .ای که کمتر از دو متر با آنها فاصله داشت رساند سطل زباله

سفید  اش را از تن درآورده و آستین لباسکت مشکی 

های گونه تتواش را با چند تای کوچک بالا کشید که اینمردانه

رفت، بیشتر به روی پشت دستانش که تا آرنج پیش می

پوش  با نزدیک شدن چهار مرد قد بلند سیاه.خودنمایی پرداختند 
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ها و حتی موهایشان را پوشانده  که با ماسکی مشکی چهره

 .بودند، از پشت دیوار بیرون آمده و مقابلشان ایستادند 

گویی با دیدن بهوران جا خوردند؛ زیرا بر سر جایشان 

شان به برق عجیب های ماتم زدهکوب شده و با چشم میخ

هایش خیره ماندند. یکی از آن چهار نفر لب باز کرده و چشم

خواست سخنی به جا بیاورد؛ اما با مشتی که بر صورتش  

نشست، تعادلش را از دست داده و ناخواسته چند قدمی به  

هایش را در مشتش خالی عقب متمایل شد. او که تمام عقده

کرده بود، در حالی که با لذت لبخندی شیطانی میزد، خطاب 

 :به آن سه نفر دیگر گفت 

 !خواد؟ هم دلتون می شما سه تا- 

باره رنگ خشم به خود گرفت، هر سه نگاه متعجبشان به یک  

حالت تدافعی به خود گرفته و شخصی که جلوتر از دو نفر 

دیگر ایستاده بود، خطاب به مردی که با مشت بهوران بر 

 :زمین افتاده بود گفت

 حالت خوبه رئیس؟- 

اش را از بهوران بگیرد، به ای نگاه عصبیآنکه لحظهبی 

 :کمک یکی از آن سه نفر از جایش برخاسته و گفت
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 !حسابشون رو برسین- 

لئو و محافظ بهوران که به تازگی متوجه جایگاهشان شده   

ای از کوچه  هایشان را در آورده و به گوشهبودند، هر دو کت

 .پرت کردند 

رنگ نور مهتاب  های کم ی غرق در تاریکی که با هالهکوچه

پوش کمی روشنایی یافته، در شرق پذیرای حضور چهار سیاه

و در غرب میزبان بهوران و یارانش بود. بهوران برای حمله 

قدمی برداشت؛ اما آنها که گویی از ابتدا منتظر حرکتش 

باره به سویشان هجوم آوردند، دو نفر از آنها بر  بودند، به یک

زیر پای بهوران و لئو نشسته و با چرخشی صد و هشتاد  

ای سخت وارد  درجه با پای راستشان به زانوان آن دو ضربه

ای مجال دهند با پرشی بلند آنکه لحظهکردند و دو نفر دیگر بی

شباهت به پرواز نبود، از روی سر یارهایشان پریده و  که بی 

دند، از نداشتن تعادل بهوران و  گونه که در هوا معلق بو همان

 .هایشان کوبیدند لئو استفاده کرده و با پا لگدی به صورت

آنها که دیگر تعادل خود را به کل از دست داده بودند و   

هایشان از شدت ضربه وارده کبود گشته و درد ناشی از آن  لپ

تا مغز استخوانشان رسیده بود، جسمشان چون پری سبک در  

هوا رها شد و با چند قدم به عقب بر روی زمین کثیف آسفالت 
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افتادند. محافظ بهوران که تا آن لحظه پشت سرش ایستاده و با  

شوک شاهد زمین خوردنش در زیر پاهایش بود، سر بالا  

ناکش را به آن چهار نفر دوخت که با گارد  آورده و نگاه خشم

 .خاص نینجایی روبه رویش ایستاده بودند 

جان حالت دفاعی گرفته و با چند قدم به جلو از جسم بی

اش در برابر بهوران گذشت، با هیکل درشت و ورزشکاری

ها اشاره کرد تا جلو بیایند.  آن چهار نفر ایستاد و با دست به آن

هایی  ای نگاهشان را از او بگیرند، چون کرکسآنکه لحظهبی

اند با احتیاط دور تا دورش را احاطه  که شکارشان را یافته 

چرخیدند. همه با اشاره رئیسشان به کرده و گرد او می 

باره جلو آمده و حمله کردند، اولین نفر مشتش را جلو  یک 

اش  آورده و خواست بر صورت او بکوبد؛ اما با جاخالی

مواجه شده و مشتش ناخواسته بر صورت یارش فرود 

را خم پوش کمرش محافظ که در برابر مشت آن سیاه آمد.

ای به شکم یکی دیگر از  کرده بود، در همین حین با پا ضربه

آنها وارد کرد، از درد در خود جمع شده و چند قدم به عقب  

هل داده شد، دیگری که موقعیت را مناسب دید خواست از 

حواس پرتی او سواستفاده کرده و با پایش که صد و هشتاد  

درجه بالا آمده بود از پشت بر گردن محافظ ضربه وارد کرده  

ره شدن دست محافظ بر دور مچ پایش  و شبیخون بزند؛ اما با گ
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پوش که پشت به او قرار داشت و  کارش نیمه تمام ماند. سیاه

پای راستش بر روی کتف محافظ اسیر مچ دستش بود،  

ی محافظ در حالی که از شدت جسمش از روی بدن خمیده

ترس فریاد میزد با شتاب بر روی هیکل یکی از یارهایش  

ه و هر دو با بدنی نامتعادل بر زمین روی یکدیگر پرتاب شد 

که خون سرخ افتادند. در همین حین بهوران و لئو در حالی

کردند، از جا برخاسته و به شان را پاک می از بینی جاری شده

گداری نیز کمک محافظ آمدند. چند باری مشت زدند و گه

خوردند، یکی دستش شکسته و دیگری چشمش کبود کتک می 

ن را کدام قصد کوتاه آمدن در آن نبرد تن به تبود؛ اما هیچ

 .نداشتند 

گذشت که با فرمان رئیس یک ساعتی از آن جدال می

پوشان همگی در کسری از ثانیه با پنهان شدن در  سیاه

بار در کوچه خلوت  ها پا به فرار گذاشتند، آنها که اینتاریکی 

زنان بر روی زانوانشان خم شده و سعی  تنها مانده بودند، نفس

هایشان نرسیده  کردند اکسیژنی که در طی این نبرد به ریهمی 

بود را به سرعت جایگزین کنند. لئو در حالی که به سختی آب 

داد، با صورت زخمی و  اش را قورت میشده دهان خشک

 :موهای بهم ریخته در جایش ایستاده و رو به بهوران گفت

 !اینا دیگه کی بودن؟ اصلا معلوم هست اینجا چه خبره؟- 
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اش را آنکه پاسخی بدهد، عرق نشسته بر پیشانیبهوران بی

؛ اما دیگر از پاک و بریدگی کوچه را تا سطل آشغال طی کرد 

اش آن زن هیچ خبری نبود. کلافه چنگی به موهای بهم ریخته 

 :زد و گفت

 !رفته - 

آنها که دیگر نایی برای راه رفتن نداشتند، با بدن سست که از  

حس گشته بود، چون  فرط خستگی و ضربات وارد شده بی

گذراندند.  ها را میلشکری شکست خورده پیچ و تاب کوچه

بهوران که از ناپدید شدن آن زن به شدت خشمگین شده و اگر  

ی راه آمد، به ناگه در میانهزدی خونش در نمیکارد می 

ای کوتاه به سمت دیوارهای آجری  متوقف شد. در لحظه

های قدیمیِ سر به فلک کشیده برگشت و تمام خشمش  ساختمان

ها خالی کرد. دست را در مشتش ریخته و با فریاد بر دیوار

اش که از شدت ضربه زخمی شده و گویی مشت شده

هایش را شکسته بود، در کسری از ثانیه قطرات استخوان

کنان بر زمین سرد هایش غلتیده و چکهنش از مشتخو

 .زمستانی نشستند 

 !ممنون که کمکم کردین- 
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اش با ناباوری به سمت آن زن که در تاریکیِ  ی آشفتهچهره 

اش را از دیوار انتهای کوچه پنهان گشته بود، برگشت. تکیه 

ی حرفش گرفته و با ناباوری به او خیره ماند که زن در ادامه

 :گفت

 آسیب که ندیدین؟- 

پوشی که با قدمی به آن زن نزدیک شد، با دیدن مردِ سیاه 

تر شده و  ها هر لحظه به زن نزدیکپنهان شدن در تاریکی 

چاقویش را برای ضربه زدن به گردنش بالا برده بود، در 

 :دوید با فریاد گفتحالی که به سمتش می

 !مواظب باش، پشت سرت- 

هنوز سخنش را کامل ادا نکرده بود که زن با خم کردن سرش 

پوش  زمان مچ دست مرد سیاهاز تیزیِ چاقو جاخالی داده و هم

ای  آنکه لحظهرا گرفت و با حرکتی کوتاه پیچ داد، سپس بی

برگردد، با پشت پا ابتدا لگدی به زانویش و سپس با چرخشی 

ی کمرش کرد و در نهایت سیصد و شصت درجه لگدی حواله

ی ی کتف مهمان قوهصدای شکستن دستِ آن مرد از ناحیه

شنیداریِ حاضرین در کوچه شد. آن سه نفر که تا آن لحظه  

کردند، شاهد زمین متعجب و ترسیده این صحنه را تماشا می 



 کاربر نودهشتیا  (FAR_AX) فرخنده جوانمرد  - ) تاوان (  1لاجوردی  

 WWW.98IA3.IR 121 

 

جان آن مرد که دستش از کتف به عقب برگشته  خوردن بدن بی

 .بود، شدند 

بهوران ابتدا به نوزاد که تا آن هنگام هنوز جایگاهش را در   

آغوش مادرش حفظ کرده و سپس به آن زن نگاهی انداخت و  

 :گفت

 .اینجا امن نیست، با ما بیا- 

توانست به آنها اعتماد کند، ترسیده قدمی عقب  زن که نمی  

 :رفت و گفت

 !خودم از پسش بر میام، ازتون ممنونم- 

تر  پوشان که هر لحظه نزدیکدر همین حین صدای پای سیاه

شدند، حواس آن زن را به پشت سرش پرت کرد، بهوران می 

ی عبای زن را گرفت نیز از این موقعیت استفاده کرده و گوشه

کشید، با لئو و بادیگاردش پا به و در حالی که او را با خود می

ای درنگ نکردند و تا رسیدن به ماشین لحظه. فرار گذاشتند 

شان با نفسی منقطع بدون تمام مسیر را یک نفس دویدند، همه

پوشان  ای به سیاهمکث سوار ماشین شده و بدون آنکه لحظه

گونه که تازه مجال دهند، ماشین را روشن کرده و آنها را همان

 .رو رسیدند، رها کرده و به راه افتادند به پیاده
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شده، با   آنها که انگار باری سنگین از دوششان برداشته

های ماشین دادند.  شان را به پشتیِ چرم صندلیآسودگی تکیه

پوشان را  ی جلویی ماشین سیاهاز آینه بهوران که تا آن لحظه

کرد، حال با برخورد به چهارراه خیابان و پیچیدن به  تماشا می 

ی چشمانش محو پوشان از دیدهسمت راست که دیگر سیاه

طور که یک شدند، آینه را بر روی خود تنظیم کرده و همان

نگاهش به خیابان بود، با نگاه دیگرش در آینه انگشتش را بر 

ی لبش گذاشت، از سوزشش صورتش را  روی زخم گوشه

ای از کمی در هم جمع کرد و خطاب به آن زن که گوشه

 :های عقب کز کرده بود گفتصندلی

 ها رو از کی یاد گرفتی؟ها! این حرکت خوب ناکارش کردی- 

زده گشته و برای پاسخ به زن که از تعریف بهوران خجالت 

اش را کمی ی روسریسوالش کمی دستپاچه شده بود، گوشه

 :مرتب کرده و با لکنت گفت 

رفتم؛ اما وقتی  فو می خب، خب، بچه که بودم کلاس کونگ- 

  .کمربند سیاهش رو گرفتم دیگه ادامه ندادم

هایش سپس با دستپاچگی لبخندی محو اما مرموز بر روی لب 

ی جلویی ماشین او را  شکل گرفت، بهوران که از آینه
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پایید، با دیدن آن لبخند و دروغی که بر پشتش پنهان گشته می 

 :بود، ظاهرش را حفظ کرده و گفت

خواستن بچه رو ازت شوهرت کجاست؟ اون مردا چرا می- 

 بگیرن؟

ای به چشمان مشکی بهوران نگاه کند، آنکه لحظهبی

کرد که تا آن لحظه با  طور که با دستان نوزادش بازی می همان

ترس خود را در آغوش مادرش جا کرده و با چشمان بادومی 

 :کرد، گفت و درشتش آنها را تماشا می 

ی روستایی بود که چند ماه پیش در  شوهرم یه کشاورز ساده- 

ها هم که از شوهرم اثر بیماری فوت کرد، رئیس این مرد 

کار بود، بعد فوت همسرم از من طلب بدهیش رو کرد؛ طلب

اما چون من هیچی نداشتم که باهاش بدهی رو پرداخت کنم 

 . ...عنوان بدهی خواست؛ امارو به ازم بچه

جای کرد، به ایناو که تا آن لحظه با بغض سخنش را ادا می 

ی کلامش که رسید، بغضش ترکیده و قطره اشکی را از گوشه

اش به خوبی بر کذب های تصنعیچشمش رها کرد. اشک

کرد در برابر داد و بهوران که سعی می کلامش گواه می

هایش خود را آرام کند، پنهان شده بر پشت حرف  حقیقت

ها واکنش لئو را ببیند که با برگشتن  خواست پس از آن سخن
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های هردویشان مستقیماً بر روی سرش به سمت راست چشم

کرد و  داد میهم قفلی کرد. لئو که در نگاهش شک و تردید بی

داد،  ها چون پازلی حل نشده در ذهنش جولان میحدس و گمان

با نگاهی سوالی به بهوران، گویی متوجه چیزی گشت. برای  

دریافت جواب از سوی او ناگهان تای ابرویش را بالا داد،  

ی مثبت، مهر تایید را بهوران نیز با تکان دادن سرش به نشانه

اش را یافته لئو که حال پاسخ سوال ذهنی. بر سوالش کوبید

آنکه زبان بود، با چشمانی که از فرط تعجب گشاد گشته، بی

 .باز کند شوکه نگاهش را از بهوران گرفته و به خیابان دوخت

 کردین؟جا چیکار می شماها کی هستین و اون- 

بهوران که گویی تا آن لحظه منتظر این سوال از جانب آن زن 

بود، دستش را درون جیب شلوارش فرو کرده و کارت 

ها بگیرد آنکه نگاه از خیاباناش را بیرون کشید، بیشناسایی 

 :ی زن گرفته و گفتی دور مقابل چهرهآن را از فاصله

بریم و  الان هم تو رو به یه جای امن می ما ماموریم،- 

 .ذاریم کسی بهت آسیبی برسونه، پس نگران نباشنمی 

تر گشته بود، آب که هست ناراحت  زن که انگار خیالش از آن 

دهانش را قورت داده و با تشکری کوتاه و مختصر سکوت 

ی مردم نیز بیشتر  تر و غلغلهکه شب شلوغبا آن. اختیار کرد 
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های بلند بالا که در شب چون های ساختمان بود؛ اما چراغ

به آسمان شهر زیبایی بخشیده بودند، کمی از ضعف  ستاره

کرد. مسیر تا رسیدن به های طولانی را کم می ترافیک 

ترین پارکینگ  شهربازی ادامه یافت، تا آنکه در نزدیک 

خصوصی آن اطراف ماشینش را پارک کرده و خطاب به آن  

 :نما گفتزن با لبخندی دندان

 .خورده کار داریمپیاده شو، اینجا یه- 

 :کرد با ترس گفت زن در حالی که خودش را کمی جمع می 

 !اینجا؟! چه کاری؟- 

بهوران که از ماشین پیاده گشته بود، دوباره کمرش را خم 

کرده و سرش را از دربِ باز به درون ماشین فرو کرده و  

 :خیره به آن زن گفت

کنه، باید داداش کوچولوم توی شهربازیه و داره بازی می - 

بریم دنبالش. تو هم پیاده شو، ممکنه یکم طول بکشه چون  

جا شام هم بخوریم، باید درهای ماشین رو قفل  خوایم همینمی 

 .کنم
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برای پیاده شدن از ماشین و اعتماد به بهوران شدیداً دو دل بود 

اش بود که کودکش با  های درونیو در تلاطم خوددرگیری 

 :صدای کودکانه و آرامی گفت

 .خوامبَه می -ماما، بَه - 

با تردید به کودکش نگاهی انداخته و موهای بلوندش را کمی 

نوازش کرد، بهوران که تا آن لحظه منتظر حرکتش بود، از  

 :موقعیت استفاده کرده و گفت

زاریم کسی  نترس، پیاده شو، ما مواظبتون هستیم و نمی - 

ات مشخصه حسابی بهتون آسیب بزنه، هم خودت و هم بچه 

 .اید گرسنه

طور که در  ای برای مقاومت نداشت، هماناو که دیگر چاره 

گشت، از ماشین دردسر میسرش فکر راهی برای فرار بی

پیاده شده و پشت سر بهوران و جلوتر از بادیگارش به راه 

اش  . ساعت از ده شب گذشته بود؛ اما شهر هنوز شلوغیافتاد 

رو مهمان عابرانی بود که در تراکم را حفظ کرده و پیاده

 .زدند جمعیت با هر قدم با هیکلشان به یکدیگر تنه می 

اش با بنیامین و محافظ در به شهربازی که رسیدند در ورودی

کنار سالیوان و مایکی که تا آن لحظه منتظر دستمزدشان بودند  

مواجه شدند. با دیدن بهوران گویی کمی خیالشان آسوده گشته  
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خاراندند با و آنها که تا آن زمان با کلافگی سرشان را می

عجله به سمت بهوران هجوم آوردند. حال زمان مناسبی برای  

روی بنیامین گشوده و او را به   نمایش بود، آغوشش را به

سوی خود فراخواند، او که از این عمل بسیار خرسند گردید، 

دوان خود را به بهوران   -زودتر از دیگران با خوشحالی دوان

 .رسانده و به آغوش گرمش پناه آورد 

مرسی داداشی، خیلی اینجا خوش گذشت! دوتا دوست جدیدم - 

 .خیلی مهربون بودن باهام و اصلاً اذیتم نکردن

لبخندی کج زده و درحالی که بنیامین را در آغوشش بیشتر 

فشرد، از جایش برخاسته و خطاب به سالیوان و مایکی که می 

 :تازه به آنها رسیده بودند، گفت

 !کنار اون مغازه منتظر بمونین، باهاتون کار دارم- 

که بنیامین را به آن زن معرفی کرد، برای تسویه پس از آن

ی خیابان کارتونی  ای کوچک در گوشهحساب به سمت بوفه

 .شهربازی رفت

 !فکر کردم قالمون گذاشتی- 

 :پوزخندی زد و گفت
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من همیشه پای حرفام هستم. الان هم یه پیشنهاد دیگه براتون  - 

دارم که یکم پرخطره، اگه درست انجامش بدین در ازاش پول  

کنین قراره خوبی بهتون میدم؛ اما اگه یک درصد فکر می 

هاتون رو  وسطش جا بزنین، پس فراموشش کنین و برین پول

از اون مردی که با ساک مشکی اونجا وایستاده تحویل بگیرین 

 !و این دیدار رو هم به کل فراموش کنین

آنها که گویی بوی پول بدجور به مذاقشان شیرین آمده بود، با  

صورت چشمی تردید نگاهی به یکدیگر انداخته و انگار که به

گرفتند، با مکثی کوتاه به سمت بهوران برگشته باهم ارتباط می 

 :و گفتند 

 !باید چیکار کنیم؟- 

هایش جای گرفت، زیر  با لبخند مرموزی که بر روی لب 

ای مشکی  ی پارچهچشمی آنها را از نظر گذرانده و یک کیسه

 .را از جیبش درآورده و به آنها سپرد 

های آن رستوران کارتونی نیم ساعتی از نشستن بر پشت میز 

ها با سینی غذا و نوشیدنی به سمتشان گذشت که گارسونمی 

آمدند. تا چیده شدن میز و قرار گرفتن غذا و نوشیدنی هر کس 

، همه منتظر به یکدیگر چشم دوخته بودند. لئو با در مقابلش

 :لبخندی کج خطاب به بنیامین گفت
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ما نبودیم خوش گذشت؟! شنیدم اینجا دوستای جدید پیدا  - 

  !کردی

اش را به  بنیامین که تا آن لحظه چون مردی بزرگسال تکیه

صندلی چوبی داده و منتظر اجازه دیگران برای صرف  

شامش بود، نگاهش را به چشمان سیاه لئو دوخته و با لحنی 

 :جدی چون مردان بالغ پاسخ داد 

خاطر همین از داداشم ممنونم آره، خیلی خوش گذشت و به- 

 .که من و آورد اینجا

ی غم لب برچیده بود، چینی به  لئو درحالی که به نشانه

طور که قاشقی برنج بر دهانش ابروانش داده و همان

 :گذاشت گفتمی 

 !چه داداش خوبی، حسودیم شد - 

بهوران نگاهی به بنیامین انداخته و لبخندی کج بر لبانش 

که جسمش آنجا بود؛ اما ذهنش جایی دیگر سیر  نشست، با این

مفهوم در  هایی بیکرد و صداهای اطراف چون همهمهمی 

دادند. قاشقی که در میان انگشتانش بود  سرش جولان می

کرد و نگاهش  هدف با برنج سفید درون بشقابش بازی می بی

ی درون ی مضطرب آن زن و نوشابهزیرچشمی میان چهره

های که زن سنگینی نگاهچرخید. هنگامی جامِ مقابلش می 
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ی بهوران را بر روی خود حس کرد، سر بالا آورده و با خیره

ی او خیره شد؛ اما با لبخند محو و مهربان دستپاچگی به چهره

بهوران مواجه شد با تبسمی کوتاه، از شرم نگاه از او گرفته و  

که زن همین.ای دیگر از غذا بر دهان نوزادش گذاشتلقمه

باره لبخند از لبش پر کشید نگاهش را از او سلب کرد، به یک

تر گذشت برق چشمانش مرموزتر و ترسناکو هرچه می

چیز را بروز میشد؛ اما او چون روباه مکاری بود که هیچ

داد. نگاه از آن زن گرفته و به بنیامین که با ولع شامش را  نمی 

کرد دوخت؛ ولی با حلقه شدن دستانش به دور جام صرف می 

ای از خالی شد؛ جرعه باره ته دلشنوشیدنی به یک 

 طور تا خالی شدن جام آن را یکاش خورد و هماننوشیدنی

ای کوتاه در مقابل سر بالا کشید. گویی زمان برای لحظه

ی نوشیدنی دیدگان بهوران متوقف شد، قطرات باقی مانده

های منحنی جام را در پیش گرفته و رقصان بر مسیر دیواره

کف جام تجمع کردند، صدای بهم رسیدن قطراتش در کف جام 

در آن همهمه و سر و صدا چون نوای آهنگین نت پیانو در 

سرش پیچید. هوا سرد بود؛ ولی او در میان آن سرما احساس 

های پی در پی قلبش چون بمب داغی و تب داشت و تپش

کرد. با کلافگی سرش را به هایش صدا می ساعتی درون گوش
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طرفین تکان داد و افکار منفی را از خود دور کرد، چه چیزی  

 !گونه حالش را دگرگون کرده بود؟این

های نوشابه و در  های کباب، جام های برنج، دیسبشقاب  

نهایت میز گردِ رستوران خالی شد؛ اما حجم غذای درون  

بشقاب بهوران کمتر نشده هیچ بلکه بیشتر هم گشته بود. با 

 :میلی قاشقش را بر روی ظرف گذاشت و گفتبی

 .اگه شامتون تموم شد بریم- 

کرد، لئو که تا آن لحظه متعجب به بشقاب پر بهوران نگاه می

 :با کنجکاوی پرسید 

 !تو که چیزی نخوردی! حالت خوبه؟- 

حواسش پی سوال لئو بود؛ ولی نگاهش سمت بنیامین   

اش از نگرانی برق میزد؛ اما برگشت، چشمان درشت مشکی

داد و برای گرفتن پاسخ به خود جرئت سخن گفتن را نمی

بخش اما نگریست. لبخندی اطمینانمنتظر به بهوران می

آنکه نگاه از بنیامین هایش نشست و بیسرشار از تردید بر لب

 :بگیرد گفت 

 .امچیزی نیست، چند شبه درست نخوابیدم و یکم خسته- 
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کس سخن نگفت، همه در تکاپوی رفتن بودند؛ اما  دیگر هیچ 

ی توانست از چهرهای کوتاه نمینگاه بهوران حتی لحظه

بنیامین چشم بگیرد، تنها در لحظات آخر دیدگانش بر روی 

های خالی که هنوز بر روی میز جایشان را حفظ کرده جام 

بودند برگشت. نگاه سردش را از میز گرفته و مثل همیشه 

جلوتر از دیگران مسیر پارکینگ را در پیش گرفت. ساعت  

ای به یک بامداد مانده و هوای سرد، همراه با بادی چند دقیقه

روی خلوت و تاریک شهر  سوزناک در جریان بود. در پیاده

که چشمش به بنیامین خورد که از شدت  زدند، تا آنقدم می 

دهانش سعی  گداری با سرما دستانش را به بغل گرفته و گه

کرد دستانش را کمی گرم کند، صدای ساییده شدن  می 

گاهی با   -هایش بر روی هم، در سکوت شب که گاهدندان

مور  -ها کمی درگیر میشد، تن همه را مورعبور ماشین

اش که کمی خاکی گشته بود را از تنش کرد. کت مشکیمی 

درآورد، خود را به بنیامین رساند و پس از گذاشتن کتش بر 

های نحیف بنیامین، با حرکتی سریع او را به آغوش  روی شانه

 :کشید. در همین حین زن خودش را به بهوران رسانده و گفت

ممنونم بابت همه چی، هم کمکم کردین و هم یه شام مفصل - 

 .دونم چطور این لطف شما رو جبران کنممهمونم کردین، نمی 
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آنکه سرش را به سمت زن برگرداند، زیرچشمی نگاهش بی

 :کرده و گفت

اس، پس نیازی نیست  ما ماموریم و وظیفمون کمک به بقیه - 

 !قدر تشکر کنیاین

 :سری به نشانه تایید تکان داد و گفت

تونستم از دست اون مردها  ولی باز هم اگه شما نبودین نمی- 

 .فرار کنم

کسلی و خستگی چیره بر اندامش باعث شد دیگر میلی به   

حرف زدن و ادامه بحث را نداشته باشد، پس در سکوت تنها 

 .با لبخندی محو پاسخش را داد 

چندی گذشت و دیگر به نزدیکی ماشین رسیده بودند، بنیامین 

های های بسته، سرش را بر روی شانهکه تا آن لحظه با چشم

های  بهوران تکیه داده بود با صدایی گرفته و خسته لب

 :وار گفتاش را از هم گشود و زمزمه خشکیده

 .خیلی خوابم میاد داداشی- 

کرد، سخن گفتنش باعث  او که گلویش به شدت خشکی می  

ی پی در پی کرد. بهوران در  گرفتگیِ گلویش شده و چند سرفه

 :جوابش به آرامی در گوشش زمزمه کرد 
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 !وقت خوابیدنه، پس آروم بخواب کوچولو- 

اند و  ای ده کیلویی بر هیکلش بستهبنیامین که گویی وزنه 

هایش را باز کرده و  کرد، با سختی چشمسرش سنگینی می

اش  های خشکیدههای بهوران کند، با لبسرش را از شانه

 :ی سرد و زخمیِ بهوران کاشت و گفتای بر گونهبوسه

دونم ازم متنفری؛ اما من تو رو خیلی دوست دارم می - 

 !داداشی، تو بهترین داداش دنیا بودی برام

او که از این حرکت بنیامین متعجب گشته بود، ناخواسته   

ی بنیامین که حال بر هایش را کم کرد و به چهرهسرعت قدم 

زیر کتش به آرامی خفته بود نگریست. دیگر در آن سرما 

کرد،  های گرم بنیامین به گلویش را حس نمیبرخورد نفس

هایش که تا آن لحظه به دور گردن بهوران حلقه حصار دست

تر  جانی به دو طرف رها شدند و وزنش سبکشده بود، با بی

رسید، انگار کبوتر دلش از چپ  از لحظات پیشین به نظر می 

 .اش پر کشیده و به دنیایی دیگر کوچ کرده بود سینه

به ماشین که رسیدند، بر خلاف گذشته دیگر میلی به رانندگی  

ای بنیامین نداشت، پس بر صندلی کمک راننده نشسته و لحظه

را از خود جدا نکرد. لئو که بر صندلی راننده نشست با 

خاطر نگاهی شکاک و زیرچشمی بهوران را نگاه کرد، به
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حضور آن زن در صندلیِ عقب ماشین هیچ نگفت و با روشن 

 :کردن ماشین به راه افتاد و گفت

 !خانم رو باید کجا ببریم؟- 

 :به سمت لئو برگشت و در پاسخ به او گفت

 .میریم پناهگاه زنان- 

ی شکاک آن زن در صندلی  ی کناری ماشین به چهرهاز آینه

 :عقب نگاه کرده و ادامه داد 

 با اونجا مشکلی که نداری؟- 

 :دستپاچه لبخندی زد و گفت

 !نه، نه، خیلی ممنون- 

هایی که با تک و سری به نشانه تایید تکان داد و به خیابان 

های گران قیمت پر گشته بود نگاه کرد. چند  توک ماشین

زده ی راه زن شتابهدف طی شده بود که در میانهخیابانی بی 

اش را بر روی صندلی گذاشت و در  و با فریاد کودک خفته

 :حالی که جلوی دهانش را گرفته بود گفت

 !ماشین و نگه دار، زود - 
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چه نگاهی به زن انداخت با دستپاچگی لئو در حالی که نیم  

 :ی خیابان پارک کرد و گفتماشین را در گوشه

 !باشه، باشه، چرا داد میزنی؟- 

با توقف ماشین، زن با هول در ماشین را باز کرده و به سمت   

ی کنار خیابان دوید. بر روی زانوانش نشسته و چیزی  جوبه

اش با سرعت از حلقش بالا آمده و  نگذشت که محتویات معده

اش  چیز در معدهگویی دیگر هیچ. به درون جوب خالی شد 

باقی نمانده و هر آنچه که خورده را پس داده بود، حال احساس 

هایش نیز قرار است از دهانش بیرون بیاید. با کرد رودهمی 

نفس میزد بر آسفالت  -جان در حالی که نفسبدنی سست و بی

کف خیابان نشست، دستش را جلوی دهانش گرفته و چند  

ی پیاپی کرد، با احساس خیسیِ کف دستش با ترس به سرفه 

، نگاه کرد. خونی که از دهانش بر کف دستش ریخته بود 

ناباورانه سرش را به عقب برگرداند و با هیکل بلند قامت  

اش ایستاده بود مواجه شد. به  ی دو متریبهوران که در فاصله

باره نگاهش رنگ خشم به خود گرفت، خونی که از لب و یک 

 :اش آویزان شده بود را با پشت دست پاک کرد و گفتلوچه

 !ای عوضی، کار توئه؟ تو... تو بهورانی؟- 
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طور که دستانش لبخندی شیطانی بر لبانش نقش بست، همان 

 :هایی کوتاه جلو آمد و گفترا در جیبش فرو کرده بود، با قدم

شد؟ انتظار نداشتی من بهوران باشم؟! اوم... شاید هم چی - 

ی پیش  کردی شوهرت و رفیقاش تونستن با اون نقشهفکر می 

 !اشون من و بکشنپا افتاده و مسخره

طور که از بالا آن زن را که بر بالای سرش ایستاد و همان 

 :کرد، گفتزمین نشسته بود نگاه می

حتما وقتی از ماموریتشون برنگشتن خیلی نگران شدی، - 

 !نه؟

هایش که اش نشست، چشمی رنگ و رو رفته در مقابل چهره

اش رو به سرخی میزد را به از شدت خشم و غرور سفیدی

 :نگاه پر از نفرت زن دوخته و گفت

ی مدارکی که بر علیه من جمع کردین دود شد رفت هوا  همه - 

وقت قرار نیست  و لیبرا، لیام و شوهرت آرکا دیگه هیچ

 !برگردن

ای  ای نگاهش را از بهوران بگیرد یا ذرهآنکه لحظهبی 

اش چشم های مشکیخودش را عقب بکشد، بدون ترس به چشم

 :دوخته و گفت
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 !چه بلایی سر شوهرم آوردی؟ ها؟ آرکا کجاست؟- 

بیش از پیش صورتش را به او نزدیک کرده، ابروانش را   

 :بالا داد و گفت

کنم؟! نه،  فکر کردی من دستام و به خون کثیفش آلوده می- 

کاری کردم که خودشون به جون هم افتادن و همدیگه رو تیکه 

 . ...پاره

جای سخنش که رسید، زن با خشم آب دهانش را بر به این 

ی کلامش را پاره کرد. روی صورت بهوران تف کرد و رشته

هایش را با کلافگی بست و با پشت دست صورتش را  چشم

پاک کرد. زن در حالی که دست سست و لرزانش را بر جیبش 

 :کرد گفتفرو می 

 !کثیف تویی! تمام هیکلت بوی لجن میده- 

اش را بیرون کشید و با سرعت خواست بر چاقوی تو جیبی 

گردن بهوران فرو کند؛ اما با تیری که از کلت صدا خفه کن  

به سرش اصابت کرد، دستش در هوا مانده و قطرات خونش  

قطره بر سر و گردن بهوران پخش   -به طور نامنظم و قطره

شد و هیکلش جلوی چشمان بهوران بر زمین سرد خیابان پهن 

ها گرفته و در سمت راستش با یکی از محافظشد. رد تیر را 
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که هنوز با کلتش هیکل زن را هدف قرار داده بود مواجه شد.  

 :کلتش را پایین آورد و خطاب به بهوران گفت

 !حالتون خوبه رئیس؟- 

 :سری به نشانه تایید تکان داد و گفت

اش رو جمع کنین و خیابونم تمیز کنین، هیچ ردی جنازه- 

 !جا نذارید ازش به

ی زن بگیرد، از جایش بلند شده و  آنکه نگاهش را از جنازهبی

اش را به ماشین به سمت ماشین رفت. لئو در حالی که تکیه

 :داده بود با خشم سر تا پای بهوران را از نظر گذرانده و گفت

 چه بلایی سر بنیامین آوردی؟! بالاخره کار خودت و کردی؟ - 

 :های لئو خیره مانده و گفتبا کلافگی به چشم 

 !به تو مربوط نیست- 

که مانع سوار شدنش میشد،  جلوی بهوران ایستاد و در حالی

 :گفت

کنی به منم مربوطه، به زن آرکا ما شریکیم، پس هر کار می - 

سم دادی، باشه! ولی با بنیامین چیکار داشتی؟ چرا اون بچه  

 !رو کشتی؟! عقلت و از دست دادی؟
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های به  صورتش را به صورت لئو نزدیک کرده و با چشم

های اش که هیچ شباهتی با گذشته نداشت، به چشم خون نشسته

 :اش غرید های کلید شدهلئو خیره ماند و از میان دندان

تو شریک من نیستی، تو هم مثل بقیه فقط زیردست منی و - 

های من دخالت کنی. اینم بدون که بهت اجازه نمیدم تو کار 

ای اجازه نمیدم کس دیگههای من فقط مال منن و به هیچطعمه

 !براشون دندون تیز کنه

اش پیشانی لئو را فشار داده و صورتش با نوک انگشت اشاره

را به عقب هل داد، سپس در حالی که از کنار هیکل خشک 

 :کرد ادامه داد اش عبور میشده

بخوای بیشتر از این فضولی کنی هم نفر بعدی تویی، پس - 

 !بهتره دهنت رو ببندی و سرت به کار خودت باشه

ای محکم به لئو زد و بر  اش تنهبا عبور از کنار لئو با شانه

ی سمت شاگرد را پایین داد و  صندلی راننده جای گرفت. شیشه

ای به سمتش برگردد، خطاب به هیکل ماتم  آنکه لحظهبی

 :ای از جایش تکان نخورده بود، گفتاش که حتی ذرهزده

 !سوار شو- 
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انگیزش که از شدت خشم و نفرت برق میزد های نفرت چشم

هایش تفاوت بهوران در ماشین دوخت، دستی بیرا به چهره

های را مشت کرده و سعی بر کنترل خشمش داشت؛ اما رگ

روی بودند. به  متورم گردنش تا مرز انفجار در حال پیش

ناچار درب ماشین را باز کرد، هیکل سرد بنیامین را از روی 

دانست دلیل  کس نمی صندلی برداشت و در آغوش گرفت، هیچ 

اش است یا  های بر باد رفتهاندوهش برای مرگ بنیامین نقشه

 !دلش از این اتفاق به درد آمده؟

ها از همان ابتدا  کدام میلی به سخن گفتن نداشتند، آندیگر هیچ

هایی تشنه به خون یکدیگر بودند که به اجبار و چون دشمن

دیگر را تحمل یابی به منافعشان حضور همبرای دست

ها تا رسیدن به قبرستانی متروکه و کردند. مسیر خیابانمی 

ی مانده از خانواده تاریک طی شد. در همین حین نوزاد باقی

کوچک آرکا که به تازگی با احساس خطر از خواب بیدار  

گشته بود، بر روی صندلی نشسته و برای نبود مادر 

ی اش را آغاز کرد. بهوران در حالی که از آینهگیری بهانه 

کرد، با  جلویی ماشین فرزند آرکا را در صندلیِ عقب نگاه می

 :حرص غرید 

 !همین و کم داشتیم- 
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های دردناک توجه به گریه با ورود به قبرستان تاریک، بی 

ها که با  چند قدمی را در تاریکی نوزاد از ماشین پیاده شدند.

های جلویی ماشین روشن شده  رنگ نور چراغهای کم هاله

ی  ی پوشیدهها چهرهی تاریکی که از میانهبود، طی کرد، تا آن

پوش در مرز روشنایی نور مقابل چشمانشان ظاهر چهار سیاه

 :شد، بهوران با دیدنشان لبخندی کج زده و گفت

 اس؟ چیز آماده همه - 

ی احترام سر خم  با قرار گرفتن در مقابل بهوران به نشانه 

 :کردند و رئیسشان قدمی جلو آمده، گفت

 !بله قربان- 

تر و دو قبر که با دو تابوت طرفسپس با نگاهش به کمی آن 

ی خالی درونشان وجود داشت، اشاره کرد. بهوران جنازه

هایی کوتاه به بنیامین را از دستان منتظر لئو گرفته و با قدم 

جانش که از میان دستان سمت قبرها رفت، سر و گردن بی

کرد.  جان جلوه میبهوران رها گشته بود، چون عروسکی بی 

ها قفل کرده بود و آخرین سخن بنیامین نگاهش به انتهای قبر 

چون طبلی محکم بر سرش کوبیده میشد. چشمانش را بر روی 

ی بنیامین  هم فشرد و روی زانوانش بر زمین نشست، جنازه

پوشان در مقابل را با احترام درون تابوت گذاشت و سیاه
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پشته   -های بهوران درب چوبی تابوت را بستند و پشتهچشم

خاک بود که در مقابل دیدگانش بر روی تابوت بنیامین  

 .نشستمی 

ای توان بیرون  آنکه بهوران لحظهپس از تدفین بنیامین، بی 

پوشان  کشیدن خود از میان سیل افکارش را داشته باشد، سیاه

همسر آرکا را نیز در قبر دیگر دفن کردند؛ اما تا آن لحظه  

ترین حرکتی از بهوران سر نزده بود و چون  حتی کوچک 

ی بنیامین  های سردی که جنازهای خشک شده به خاکمجسمه

 .کرد را درون خود بلعیده بودند، نگاه می

 کارمون تموم شد رئیس. چیکار کنیم؟ - 

 :پوش نگاه کرد و گفتی آن مرد سیاهزیر چشمی به چهره

 !ها، حتی لئوهمتون برگردید سمت ماشین- 

ها حرکت کردند، لئو که تا  همه با گفتن چشم به سمت ماشین 

ی آخر، داد، در لحظهآن لحظه به خود جرئت سخن گفتن نمی 

رخ  ی نیم ی کوتاهی را در جایش ایستاد و به چهرهچند ثانیه

بهوران چشم دوخت. سپس با پوزخندی ریز مسیر ماشین را 

 .در پیش گرفت
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ها در زیر با از بین رفتن صدای له شدن خاک و سنگ

هایشان، نفسی آسوده کشیده و چنگی به موهایش زد. کفش

های روی قبر بنیامین کشیده و مشتی  دستش را بر روی خاک

ها از لای از خاکش برداشت، در حالی که به ریخته شدن خاک

نگریست، خطاب به بنیامینِ خفته بر زیر خاک  انگشتانش می

 :گفت

وقت بهت نگفتم؛ ولی من یک برادر کوچولو، من هیچ- 

تر داشتم که حضورش برای من مثل حضور خودم  بزرگ

 !رحم خود و بیقدر بی برای تو بود. همین

 :لبخند تلخی زد و ادامه داد 

ها بیگاری  سرپرستی بود که از بچههای بی اون رئیس بچه- 

کرد رو تا کشید و کتکشون میزد. هرکس که براش کار نمی می 

حدی میزد که خون بالا بیاره و درجا بمیره؛ اون حتی به منی  

  !کرد، درست مثل من برای توکه برادرش بودم هم رحم نمی 

نفسش را با حرص بیرون داده و با کلافگی چنگی به موهایش 

کرد، زد، در حالی که انگشتانش را میان موهایش مشت می 

 :گفت

اما من برعکس تو نتونستم در برابر ظلم اون سکوت کنم و - 

بگم که دوستش دارم، چون دوستش نداشتم، من ازش متنفر  
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بودم! چندین سال پیش در چنین روزی اون هم به دست من 

ی چاقو چه لذتی دونی کشتن اون با ده ضربهکشته شد؛ نمی

 !داشت

نفسی عمیق کشید، مشتش را که حال خالی از خاک گشته بود،  

 :بر روی قبر بنیامین کشیده و ادامه داد 

روز  ترسیدم که یهبه هر حال من رو ببخش! شاید از این می- 

تونستم چنین مثل برادرم به دست تو کشته بشم؛ ولی من نمی 

 !ای رو بهت بدماجازه

های قبر  ای کوتاه بر روی خاکخم شد و با چشمان بسته بوسه

 :بنیامین کاشت، سپس از جایش بلند شده و گفت

 !امیدوارم بدون من بتونی از پس خودت بر بیای- 

چند قدمی به سمت ماشین برداشت؛ اما به ناگه با تردید در  

 :ای برگردد، گفتآنکه لحظهجایش ایستاد و بی

 !مواظب خودت باش، منم دوستت دارم کوچولو- 

های مانده تا ماشین را طی کرد و از آنجا دور شد.  سپس قدم

بار در سکوت قبرستان، تنها ستارگان در آغوش شب  این

باره درخشیدند، آنها که از مرگ هراس داشتند، حال به یک می 

ها خاک خود به کام مرگ کشیده شده و در زیر خروار
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ترسیدند، حال خود  ها می اند، آنها که از تاریکی قبرستانخفته 

تواند کوتاه  قدر زندگی می اش گشته بودند. چهخانهصاحب

 !باشد 

های گیری ها و بهانهتا انتهای رسیدن به خانه مهمان گریه 

کودک آرکا بودند، بهوران که دیگر از سر و صدایش به  

 :سطوح آمده بود، از آینه نگاهش کرده و گفت

لا کنی بچه؟! مامانت رفته واست از این آشغاچرا گریه می  -

 .بخره

های لئو که از حرف بهوران که هیچ تاثیری بر روی گریه 

 :کودک نداشت متعجب گشته بود، به سمتش برگشت و گفت

 داریش میدی؟آشغال؟! الان مثلا داری دل -

 :نگاه از کودک گرفته و پس از نیم نگاهی کوتاه به لئو گفت

ها خیلی هم دوست دارن از این... مگه بده؟ اتفاقا بچه- 

 . ...اسمشون چیه؟! چیس

 :لئو با کلافگی در میان سخنش پریده و گفت 

 !چیپس، پفک، لواشک، منظورت همیناس دیگه؟- 

 :کرد، گفتی تاریک کویر را نگاه میدر حالی که جاده
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قدر بهشون  ها اینطور بچهدونم چهها، من نمی آره، آره همین- 

 !علاقه دارن

ی خیس از اشک کودک  لئو به سمت عقب برگشت و به چهره 

 :نگاه کرد، سپس گفت

 .گریه نکن، مامانت رفته جایی کار داشته خیلی زود میاد - 

قدر اما سخنش همچون آب در هاون کوبیدن بود، همین 

تاثیر. با حرص نفسش را به بیرون فرستاد و خطاب به بی

 :بهوران گفت

نقو   -ی نقهای یه بچهجوری گریه چی باعث شده بخوای این- 

 !رو تحمل کنی؟ امیدوارم حداقل یه سودی واسمون داشته باشه

 :دستش را روی فرمان محکم کرد و گفت 

ان، بالاخره که قراره ها همشون موش آزمایشگاهیاین بچه- 

ثمر باشه؟! ترجیح میدم زیر  بمیرن؛ ولی چرا مرگشون بی

 !فشار آزمایشاتم جون بدن و بمیرن

ی جدیِ بهوران انداخت و با شنیدن آن  نیم نگاهی به چهره 

 .ها تنها ابروانش را بالا انداخته و سکوت اختیار کرد سخن

ها بر سر جایشان پارک شده و  وارد پارکینگ شدند، ماشین

مسیری که در ابتدا برای خروج از خانه طی شده بود، حال  
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برای بازگشت به خانه طی شد. کتش را از تنش درآورد و به  

های مشکی  اش که لکههای خاکی ها سپرد، لباسدست محافظ

توجه به کرد، باعث شد بیبر رویش به شدت خودنمایی می

اش به سمت حمام هجوم ببرد، با قرار  آلود و خستهبدن خواب

هایش قرار  گرفتن در زیر دوش گویی باری سنگین که بر شانه

آمد،  گرفته بود همراه با آب زلال و پاکی که بر تنش فرود می

هایش سیل دوباره افکار به سویش ریخت. با بستن چشم فرو می 

هجوم آورد، تفنگی که بنیامین به سمتش نشانه رفته بود، 

 .اش شباهت داشتقدر با آن اتفاق کودکیچه

 !کشمت تا دیگه از این غلطا نکنیخودم می- 

سرش را به طرفین تکان داد؛ اما انگار توان خارج کردن   

خود از سیل افکارش را نداشت و صداها چون پتکی محکم بر  

 .سرش کوبیده میشد 

 :فلش بک به گذشته(

 !نه داداشی، من و نزن تروخدا! غلط کردم- 

کمربندش را از شلوارش بیرون کشید و قدمی به سویش  

های قرمز  برداشت. خون جلوی چشمانش را گرفته و رگه 

 .چشمش از خشم در حال انفجار بودند 
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کنی! چند تو باید بمیری وگرنه بقیه رو قربانی کارهات می - 

بار سعی کردم جلوت رو بگیرم؛ ولی تو ذاتت خرابه بچه، 

 !ذاتت خرابه

ی دفاع جلوی صورتش گرفته و همچون دستانش را به نشانه

رحمی بر  ی کمربند با بیلرزید. اولین ضربهبید از ترس می

روی دستان نحیفش نشست، صدای فریاد دردناکش فضای 

کوچک خانه را در برگرفت. با ترس از زیر پاهای نیمه باز  

نیکان که جلوی درب آشپزخانه را با هیکلش پر کرده بود،  

چهار دست و پا رد شد و خواست فرار کند؛ اما هنوز تا وسط  

نیکان دور  اتاق نشیمن بیشتر نرفته بود که دستان پر قدرت

 .شکمش حلقه شده و او را از زمین جدا کرد 

کنی؟ فکر کردی بعد اون همه دزدی بهت  کجا فرار می - 

  اجازه میدم بدون تنبیه فرار کنی؟

طور که بر شکم درازکش بود و  او را بر زمین گذاشته و همان

کرد، کمربندش را با ضرباتی محکم  با گریه طلب بخشش می

نشست نشاند. با هر ضربی که بر پشتش میبر پشتش فرو می

 .صدای فریادی تازه از عمق گلویش در فضا پخش میشد 

دونم راجب چی  تروخدا من و نزن! من دزدی نکردم، نمی - 

 !حرف میزنی
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پس از آنکه کمربندش را تا آخرین حد ممکن بالا برده و  

 :ضربی تازه بر پشتش فرو نشاند، گفت 

طوری بزرگ کرده بودم؟! خاک بر سر من من تو رو این- 

کنم تا خرج شما کنم و کار می قدر صبح تا شب جون میکه این

ی من  وقت برادر من، عزیز دوردونهها رو در بیارم؛ اونبچه

خدا اگه نگی اون چمدون و  بره پی دزدی و کصافط کاری؟! به

 !کشمتکجا کردی خودم با دستای خودم می 

ی چشمش سر خورده و از ارتفاع صد و قطره اشکی از گوشه

نود سانتی قدش بر روی فرش قدیمی و گلبافت قرمز نشست،  

اش پرت کرده با فریادی بلند کمربند را به سمت دیوار کناری

هایش را با کلافگی بر روی صورتش گذاشت.  و دست

هایش از شدت خشم و ناراحتی رو به سرخی میزد؛ اما به چشم

گذشت که داد. چندی میی گریه کردن را نمیخود اجازه

اش گذاشته بود و  های بسته حصار دستانش را روی چشم

های بهوران حال به  کرد و گریهنشسته بر روی مبل، فکر می 

های چشم  هایی بریده تبدیل گشته بود. در تاریکیهق -هق

اش حس کرد و اش دست کوچک بهوران را بر روی شانهبسته

ی او گوش  آنکه چشمانش را باز کند به صدای کودکانهبی

 :سپرد 
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  !داداشی، گریه نکن- 

لبخندی تلخ زده و با کلافگی موهایش را به عقب هدایت کرد؛ 

حال که کمی به اعصاب خود مسلط گشته بود، چشمانش را 

باز کرد؛ اما با چیزی که مقابلش رنگ گرفت، وحشت سراسر 

ای که درون دستان وجودش را احاطه کرد. به کارد آشپزخانه

 :زده گفتبهوران رنگ گرفته بود، نگاه کرده و وحشت

 !اون، اون چیه دستت؟- 

ی خود پشیمان گشته و حال به دنبال جبران او که از کرده 

های کوتاه به اشتباهش بود، از روی مبل بلنده شده و با قدم

سمت بهوران رفت. در مقابلش خم شده و خواست او را به  

آغوش بکشد؛ اما با فرو رفتن چاقو در شکمش، گویی نفس در 

اش حبس شده و دردی شدید از شکم تا سرتاسر اندامش  سینه

پخش شد. قدمی عقب رفت و ناباور به بهوران که هنوز 

دستانش دور چاقو حلقه شده بود نگاه کرد. هنوز اتفاق پیش 

آمده را هضم نکرده بود که چاقو با شدت از شکمش بیرون 

کشیده شد. دستانش برای گرفتن چاقو جانی نداشت، تنها  

اس ا بر روی زخمی عمیق که بر زیر بریدگی لبدستش ر

ای کوتاه تمام شکم و اش رنگ گرفته و در لحظهمشکی

  .ها را به خون کشیده بود گذاشتفرش
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هایش به ی خشمگین بهوران که حال دستبا ناباوری به چهره

خون او آلوده گشته بود نگاه کرد و با زبانی که از شدت درد  

 :کرد، شمرده گفتبه سختی کار می

 . ...تو... تو چیک... چیکار کردی ب- 

هنوز سخن کامل از دهانش خارج نگشته بود که با فرو رفتن 

ای آزاد از  ی چاقو در شکمش، گویی جان چون پرندهدوباره

جسمش پرکشید. بر دو زانویش بر زمین افتاد و خون سرخش  

اش  هایش آویزان گشته و مسیر انحنای چانه چون آبشار از لب

های شکمش جاری بود، را گرفته و در میان خونی که از زخم 

 .بر زمین نشست 

جانش اش تا آخرین حد باز بودند و هیکل بیهای ترسیدهچشم

که حال اثری از حیات درونش پیدا نمیشد، بر وسط اتاق  

هایش را کامل خالی نشیمن، پهن شد. بهوران که هنوز عقده

نکرده بود، چاقو را دوباره از شکمش بیرون کشیده و با  

فریاد، چندین بار دیگر چاقو را در شکمش فرو کرد، با هر  

بار فرو رفتن چاقو، خون بر سر و صورتش فواره میزد؛ اما  

 (.ی نیکان نمیشد او هنوز بیخیال جنازه

آورند، سرش را به خسته از افکاری که به ذهنش هجوم می 

طرفین تکان داد و شامپوهایی که روی سکو بودند را با شتاب 
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به اطراف پرت کرد، صدای فریادش در فضای خلوت حمام 

ی چندین بار اکو شد و هنگامی به خود آمد که در مقابل آینه 

نفس   -ی حمام ایستاده بود و از شدت خشم نفسبخار گرفته 

اش که هنوز از سر شب کبود و زخمی بود را از  میزد. چهره

ی یک زن دائم در نظر گذراند؛ اما هنوز صداهای بهم پیوسته 

 .کوبید هایش طبل میگوش

اسمت چیه کوچولو؟!... چه پسر خوشگلی!... ما تو رو به - 

 !کنیم فرزندی قبول می

ی چشمش بر آب جمع شده در کف حمام قطره اشکی از گوشه

نشست. گویی این صداها قصد دست برداشتن از آزار او را  

نداشتند، دستانش را بر روی سرش که از شدت درد در حال  

 .انفجار بود، گذاشت

 !بچه سالمه؛ اما متاسفانه مادر نتونستن دووم بیارن- 

 :اش زد و گفتسیلی محکمی به گونه 

 !نه، نه، دیگه بسه! بنیامین مرد، همه چیز تموم شد - 

دستی بر روی بخار آینه کشیده و قسمتی از بخارها را پاک 

های  اش کمی در آینه مشخص میشد. رگهکرد، حال چهره

آلود کرده بود،  هایش، نگاهش را خونقرمز درون سفیدی چشم
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ی مبهوت به خودش در آینه نگاه کرد و چنگی به  با چهره

موهای خیسش زد. با نگاه کردن به خودش لبخندی زده و  

 :گفت

 !تونه تو رو شکست بده، پس آروم باشکس نمی هیچ- 

از حمام که در اتاق خوابش قرار داشت، خارج شده و با همان 

قدر بدنش خسته و  موهای خیس بر روی تختش دراز کشید. آن

 .کسل بود که چیزی نگذشته به خواب عمیقی فرو رفت

*** 

 )لیبرا -آخرین دیدار(

درب قرمز رو در رویش را باز کرده و گویی پس از عبور 

از آن سالن تماماً قرمز با دنیایی جدید مواجه گشته بود، 

های قرمز،  های کف به شکل بسیار عجیبی با رنگموزائیک

طوسی، سفید و بنفش، کف را پوشانده بودند، برایش سوال بود 

ها که کدام معمار برای ساخت چنین بنایی از ترکیب این رنگ 

  !برد؟بهره می 

ای ای شکل که در وسط آن گلخانهی عظیم دایرهمحوطه 

ای بنا شده و انواع و اقسام گیاهان و حیوانات  بزرگ و شیشه

یافتند، گویی یک باغ بزرگ مختلف درونش پرورش می
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زارهای درونش کاملا فضایی  حیوانات بود که درختان و سبزه

شش طبقه راهرو تا انتهای سقفِ  .رویایی را ساخته بودند 

انتها دور تا دور محوطه را احاطه کرده بود و درب قرمز  بی

 .کرد  راهروهای بالای سرش خودنمایی می  ِرنگ در تمامی 

مرد غریبه که تا آن لحظه لیبرا را در پیچ و تاب تجهیزات  

 :کشید، گفتطرف می طرف و آنبهوران پی خود به این

 .طرفدنبالم بیا، از این- 

سری به نشانه تایید تکان داد و به دنبالش راه افتاد، محوطه  

ی  دانست چقدر راه رفته؛ اما در میانهبسیار بزرگ بود و نمی

های  ای که تمامیِ افراد با لباسراه از در سفید رنگِ دو سویه

سفید به آن رفت و آمد داشتند، عبور کردند. در نظری کوتاه 

ای شکل ورود ممنوع کنار درب که بر  چشمش به تابلوی دایره

های قرمز و طوسی ضربدری پر رنگ کشیده روی رنگ 

توجه به دنبال آن غریبه مسیر را ادامه داد تا بود، افتاد. بی

که پس از دقایقی طولانی به درب سوم رسیدند. درب بنفش آن

های قبلی وجود  که در کنارش تابلویی شبیه به تابلوی درب

ابلویی مثلث شکل بود که بر روی بار تداشت؛ اما این

های سفید و طوسی ضربدر کشیده بود. متعجب نگاه از رنگ 

عبور کرده   تابلو گرفت و به دنبال آن غریبه از درب دو سویه



 کاربر نودهشتیا  (FAR_AX) فرخنده جوانمرد  - ) تاوان (  1لاجوردی  

 WWW.98IA3.IR 156 

 

ها، سقف و انتها شدند. دیوارو وارد سالنی بنفش و بی

های به کار رفته در سالن، از رنگی بنفش و  پوشکف

هایی بنفش  آور تشکیل گشته بود، در دو طرف سالن درعذاب

ی زیاد از هم تا انتهای سالن پیش رفته  و متقابل با فاصله

پس از عبور از سی و دو درب متقابل، غریبه لیبرا را  . بودند 

به دنبال خود به درب سی و سومی در سمت راست سالن  

کشید. با ورود به آن اتاق دوباره با سالنی با پنج درب بنفش که  

در فاصله سه متری یکدیگر قرار داشتند، مواجه شدند. به  

درب  سمت دومین اتاق از سمت راست رفتند، غریبه در مقابل

درب پس از قرار گرفت و دستگاه اسکنر چهره بر روی 

اش فرمان باز شدن در را صادر کرد. در با شناسایی چهره 

صدای چرخش آرمیچرهای درونش به دو طرف باز شد. 

های آجری بنفش تزئین  اتاقی بمب بست و خالی که با دیوار

  .گشته بود، در مقابلشان ظاهر شد

باره لیبرا که از ورود به آن اتاق متعجب گشته بود، به یک 

شاهد کنار رفتن دیوار مقابلش و پدیدار گشتن یک آسانسور 

  .مخفی شد 

 .کنی؟ بیا داخلچرا نگاه می - 
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سری به نشانه تایید تکان داد و همراه با غریبه وارد آسانسور  

ی منفی  ی منفی هفت و هشت دکمهاز میان تنها دو دکمه. شد 

زمان دیوارها که در ابتدا به طرفین هشت را کلیک کرد، هم 

باز شده بودند به سرجایشان بازگشته و آنها را در آسانسور 

محبوس کردند. پس از لحظاتی کوتاه درب آسانسور باز شد، 

در همین حین سالنی بزرگ و دیجور در مقابل دیدگانشان 

خورد، مهمان رنگ گرفت، آنجا که انتهایش حتی به چشم نمی

محوطه به طور   ای بود که در سرتاسرهایی شیشهتابوت

های قرمز رنگِ  منظم چیده شده بودند. سالن تنها با نور چراغ

گشته بود. با تردید پشت سر ها تا حدودی روشن بالای تابوت 

هایی که کرد و به جنازهها گذر میآن غریبه از لابه لای تابوت 

ی آنها قربانیان  نگریست. یعنی همه درونشان خفته بودند، می

  !آزمایشات شیطانی بهوران بودند؟

گذرد، با استفاده  دانست در ذهن بهوران چه میچه کسی می  

های آزمایشگاهی خود  ها را موشاز نام علم و تحقیق، انسان

های انسانی داشت؛ اما این همه کرده و سعی در ساخت ربات 

خورد؟ آیا آنها از همان ابتدا مرده  انسان مرده به چه دردش می

 بودند یا بهوران آنها را کشته است؟

گونه قید تمامی رحم  ها بود که اینبرای رسیدن به همین پاسخ

و انسانیتش را زده و چنین بلایی بر سر متیو آورد؛ اما آیا  
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عنوان یک جاسوس به تجهیزات  واقعا موفق شده است به

 !بهوران پا بگذارد؟

گنجید که با ورود به آن تجهیزات ای در ذهنش نمیحتی لحظه

دانست این تنها یکی از  که میبا چنین چیزی مواجه شود، با آن

هزاران اتاق آن تجهیزات است که توانسته به آن پا بگذارد،  

باز هم وحشت کرده بود. اگر این یکی از آن هزاران اتاق  

ها چه چیزی پنهان گشته که یک دنیا  است، پس در دیگر اتاق

 !اند؟از آن غافل

ناک قدم  ی وهموقفه در آن محوطهحدود نیم ساعتی میشد که بی

رفتند، تا آن لحظه به  زدند و به سوی مقصدی نامشخص می می 

گونه ضعفی از خود نشان  خوبی ظاهرش را حفظ کرده و هیچ

داد و وحشتی که سراسر وجودش را احاطه کرده را به  نمی 

به انتهای محوطه که رسیدند، . خوبی در سینه خفه کرده بود 

ها مستقیماً به دیوار انتهای محوطه چسبیده  آخرین تابوت

ها را به سختی به طرفی هل داده و  بودند، یکی از تابوت

زمان با حرکت تابوت، دیواری دیگر به رویشان گشوده شد  هم

بار قبل از تذکر مرد و با آسانسوری دیگر مواجه شدند. این

ها پس از ند قبل دیوارغریبه سوار بر آسانسور شد و همان

ی منفیِ ده به رویشان بسته ی طبقهکلیک کردن بر روی دکمه

ی آسانسور در مقابل هم قرار  بار هر دو در فضای خفهاین.شد 
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های های یکدیگر را که بر زیر ماسک گرفتند، هر دو چشم

هایشان بود  مشکی پنهان گشته بود هدف قرار داده و این چشم

 .گفتند که در حاکمیت سکوت با یکدیگر سخن می

دیوار مقابلشان کنار رفت و آسانسور باز شد، سالنی باریک  

که در یک طرفش سه بادیگارد در کنار هم ایستاده بودند، در  

هایشان رنگ گرفت. با غرور و جدیت پشت سر  مقابل چشم 

غریبه به راه افتاد و به درب ضد سرقت بنفشی برخوردند. با 

نزدیک شدن به در، یکی از بادیگاردها درب را به رویشان 

 :گشود و گفت

 .هات رو در بیارکفش - 

آنکه اندکی صورتش بچرخد، زیر چشمی به بادیگارد قد بی

اش را درآورد و  های مشکی بلند کنار درب نگاه کرد و چکمه

به دستان منتظر بادیگارد سپرد. سپس بادیگاردی دیگر جلو 

 :آمد و گفت

 .هات رو باز کندست- 

هایش را بالا برده و بادیگارد از آنکه شکایتی کند، دستبی

موها و پشت گردنش شروع کرده و تا پاهایش را بازرسی  

 :کرد، هنگامی که چیزی مشکوک مشاهده نکرد، گفت
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 .برو داخل- 

ها عبور کرد و با راه را برایشان باز کردند، از کنار محافظ 

ی بهوران که با تم بنفش و همان اتاق نشیمن خانه

های بد رنگ تزئین شده بود، مواجه گشت. مرد موزائیک

ها کرد در مقابل مبل غریبه که تا آن هنگام او را راهنمایی می 

 :توقف کرده و گفت

 .همینجا منتظر بمون، الان میام- 

گذشت و زمان در سکوت خانه سپری شد، با چندی می 

هایش مدام در حال حرکت بودند کلافگی به ساعتش که عقربه 

کرد. دلش  نگریست و گه گداری اطراف را نگاه میمی 

هایی که مدام در  خواست دائم سوال کند و پاسخ پرسشمی 

کرد، او در  چرخید را پیدا کند؛ اما باید سکوت میسرش می

حال زندگی در جلد متیو بود و از خود اختیاری نداشت. حال  

با هویت شخصی وارد آن تجهیزات شده بود که در عین 

 .دانستندانستن حقایق، همه چیز را باید می

 .برو، انتهای سالن، آخرین اتاق، دست راست- 

آنکه زبان باز کند، از جایش بلند شده و در مقابل  و باز هم بی 

چشمان شکاک آن غریبه مسیر سالن را در پیش گرفت. اینکه  

کردند باعث میشد کمتر در  گونه راهنمایی می او را بدین
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مقابلشان گیج بزند؛ اما چیزی در آنجا به شدت برایش 

حال به آن مکان پا مشکوک بود، یعنی متیو تا آن زمان تا به 

 کنند؟ گونه او را راهنمایی می نگذاشته است که این

با قرار گرفتن در مقابل آن اتاق، دربش که تنها با حسگر 

درون بدن بهوران و لئو باز میشد، با صدای تیکی کوتاه باز 

چیز خبر نداشت، با ورود به اتاق در اولین  شد. او که از هیچ

  .نگاه، با بهوران که پشت میز کارش نشسته بود مواجه شد 

 !در و ببند - 

به سمت عقب برگشت و خواست در را ببندد؛ اما همین که به  

عقب برگشت، در به طور خودکار بسته شد. او که دستش در  

هوا مانده بود، با حفظ موقعیتش به سمت بهوران برگشت و 

 :گفت

 !خب- 

تاپش فرو رفته  بهوران که تا آن لحظه سرش تا انتها در لپ

 .تاپش گرفته و به لیبرا دوختی لپ بود، نگاه از صفحه

 !خسته نباشی رفیق- 

 :ی اتاق اشاره کرد و گفتی یاسی گوشهسپس به کاناپه 

 !بشین- 
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بر روی کاناپه نشست، و پس از مدتی طولانی راه رفتنِ 

 :اش را به جان کاناپه سپرد و کوتاه گفتوقفه، تمام خستگیبی

 .ممنون- 

بهوران پوزخندی محو زده و سر تا پای لیبرا را از نظر  

 :گذراند و سپس گفت

انگار نه تنها رنگ و روت سفید شده، بلکه صدات هم - 

گرفته. فکر کنم بعد این ماموریت به یه استراحت طولانی نیاز  

 !داشته باشی متیو

نگاهش را از دیوار بنفش مقابلش گرفته و با چرخاندن سرش  

 :به سمت راست، به چشمان بهوران نگاه کرد و گفت

 .درسته، آب و هوای ایران زیادی بهم نساخته انگار- 

طور که نگاهش را از لیبرا سلب نفسی عمیق کشیده و همان

 :کرد دفتر و قلمی به دست گرفته و گفت می 

خب شروع کن، تعریف کن ببینم چه بلایی سر لیبرا آوردی  - 

 !و چرا فقط چمدون رو تحویل دادی، پس بچه کجاست؟

هایش را در هم گره کرده و به میز عسلی روبه رویش دست 

 :خیره شد و گفت
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خب لیبرا که بعد از خوردن نهار کشته شد و جنازش رو هم - 

به یک سری اوباش ایرانی سپردم که سر به نیستش کنن؛ اما 

 !راجع به بچه، نگفتی که اون بچه هنوز متولد نشده

هدف، قلمش را بر روی ورق به حرکت در  در حالی که بی 

 :آورد، با نیم نگاهی به لیبرا گفتمی 

خب چه بهتر، سر و کله زدن با یه بچه که نه پایی برای  - 

تره؛ فرار داره و نه زبونی برای حرف زدن که راحت

 !نیست؟

 :ی تایید تکان داد و گفتسری به نشانه  

طور انتظار داشتی بچه رو از شکم زنی که تا سر حد اما چه- 

دنیا بیارم اون هم در حالی که مرگ زخمی شده بود، سالم به

 !ای از پزشکی و مامایی نداشتم و ندارمهیچ سر رشته

 :رخ لیبرا نگاه کرد و گفتی نیم اخمی کرد و با تردید به چهره

دنیا خوای باور کنم که موفق نشدی بچه رو سالم بهپس می - 

 !بیاری؟

زیر چشمی به برق چشمان بهوران نگاه کرد، طرز بیانش 

بیشتر از اینکه سوالی باشد، تهدیدی بود و او را در حالتی از 
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تردید برای گفتن حقیقت و پنهان کردنش اسیر کرد. پس از 

 :لحظاتی کوتاه سکوت، پاسخ داد

بچه سالمه؛ اما تا وقتی که ندونم قراره چه بلایی سرش بیاد، - 

 !جنازشم تحویل نمیدم

بهوران که تا آن لحظه به خوبی خود را برای شنیدن چنین 

 :پاسخی آماده کرده بود، دمی عمیق گرفته و گفت

کنم و ات رو فراموش میچون رفیقم هستی، لحن گستاخانه- 

بهت اطمینان میدم که قرار نیست هیچ اتفاقی برای اون بچه  

های ی بچهبیوفته و فقط قراره به یه پرورشگاه پیش بقیه 

 !سرپرست فرستاده بشه. همینبی

با کلافگی سرش را به طرفین تکان داد و با لحنی که تا  

 :حدودی رو به تندی میزد، با پوزخند گفت

وقت فکر کردی قراره من این دروغ احمقانه رو  آها اون- 

  !باور کنم؟

هایش هایش از شدت خشم مشت گشته و رگکه دستدر حالی

 :متورم شده بود، با چشمان به خون نشسته گفت

های باور نکن، مهم نیست! همین الان هم اون بچه تو دست- 

 !تونی از من پنهانش کنیمنه پس فکر نکن می
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اش را کنترل کند، از توانست خشم درونیلیبرا که دیگر نمی 

روی مبل برخاست و با حرکتی سریع کلت اسپرینگ فیلدی که 

تاپ بهوران، از دیدش پنهان گشته بود با قرار گرفتن پشت لپ

ی تفنگ سر بهوران را هدف قرار داد و  را برداشت و با لوله

 :گفت

جا وقت دستت به اون بچه نمیرسه، چون تو قراره همینهیچ- 

ای رو قربانیِ  گناه دیگهبمیری، دیگه بهت اجازه نمیدم آدم بی

 !کارهای کثیفت کنی

ای از تفنگ در دستان لیبرا  بهوران که تا آن لحظه حتی ذره 

 :نترسیده بود، با ریلکسی پوزخندی به رویش پاشید و گفت

 !کردم به این زودی بخوای خودت رو نشون بدیفکر نمی - 

کرد، با  تر می ی دستانش را دور تفنگ محکمدر حالی که حلقه

های متیو  ی چشماش که بر پشت قرنیه خون نشستههای به چشم

 :پنهان گشته بود، به بهوران خیره گشته و گفت

 .کردیخب باید بهش فکر می - 

 :ی منفی تکان داده و پاسخ داد سرش را به نشانه

 !متیو هنوز واسه برد تو راه زیاده، پس گند نزن به همه چی- 
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اش نشسته بود  استرس بر روی صندلیقدمی به بهوران که بی 

 :نزدیک شد و گفت

 !فهمی کی برد و کی باختوقت میوقتی کشتمت اون- 

 :اش بلند شد، در مقابل لیبرا ایستاد و پاسخ داد از روی صندلی

 .وقت من و نمیکشی متیوتو هیچ- 

 .لبخندی مرموز به رویش پاشید 

 !بینیکنم، حالا می چرا من اینکار رو می - 

سلاح را مسلح کرده و انگشتش را بر روی ماشه حرکت داد،   

 .اما سخن بهوران او را متوقف کرد 

 !اگه من رو بکشی خودتم میمیری- 

 :لیبرا پوزخندی زد و گفت

مهم نیست، کسی که تا اینجا اومده، فکر اینجاش رو هم - 

 .میکنه

تر و اما در آن شرایط لبخند بهوران هر لحظه پر رنگ 

 :تر میشد، قدمی بیشتر به لیبرا نزدیک شد و گفتشیطانی

اگه جون هزاران نفر دیگه هم با مرگ من به خطر بیوفته - 

 !چی؟! این هم برات نیست؟
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 :اسلحه را بر روی پیشانیِ بهوران فشرد و گفت

اتفاقا من اینجام تا با کشتن تو جون هزاران نفر دیگه رو - 

 .نجات بدم

 :بهوران پاسخ داد 

نه انگار درست متوجه منظورم نشدی؛ گفتم جون هزاران  - 

نفر دیگه به جون من بستگی داره، یعنی اگه من بمیرم نه تنها  

زمان با من تو هم با من میمیری، بلکه هزاران نفر دیگه هم هم 

گرده به و تو میمیرن. اما این اتفاقی نیست و برمی 

 .اطلاع هستیهایی که تو ازش بیتکنولوژی

ها درک کند، توانست منظور بهوران را از آن حرفاو که نمی

 :و مشکوک نگاهش کرد و گفت  های ریز شدهبا چشم 

 منظورت چیه؟- 

بهوران دستش را بر روی کتف لیبرا گذاشت؛ اما با جاخالی  

دادن او، دستش در هوا مانده و با پوزخندی که بر لبانش 

 :نشست با لحنی تحقیر آمیز گفت

ی قتل من رو ببین رفیق، طی این چند سالی که تو نقشه- 

کردی و اینجوری به من نزدیک شدی من به طراحی می

تونین راجع هایی دست پیدا کردم که شما حتی نمیتکنولوژی
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بهش فکر کنین. مثلا یکی از چیزهایی که چندین ساله دارم 

سلولی هست که توی بدن  -کنم یک قطعه اتمیروش کار می 

افراد کار گذاشته میشه با خون انسان فعال میشه، با مغز  

تونه انسان رو تحت گیره و حتی در مواقعی می ارتباط می

کنترل و فرمان خودش در بیاره و تبدیل به یک ربات برنامه  

 .ریزی شده کنه

کرد، توان  گفت و لیبرا تنها متعجب نگاهش می او سخن می

توانست آنچه را که از هایش کمی سخت بود و نمیهضم حرف 

زبان بهوران خارج میشد باور کند. در دقایقی سکوت تنها  

کرد و او همچنان به سخن گفتنش ادامه ناباورانه نگاهش می

 .داد می 

تونه دی ان ایِ افراد  و یک قابلیت جدید این قطعه اینه که می - 

رو تشخیص بده و بدون اینکه اون فرد متوجه بشه بین چند 

های مغزی  انسان ارتباطات ذهنی برقرار کنه و حتی فرمان 

ی رئیس رو اجرا ها به خصوص قطعهی انسانبقیه 

 !دونی چقدر خفنهخوشت میاد؟! نمی کنه.

گفت انگار برایش مهم نبود قدر با ذوق و شوق سخن میآن

اش را نشانه رفته است. هنوز مانند ی آن تفنگ پیشانی لوله
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اش پسری شاد و در عین حال نترس بود که حتی در کودکی

 .ی پرتگاه نیز امیدی به پرواز بدون بال داشت لبه

 !ها رو برای من توضیح میدی؟چرا داری این- 

گفت و حال لیبرا در  او که تا آن لحظه سرخوشانه سخن می

گونه در میان کلامش پریده بود، اخمی را مهمان  جلد متیو بدین

طور که با هر قدم  اش کرد، خودش را کنار کشیده همانچهره

 :کشید گفتی تفنگ را به سوی خود میلوله

اون قطعه نیاز به تست شدن داشت و من با خودم فکر کردم   -

تر از تو، من هم  و به این نتیجه رسیدم که کی بهتر و شایسته

ای که این همه سال زحمت و زمان بهت افتخار دادم و قطعه

صرفش کردم رو توی بدن تو به کار انداختم. خوشحالم که 

ی من باعث نمیشه  وجودش رو حس نکردی، این یعنی قطعه 

 .مردم دردی رو حس کنن

های بهوران در کمال شرارتی که در پی داشت  افکار و سخن

اش پنهان میشد، او بسیار ماهرانه بر پشت رفتار آرام و متینانه 

هایش را به روی ای سخن میگفت که در عمل چشمچون دیوانه

خواهانه بست و در گفتار برایشان دلیل خیرگناهانش می 

 .آورد می 
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تو الان میگی که اون قطعه رو توی بدن من گذاشتی؟ این  - 

 !اس واقعا مسخره

کرد به هایش متر می بهوران که تا آن لحظه اتاق را با قدم 

ای به لیبرا نگاه کند  باره در جایش ایستاد و بدون آنکه ذرهیک 

 :با لحنی خشمگین گفت

ی یک آدم مسخره تویی که خودِ شیطانیت رو زیر چهره- 

 !مظلوم پنهان کردی لیبرا

این حرف مانند پتکی بر سرش فرود آمد و گویی اتاق با تمام  

داد که  لوازم درونش را بر سرش آوار کرد. آن سخن نشان می

دانسته و همچنان به لیبرا بهوران از ابتدا همه چیز را می 

قدر به او نزدیک شود. اما او نباید خودش  داده بود که آن اجازه

باخت پس با پوزخندی محو و لحنی غرورآمیز پاسخ را می

 :داد 

آدم مظلوم؟! نه اونم یه عوضی بود مثل خودت، من فقط  - 

 !های دور و برت رو کم کردمیکی از عوضی

ای برای رهایی  با اتمام سخنش انگار که از ابتدا به دنبال بهانه

از ماسک انسانی متیو بود، تفنگش را پایین آورده و بالاخره  

 .ماسک را از صورتش در آورد و نفسی از سر آسودگی کشید 
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اکنون که دیگر هیچ خبری از حال سرخوش بهوران سابق  

زدند را به نگاه لبریز از هایش که به سرخی مینبود، چشم

 :غرور لیبرا دوخته و گفت

 !دونی اون کسی که کشتی کی بود انگار تو هنوز نمی - 

ی متیو را چون تکه آشغالی بر روی میز عسلیِ پوست لغزنده

 :ی اتاق انداخت و گفتچوبیِ گوشه

  !هر خری که بود برام مهم نبوده و نیست -

حسش لیبرا را نگاه های بی بهوران که تا آن لحظه تنها با چشم

 :کرد، پس از چندی سکوت پاسخ داد می 

حتی اگه اون شخص یکی از رفیقای قدیمیت باشه که کل - 

عمرت رو به دنبال پیدا کردنش بودی، بازم برات مهم  

 !نیست؟

با حس اینکه بهوران سعی در تحریک احساساتش دارد،  

ی تفنگ دوباره پیشانی بهوران را  خشمگین شده و با لوله

 :نشانه گرفت و گفت

 .شناسممن هیچ خری رو به اسم متیو نمی - 
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چند قدمی به لیبرا نزدیک شده و درست در چند میلی متری  

هایش را بر روی مقابل لوله تفنگ ایستاد و در حالی که دندان

 :فشرد، گفتهم می 

اون از اول اسمش این نبود، از وقتی که برای پیدا کردن تو  - 

 . ...به سراغم آمد افرادم این اسم رو روی اون گذاشتن، متیو

هایش را با حرص بر روی هم فشار داد، نفسی عمیق چشم

های  کشیده و پس از قورت دادن آب دهانش دوباره به چشم

 :مبهوت لیبرا نگاه کرد و ادامه داد 

 !متیو همون پارسا رفیق دوران بچگیمون بود- 

بار هیچ خبری از آن غرور گذشته نبود، هوای اتاق گرم و این

تاک ساعت همزمان   -آمد و صدای تیک خفه کننده به نظر می 

 .داد تابانه قلبش چون بمب در سرش صدا میهای بی با تپش

پیچید، انگار صداها چون نواهایی نامفهوم در سرش می 

ی گذشته در حال تصرف ذهن و  خاطرات فراموش شده

روحش بودند. نگاهش به بهوران بود؛ اما آن چیز که مقابل  

کرد تصویر کودکی شاد و پر  ی چشمانش مشاهده میپرده

ای از  های دلنشینش لحظهو جوش بود که صدای خنده جنب 

 .ی شنیداری لیبرا پاک نمیشد قوه
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های  زنان بر روی پلهنفس -فلش بک به گذشته: با ترس و نفس

قطره مسیر  - های عرق قطرهدویدند، دانهدار راهرو می شیب

هایشان را خیس  کوچکشان را طی کرده و لباس ِپیشانی 

ی بهوران که پشت توجه به صدای فریاد بچگانه بی.کرد می 

دوان به   -کرد، خود را دواندوید و التماس میسرشان می

ای به عقب  آنکه لحظهدرب خانه در طبقه اول رساندند، بی 

 .کردند ها را طی میها و کوچههدف مسیر خیابان برگردند بی 

پارسا که دیگر از دویدن خسته شده بود و نفسش به سختی بالا 

باره ایستاد، بر روی دو زانو خم شد و در حالی آمد، به یکمی 

اش  ای گلوی خشک شدهکرد برای سخن گفتن ذرهکه سعی می 

هایش سر بالا آورد و به ایلیا  را صاف کند، در میان نفس زدن

و الیاسی که جلوتر از او در حال دویدن بودند نگاه کرد و  

 :بریده گفت -بریده

تونم ها! یکم صبر کنین من خسته شدم دیگه نمی وای بچه- 

 .بدوم

ایلیا و الیاس که با این سخن پارسا انگار تازه به خودشان  

زنان عرق گرم  نفس -اند، در جایشان ایستاده و نفسآمده

شان را پاک کردند و سپس الیاس پس از کمی که نفسش  پیشانی 

 :بالا آمد با لحنی ترسیده گفت
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اون، اون واقعا برادر بزرگ بود؟ من نمیتونم چیزی که دیدم  - 

های توی تلویزیون فیلم رو باور کنم، شاید اونا داشتن مثل فیلم 

 .کردنبازی می 

ای برای خالی کردن احساساتش  پارسا که انگار به دنبال بهانه

باره بر آسفالت کف کوچه نشست و پس بود با این سخن به یک 

هایش با کف دست، با صدای بلند شروع  از پنهان کردن چشم

 :اش گفت هق گریه -به گریه کرده و در میان هق

 .ترسمخوام به اون خونه برگردم، من خیلی می من دیگه نمی - 

ی مانده تا پارسا را طی کرد، همانند آدم  ایلیا چند قدم فاصله

ها در حالی که سعی بر کنترل احساساتش داشت دستش  بزرگ

های لرزان پارسا گذاشت، روبه ی دلگرمی بر شانه را به نشانه

 :رویش بر روی دو زانو نشست و گفت

 .گردیم گریه نکن پارسا، ما دیگه به اون خونه بر نمی- 

الیاس که انگار از ترس، خونی در تنش باقی نمانده و رنگش  

ای از آن  رو به سفیدی میزد، در حالی که ناباورانه گوشه

 :کرد گفتی خلوت و متروک را نگاه میکوچه

اما ما که جایی رو نداریم بریم، کی به جز برادر بزرگ - 

های آواره رو داشت؟! مگه یادت نمیاد قبل  هوای ما بچه یتیم
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از اینکه برادر بزرگ ما رو غذا و خونه بده چقدر سختی 

  !کشیدیم؟

ی کوچکش همیشه غرور ایلیا که با وجود آن سن کم و جثه

کرد، با آنکه خود بغضی سنگین را در اش را حفظ می کودکانه

اش حبس کرده بود، دست پارسا را گرفته و در حالی که سینه

 :کرد گفتاو را مجبور به بلند شدن از روی زمین می 

گفت یاد بگیرین خودتون  برادر بزرگ همیشه بهمون می- 

 .گلوتون رو از آب بکشین بیرون

از یادش رفته بود و حال صدای   پارسا که حال کمی گریه 

تاک منظم ساعت در سکوت کوچه اش چون تیک سکسکه

 :هایش را پاک کرده و با تعجب پرسید پیچید، اشکمی 

 یعنی چی؟ مگه گلومون توی آبه که بکشیم بیرون؟ - 

هدف مسیرش ایلیا که حال دست پارسا را رها کرده بود و بی

 :کرد، گفترا طی می

دونم وقتی که کار  دونم یعنی چی، فقط می خودم هم نمی - 

  ...گفتکرد و میکردم دعوام مینمی 

کرد با کلفت کردن صدایش،  طور که سعی می سپس همان

 :صدای نیکان را تقلید کند ادامه داد 
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خیلی تنبل شدی بچه، تو باید یاد بگیری خودت گلوت رو از - 

 !آب بکشی بیرون

ی ایلیا را گوش  پارسا که در نهایت کودکی سخن بچگانه

 :ای گفتداد، با صدای کشیدهمی 

 !آها- 

باره ایلیا با حس  به یک تقریبا به انتهای کوچه رسیده بودند که

نبود الیاس در کنار خود، به عقب برگشت و با الیاس که  

اش ایستاده و به همچون چوبی خشکیده هنوز سر جای اولیه

  .ای نامعلوم خیره مانده بود مواجه شد نقطه

 الیاس، چرا نمیای؟- 

اش در اما تنها پاسخی که نصیبش شد، پیچش صدای کودکانه

خلوتیِ کوچه بود. با ناراحتی خود را به الیاس رساند، دستش  

 :ی لرزانش گذاشت و گفترا بر روی شانه

 با توام، میگم چرا نمیای؟ - 

اش  های ترسیدهچشم داد.اما او هیچ حرکتی از خود نشان نمی 

ای پلک زدن به یک نقطه زل زده بود و رنگش  بدون لحظه

ایلیا دستش را در مقابل دیدگان الیاس  . رو به سفیدی میزد 

 :تکان داد و متعجب از رفتار او صدایش را بالا برده و گفت
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 !ای؟هوی، زنده- 

های متعجب ایلیا ای پلک بر هم نهاد، به چشمپس از آنکه ذره

چشم دوخت و با لکنت و شمرده به سختی کلمات را ادا کرده  

 :و گفت

مرده بود، خون، داداش   ها، خون، اونبهوران، اون.. خون- 

 . ...ترسم، من، من میبود، داداش من، من می

باره گردنش به کرد که به یک توقف کلمات را ادا میهنوز بی

سمت عقب کج شد، تمام اندامش شروع به لرزیدن کردند و  

جان آنکه ایلیا بتواند از خود واکنشی نشان دهد، با بدنی بی بی

بار ترسیده بود، در کنار الیاس بر ایلیا که این. بر زمین افتاد 

های الیاس که روی دو زانو نشست، نگاهش دائماً میان چشم

ها  تماماً سفید گشته و دهانش که در حین قفل شدگیِ دندان

 .چرخید کرد، می مایعی سفید رنگ را خارج می

ترسم، زود باش الیاس، چت شده؟! باهام شوخی نکن من می - 

 !پاشو! الیاس؟

با دستپاچگی دستان سرد الیاس را گرفته و سعی کرد لرزش 

هایش را پاک کرد و در حالی که با بدنش را کم کند، اشک

 :گشت، با فریاد گفتنگاه به انتهای کوچه به دنبال پارسا می 
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 !میره، تروخدا بیا کمکپارسا! بیا، الیاس داره می- 

جان الیاس  اما هیچ خبری از پارسا نبود، ناامیدانه به جسم بی

ای کوتاه فکرش درگیر پیدا کردن  نگاه کرد و در چند ثانیه

شخصی بود که بتواند به او کمک کند، اما زمان مهلت نداده و  

ناگهان صدای جیغ بلندِ پارسا که نشان از رویدادی ناگوار 

ی فکر کردن را از او گرفت. در تصمیمی  داد، اجازهمی 

ناگهانی از جا پریده و با آخرین توانی که در تن داشت دوید و  

خود را به انتهای کوچه رساند، نگاهش بین دو طرف خیابان  

های وپا زنان بر شانهچرخید و رسید به پارسایی که دست

ستبر مردی غریبه که او را به نزدیکی یک ون مشکی 

های بهاریِ آن  ن اشککرد و ایبرد، درخواست کمک می می 

رحم  های بی کودک بود که در عین نبود باران، شبنم بر شانه 

باره از یاد برده  ایلیا که حالِ بد الیاس را به یک. آن مرد میشد 

و اکنون در پی حل مشکل جدید رگ گردنش از شدت غیرت 

اش در عین کودکی متورم گشته بود، دستش را به مردانه

ی تهدید به سمت آنها دراز کرد و با فریادی کودکانه اما نشانه

 :تهدید آمیز گفت

بری؟ زود بذارش زمین! هوی مردک، رفیق من رو کجا می - 

ذارم  پارسا نترس، من الان میام کمکت، اصلا نترس من نمی 

 .تو رو با خودش ببره
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داد و  های ایلیا به مسیرش ادامه میتوجه به تهدید اما آن مرد بی

ایلیا که شرایط را نامناسب  . تر میشد هر لحظه به وَن نزدیک 

دید و خواست هر چه زودتر پارسا را از چنگان آن مرد نجات 

هایش سرعت بخشید؛ اما در همین حین با ای به قدمدهد، ذره

ای که بر سرش فرود آمد، تنها دردی عمیق عایدش شد  ضربه

 .که او را به آغوش خوابی عمیق سپرد 

ی اتاق نشسته بود و سرِ پر دردش  او که حال با بهت در گوشه

انگیزش را در سینه خفه های غم داد، صدای زجهرا فشار می 

ای به خود تکان بدهد، با دلی شکسته و  کرد و بدون آنکه ذره

 :کلامی آلوده به بغض گفت 

 !دونست من همون ایلیا هستم؟متیو... نه، پارسا می- 

های تک نفره نشسته و بهوران که اکنون بر روی یکی از مبل

در کمال آرامش پای راستش را بر روی پای چپش انداخته بود  

 :و گفت

 .نه- 

های خونسردِ سرش را بالا آورده و نگاه خشمگینش را به چشم

 :بهوران دوخت و گفت

 !چرا حقیقت رو بهمون نگفتی؟- 
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ی لیبرا دوخت  های به خون نشستهبهوران نگاهش را به چشم

 :خندید، پاسخ داد و با پوزخندی محو که به حال زارِ او می

وقت کرد؟ اوندونستن یا ندونستنش چه فرقی به حالتون می- 

ای از  شاید فقط با عذاب وجدان میکشتیش و اون حتی ذره

 .کرد خودش در برابر تو دفاع نمی 

ی چشم کبودش سر خورده و با  رحم از گوشهقطره اشکی بی

اش بر فرش نشست. در تصمیمی ناگهانی از عبور از گونه

های بلند خود را به بهوران رسانده و  جایش برخاست و با قدم

 :هایش گرفت و گفتی لباس سفیدش را میان مشتیقه 

فکر کردی همه مثل توئه گرگ صفتن که حتی به برادر - 

 خودت هم رحم نکردی؟

هایش هیچ رنگی از ترس نداشت، فهم افکار پنهانی که بر  چشم

 .های خونسرد پنهان میشد بسیار سخت بود پشت آن چشم

رحم، تو هم متیو  باشه قبول؛ من گرگ صفت، عوضی، بی- 

رو نشناخته کشتی، اینم قبول ولی برادرت چی؟ اونم آرکا رو 

 نشناخته کشت؟ 
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ی بهوران اش از دور یقهی دست مشت شدهبه ناگه حلقه 

جان شد و زبانش به علت شنیدن آن سخن تلخ به لکنت بی

 :افتاد، متعجب و ترسیده گفت

  داری راجع به چی حرف میزنی؟- 

دوباره چنگی به بغض گلویش  بهوران با آن پوزخند همیشگی

اش کنار زد و ی لیبرا را از دور یقهزد، دستان مشت شده

 :گفت

موقع که تو مشغول کشتن پارسا بودی، لیام، برادرت  اون- 

کرد، های شما برنامه ریزی می داشت برای خراب کردن نقشه 

ی نبودی که در برابر لیام از افرادت محافظت کنی، همه 

های دیگت، دونه به دونه دستها به علاوه آرکا و اون هماون

ی مردمی که داخلش  کشته شدن و بعد هم تمام اون بندر با همه 

 .بودن با یک انفجار عظیم.. پخِ، پخِ

با کلافگیِ ساختگی نفسش را با حرص به بیرون هدایت کرد  

ی  خاست و هیکل ماتم بردهو در حالی که از جایش بر می 

 :زد گفتلیبرا را کنار می

هعی! خیلی متاسفم اما فکر کنم مار تو آستینت پرورش - 

 .دادی
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گونه ی لیبرا در وسط اتاق بدون هیچحال که هیکل ماتم زده

ای را  ای خیره مانده بود، بهوران صندوقچهحرکتی به گوشه 

که لیبرا با خود آورده بود از داخل کمد بیرون آورده و بر 

 .روی میز عسلی گذاشت

توی این صندوقچه بیش از پنجاه میلیارد دلار اسکناس  - 

هست که لیام در ازای مواد منفجره و تجهیزات   آمریکایی 

اکترونیکی و افراد حاذقی که در اختیارش گذاشتم برای من  

 .فرستاده

قفل صندوقچه را باز و تمامی آنچه که درونش بود را میان  

 .ی لیبرا بر روی زمین خالی کرد های شکست خوردهچشم

کنه،  وقت همچین کاری نمی تو داری دروغ میگی، لیام هیچ- 

 .ها رو کشتیی اوناین تویی که همه

هایی که  اتاق همچون استخری از پول پر شده بود از اسکناس

داد. در میان آن همه بویشان مشام هر انسانی را قلقلک می 

دادی نشست که از آن فاصله اسکناس چشمش بر روی قرار 

ی چشمانش قرار  ای بود که بر مقابل پردهنام لیام اولین کلمه

  .گرفت

 ی مدارک جلو چشمته، بازم میگی من دروغ میگم؟همه - 



 کاربر نودهشتیا  (FAR_AX) فرخنده جوانمرد  - ) تاوان (  1لاجوردی  

 WWW.98IA3.IR 183 

 

بار دیگر نتوانست طاقت بیاورد و پاهای سستش تعادل را  این

از او گرفته و او را بر روی دو زانو بر زمین انداختند و  

های متورمش رها هایی که یکی پس از دیگری از پلک اشک

ها و مدارک ریخته شده بر یکی بر اسکناس -شدند، یکیمی 

اش را پاک  سرش را بالا آورد، با ساعد بینی. نشستند زمین می 

های مرموز  کرده و با نگاهی آلوده از خشم به عمق چشم

 :بهوران خیره شد و گفت

 لیام الان کجاست؟- 

هایش خبری از غم نبود، گویی اکنون بار دیگر در چشماین

خواست مُهر گناه دیگری گناه خودش را فراموش کرده و می 

هایی محکم و به  اش بکوبد و لبریز از خشم با قدم را بر پیشانی 

هایی باریک با تم قرمز و عذاب آور  دنبال بهوران در سالن

ها ی سالنرفتند فضای خفه هر چه جلوتر می. کشیده میشد 

کرد مهمان بوی تعفنی غیر قابل تحمل میشد و آنها را وادار می

شان را بگیرند؛ هایشان محکم جلوی دهان و بینیی لباسبا یقه 

قدر زیاد بود که حتی بستن دماغ و دهنشان نیز اما شدت بو آن

 .ای در کم کردن آن بو نداشتفایده

 بری؟داری من رو کدوم آشغال دونی می - 
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اما هیچ پاسخی از سوی بهوران عایدش نشد. همزمان با شدت 

گرفتن آن بوی طاقت فرسا، به دربی سفید رسیدند. درب را  

باز کرد و با باز شدن درب، هوایی گرم که با حجم عظیمی از 

 .ور شد بوی تعفن همراه بود، به سویشان حمله

 :ی جدیِ بهوران خیره شد و پرسید لیبرا با تردید به چهره

 اینجا کجاست؟ - 

ای  بهوران که انگار خود قصد نداشت وارد اتاق شود، اسلحه

کرد، به دست لیبرا سپرده و را که تا آن زمان با خود حمل می 

 :او را به داخل هدایت کرد و پاسخ داد 

 .فهمیبرو داخل خودت می- 

ای ای مقاومت، پس از آنکه با چشم غرهبا تردید اما بدون ذره

 .کوتاه برای بهوران خط و نشان کشید، از درب وارد شد 

های شخصی که گویی با ولع غذایی لذیذ را  نفس -صدای نفس 

خورد، اولین صدایی بود که در فضای خالی آن اتاق به  می 

گوشش رسید. با تعجب و ترس به سمت صدا برگشت و در 

ها به جان سمت راستش با مردی مواجه شد که همچون زامبی 

ای افتاده و گوشت تنش را مانند غذایی لذیذ با جنازه

 .خورد کَند و با ولع میهایش میدندان
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ی او که بدنش با دیدن این صحنه قفل کرده بود، به چهره

ی آن مرد که اندکی بر زیر موهای پریشانش پنهان آشفته

ی آشنا که تقریبا نیمی از  گشته، نگاهی کرد اما آن چهره

هایش پاره کرده بود باعث آن جنازه را با دندان گوشتِ دست

 .های دیگر توانی نداشته باشند شد پاهایش برای برداشتن قدم

ی آن جنازه ی آشنا گرفته و به چهرهنگاهش را از چهره

دوخت که با چاقویی که بر فرق سرش فرو رفته، رنگی به  

رخسارش نمانده بود. صورت غرق در خونش به سختی 

شناخته میشد اما شک نداشت که آن چهره به کسی غیر از 

 .آرکا شبیه نبود 

 کنی لیام؟تو داری چه غلطی می- 

ترین رفیقشان قدر محو خوردن گوشت بدن عزیزاما لیام آن

  .هایش را به روی اطراف بسته بود و چشم  بود که گوش

های  توانست خشمش را کنترل کند، قدملیبرا که حال دیگر نمی 

مستحکمش را تا رسیدن به لیام طی کرده و با گرفتن  

ی آرکا دور تکه  -ی تکهبازوهایش سعی کرد او را از جنازه

ها خود را بیشتر بر روی جنازه کند؛ اما او چون دیوانه

لیبرا که به هیچ چیز جز نجات جسد آرکا فکر  . انداخت

کرد، با لگدی محکم به کمر لیام او را بر زمین پرت کرد،  نمی 
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در همین حین خودش را بر روی هیکل لیام انداخته و مشتی 

حال که کمی به  . ی صورت خونیِ لیام کرد محکم را حواله

های لیام که از شدت خود آمده بود، لیبرا نگاهش را به چشم

ی لباس سفیدش با زدند، دوخته و با گرفتنِ یقه ترس برق می 

 :خشم گفت 

  کنی؟اصلا معلوم هست توئه احمق داری چه غلطی می- 

ای تقلا کند با  آنکه ذرهلیام که از ترس زبانش بند آمده بود، بی

 :صدایی گرفته و لرزان گفت

خواستم شکمم رو مَ... من چند روزه هیچی نخوردم، فقط می - 

 .سیر کنم

هایش را گرفته بود، مشتی لیبرا که انگار خون جلوی چشم

 :ی صورت لیام کرد و گفتدیگر را حواله

اش شکمت رو سیر کنی  آرکا رو کشتی که با جنازه - 

 شرف؟ بی

لیام که انگار مجنون گشته بود، با آن سر و صورت خونی 

ای کرد و پس از سُر خوردن قطره اشکی کوتاه از  خنده

 :ی چشمش گفتگوشه

  چی میگی لیبرا، باز دیشب خواب بد دیدی؟- 
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ی کبود لیام و این بارِ سوم بود که مشت محکم لیبرا بر گونه

 .نشستمی 

تر توئه نمک نشناس زندگیِ من رو از صدتا کابوس ترسناک- 

 !کردی

بار  فهمید و اینهای او نمیاما لیام انگار هیچ چیز از حرف 

قدر اش شروع به خندیدن کرد، آنهای خشکیدهوار با لبدیوانه

اش توانی برای تولید صدا  خندید که دیگر گلوی خشکیده

 .خس افتاده بود  -نداشت و به خس

 !میشه یکم بهم آب بدی؟ فقط یه قطره- 

چیز مهم نبود، مشتی دیگر را اما لیبرا دیگر برایش هیچ

ای پرت ی صورت لیام کرد و هیکل سستش را به گوشهحواله

 :کرد و گفت

 !کار حتی لیاقت یک قطره آب رو هم نداریتوئه خیانت - 

ی دیوار  با کلافگی از جایش برخاست، لگدی محکم حواله

هایش فشرد و نیمی از خشم کرد، موهایش را میان مشت

 .آمیز تخلیه کرد انکارش را با فریادی جنونبی

جان که توانی برای سخن گفتن لیام با آن صدای گرفته و بی 

 :نداشت، با لحنی پشیمان گفت 
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 .جوری بشهخواستم اینم.. من نمی - 

با ساعدش صورت خیس از اشکش را پاک کرد، بغضش را  

 :قورت داد و حال با صدایی خونسرد پاسخ داد 

 !ولی شد - 

ی اتاق خارج شد و تمامی این را گفت، از درب یک طرفه 

ها را پشت سرش بست و لیام ماند و اندوهی از حسرت و در

در نبود لیبرا، . لبی تشنه که حتی توانی برای التماس نداشت

میزی دو نفره را که با انواع و اقسام غذاها و دسرها تزئین  

  ِگشته بود را در اتاق چیده بودند، لیبرا اسلحه را بر روی سر 

 .بهوران که با خونسردی مشغول غذا خوردن بود گذاشت

 نتونستی بکشیش نه؟- 

 :تفنگ را کاملا به سر بهوران چسباند و گفت

 .اون همین الان هم چیزی تا مرگ فاصله نداره- 

ای از برنج بر دهانش گذاشت و پس از جویدن و قورت  لقمه

 :دادنِ کامل آن بر صندلی مقابلش اشاره کرد و گفت

کس بدون اذن من  بهتره بشینی و شامت رو بخوری، هیچ - 

حق ورود به این اتاق رو نداره پس مطمئن باش من قرار 

 .نیست از دستت فرار کنم
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هایش گشته بود، تفنگ را بیشتر  لیبرا که پوزخندی مهمان لب 

 :بر روی سر بهوران فشار داد و گفت

 کشی؟تو که توانش رو داری چرا من رو نمی- 

حس لیبرا های بینگاهش را از میز رنگارنگ گرفته، به چشم 

 :خیره ماند و پاسخ داد 

 ترین قانون اینجا میدونی چیه؟اولین و مهم- 

 :هایش خیره ماند که ادامه داد لیبرا در سکوت تنها به چشم 

کس حق نداره سر میز غذا به قتل کسی فکر کنه، مگر  هیچ- 

اینکه قبل از شروع غذا اقدام به مسموم کردنش کرده باشه. 

دونی من تواناییِ کشتن تو رو دارم بشین و اگه پس حالا که می 

 .قراره به دست من کشته بشی، با مسمومیت بمیر 

این سخن برایش بسیار آشنا به نظر آمد و آخرین مکالماتش را 

رحمانه به گلویش بغض بی . کرد با پارسا برایش یادآوری می

چنگ زد، شاید قرار بر این بود او هم به همان سرنوشتی 

دچار شود که بر سر پارسا آورده بود. بر روی صندلی  

نشست، بدون گله و شکایت تفنگ را در وسط میز گذاشت و 

شروع به ریختن غذا بر بشقابش کرد. قاشق را برداشت اما در 
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دید، های پارسا را میمقابلش به جای بهوران دائما چشم

 .کرد سرسخت است اما نبود هایی مظلوم که وانمود میچشم

 .ترجیح میدم با شکم گرسنه بمیرم- 

 :ای به لیبرا نگاه کند، گفتکه ذرهبدون آن

 خوای عذاب وجدانت رو کم کنی؟ می - 

هیچ نتوانست بگوید، سخنش حق بود و این بارِ اندوه و گناه  

 .کشید لیبرا را بیشتر به رخش می

 :بهوران از سکوت لیبرا استفاده کرده و ادامه داد

این غذا مسموم نیست، تو هم قرار نیست به این زودی  - 

 .بمیری، پس صبور باش

ی  قاشقش را با خشم بر روی میز پرت کرد، با مشت ضربه

محکمش را بر روی میز فرود و آورد و این باعث شد میز با 

آور  تمام محتویاتش بهم بریزد، اما چیزی از خونسردیِ عذاب

 .بهوران کم نشود

ام، این همه نقشه  کشی؟! من به خونت تشنهچرا من رو نمی- 

خوای من رو کشیدم که بیام اینجا و تو رو بکشم، چرا نمی 

  بکشی؟

 :با دستمال دور دهنش را پاک کرد و گفت
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چون هنوز یه دلیل واسه زندگی کردنت وجود داره که تو با  - 

 .خودت نیاوردیش

 :های بهوران خیره شد که ادامه داد منتظر به چشم 

دنیا آوردی، پس بهم بگو  دونم که تو اون بچه رو بهمن می - 

 بچه کجاست؟

گویی از قبل منتظر این سخن از سوی بهوران بود تا  

 .پوزخندش را نثارش کند 

 قدر برات مهمه؟چرا اون بچه اون- 

اش درنگ نکرد و با کلامی کوتاه حقیقتی را که هنوز تلخی

 .ی لیبرا کوباند ادامه داشت را بر ذهن خسته

هامون، جایی که خاطرات ی بچگیامیدوار بودم توی خونه- 

کودکیمون زنده بود بتونین تو، پارسا، لیام و خواهر پارسا که 

ی اون همه سال ترکش کردین، دور هم جمع بشین و همه

ی فراموش شده رو به یاد بیارین، اما همه چیز به هم  گذشته

ی اعضای اون خونه  ریخت، تو پارسا رو کشتی و لیام همه 

تیکه کرد و نوزادی موند که با مرگ خانوادش   -رو تیکه

 .متولدش کردی



 کاربر نودهشتیا  (FAR_AX) فرخنده جوانمرد  - ) تاوان (  1لاجوردی  

 WWW.98IA3.IR 192 

 

آن زمان انگار در خلایی گیر کرده بود که دیگر هیچ چیز به  

آن راه نداشت، آن دو برادر که تا آن زمان به دنبال نجات دنیا 

آلود  ی ننگ بودند، اکنون خود به گناهی آلوده شدند که لکه

خونی که قرار بود فقط دستانشان را آلوده کند، تمام  

آلود کرده بود. گویی آنها در پی روشن شان را خونزندگی

کن کردن آفت به ناگه  ای کوچک برای ریشهکرده شعله

ی آن قرار بود شکم یک درختی را به آتش کشیدند که با ثمره

 .دهکده را سیر کنند 

 !آخه من میتونم چه دلیلی برای زندگی داشته باشم؟- 

بهوران لیوانی آب را در مقابل لیبرا قرار داد و با لحنی آرام و 

 :در عین حال شیطانی گفت 

ها  های اونبا مرگ گناهت جبران نمیشه، تو باید از بازمانده- 

محافظت کنی و ازشون مردهایی قوی و قدرتمند بسازی که 

 !ها رو نابود کنههیچ قدرتی نتونه اون

های قاطع بهوران که چیزی  سرش را بالا آورد و به چشم

 .کرد، نگریستنامفهوم را بر پشت آن لبخند پنهان می 

 چجوری؟- 
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گذشت بیشتر در حال نزدیک نفسی عمیق کشید، هر چه می  

 :ای آب نوشید و گفتاش بود، جرعهشدن به اهداف شیطانی

کار رو کرد، پس بهم اعتماد دونم چطور میشه اینمن می - 

 .کن

. دو دل  لیوان آب را از روی میز برداشت و کمی از آن نوشید 

ترین دشمنش اعتماد کند یا نه؛ اما تواند به بزرگبود که آیا می

اش محافظت از تنها یادگار  ای نداشت و تنها انگیزهحال چاره

ی دیگر لیوان را سر کشید، در همین نیمه  .خونیِ پارسا بود 

حین چشمش بر روی قاب عکس کودکی خندان بر روی میزِ  

 .کار بهوران قفلی زد که هیچ برایش آشنا نبود 

 اون بچه کیه؟ ازدواج کردی؟-  

این حرف برای بهوران کمی مسخره و طنز به نظر آمد،  

 :لبخند طعنه آمیزش را مهمان نگاه لیبرا کرد و پاسخ داد 

ها  ی کوچه و خیابونبعد از اون روز که شما رفتین، آواره- 

شده بودم که زن تنهایی من رو پیدا کرد و بعد از اینکه فهمید  

یتیمم من رو به صورت غیر قانونی به فرزندی قبول کرد. من 

ی عمرم رو کنار اون زن که مثل به خونمون برنگشتم و بقیه 

مادرم بود زندگی کردم، تا اینکه بعد از چند سال مادرم با یک  

تر مردِ پنجاه و اندی ساله که نزدیک پونزده سال ازش بزرگ
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بود ازدواج کرد، از اون روز دعواها سر من شروع شد و بعد  

ها نتونستن سر من به تفاهم برسن و از چند سال هم اون

بخاطر من از هم طلاق گرفتن و همون روزا بود که مادرم 

فهمید از شوهر سابقش بارداره و بعد از نهُ ماه سر زایمانش 

از دنیا رفت، شوهره هیچ سراغی از بچش نگرفت و این بچه 

داریش  عنوان برادر بزرگ باید وظیفه نگهموند و منی که به

 .گرفتم؛ این بچه، برادر من بود رو به عهده می

*** 

شود، حال  گاه به دام گناه گرفتار نمی کرد هیچکسی که فکر می

کرد اسیر شده  چه که فکرش را می تر از آنبه منجلابی بزرگ

بود. آن کس که در پی بستن راه ظلم به جهان بخاطر غرور 

دیگران   کاذبش همه چیز را قربانی کرده بود، با فکر به گناه

هایی را باور کرده بود که فقط برای به دام انداختن او  دروغ

نوشته شده بودند. او اکنون همه چیز را از دست داده، حتی 

ترین نفس را کرد کاملها فکر می خودی را که در طی سال

باشد، اکنون فقط انسانی بود که با باری از گناه فکر  دارا می

ی قتلش را کرد با تکیه بر مردی که آن همه سال نقشهمی 

ابد. پس دست دو کودکی که برای جبران یکشید نجات میمی 

گناه به او سپرده بودند را گرفته و به همراه نوزادی که خود  

ناخواسته آن را به دنیا وارد کرده بود، برای فرار از ظلم و  
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  برای رسیدن به قدرتی اشتباه پیش به سوی سفری دور و دراز

آنکه به جزیره متروک و به دور از هر انسانی پناه بردند، بی

سوزی چه سرنوشت شومی را قرار است بداند از روی دل

 .برای سپنتا، آن نوزاد تازه متولد شده رقم بزند 

کشد، سخن آخر: تا زمانی که گرمایِ خاکستر ظلم نفس می  (

ی ظلم تمام بهشت را ی برانگیختهای کافی است تا شعلهجرقه 

به آتش بکشد؛ منتظر فصل دوم لاجوردی، با موضوع 

 (.های پنهانی و مرموز باشید چهره

 . ...این داستان ادامه دارد 
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